دور دوم انتخابات افغانستان؛ حملات لفظی بالا می‌گیرد 
آزیتا لاجینی: ۳ همسر و ۳ فرز ندم رااز دست دادم 


سے فرزندم با کود کان دیگر قلدری می کند 
حطارضعہ ۱ خرداد ۱۳۹۳ 


آ ۷ تما 
وت خاطرات طلابی از امام 


منتشر کرد 


ا اد ر شر وم 
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به مراف فلم هوشمند ٹرائٹ آیات 
توسط قار بان بر جسته و مٹھور جهان 
و قرانت ٹر جمه غارسی 
با جلد ساڑی و جعبه اعلا روی کاغذ گلاسه با تذهیب ژیبا 
در ماه استاد ابوالتغبل پھ رام پور 
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برای آشنایی با وبژگی قسران ها 


رن 
نت از وب سایت های زیر دیدن فرمانید. 
انیا« هلال فی یی ای رازن 


ر مه www.sarmadipress.com‏ 
۱ظاز.صہرچیا چا : 
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یادداشت‌هفته 


در این شماره می فوانید: 


نامه‌های بی واسطہ -نامه به سردپیر سر ےئ 
باریکتر از مو ۵ 
در جھان سیاست 

سه گانه ۸ 
قطره‌ای از دریای زبانشناسی سس سس سس [) 
دیدنیهای ایران ۳ 
ماجرای واقعی خارجی ۲ 
داستان زندگی ۱۶ 
گزارش‌اززندان ۳ 
گزارش خارجی ۱/۸ 
مشاورخانواده ۲۰ 
پاورقی تاریخی ۳۲ 
خاطرات‌طلایی از امام ۲۳ 
سوژه ۲٤‏ 
پیشکسو تھا ۲۵ 
ماجراهای خواستگاری --.- -...- لے ۷۹ 
در پیچ و خم دادگاه ۲۷ 
اطلاعات مفتکی ۳۸ 
از نگاه دیگر ۹ 
مسابقه بز رگ داستان نویسی نٹ ۳۰ 
پاورقی خارجی ۳۲ 
درمحضراخلاق ۳۳ 
از گوشه‌و کنارحهان ۳۶ 
راز سلامتی اس 
یک هفته حادثه ۳۷ 
پاورقی‌تار یخی ۳۸ 
خاطرات کلانتر 1 
تماشاگه‌راز ٤۲‏ 
نوشته‌های ناب 11 
جدولمتقاطع ٤‏ 
حدول شرح در متن 3 
باهوش خود کلنجاربروید کک کر ج قش سس کے 
یک سرگذشت ۸ 
هفت هنر 0۰ 
قصه‌یک آه 13 
٦نقطه‏ خارق‌العاده ٦ہ‏ 
ورزشی 0۸ 
پیغامهای روشنایی 1۳ 
پیامازشماءچاپازما ٦٦‏ 
نقاشی‌های شما ٦٦‏ 


گی صاحب امتیاز:شرکت ایرانچاپ (موسسه اطلاعات) 
مد یر مسوول و سرد بیر: فتح الله جوادی 
معاون سردبیر: سید احمد شھابی 
معاون فنی و ناظر چاپ: کریم ملکی 
صفحەآرا: زهرا کوچکی و حمید دانش‌اندوز 
حروفچین: مریم شیرانی 
نشانی: تهران - بلوار میرد اماد -خیابان نفت جنوبی 
(تابان غربی)- پلاک ۸ - مجله اطلاعات هفتگی 
کدپستی: ۱۵۴۹۹۵۳۱۱۱ 


روابط عمومی: 
(از شنبه تا چهار شنبه -۸الی ۱۶) ۲۲۲۲۶۲۲۶۲۹۹۹۳۴۰۴ 


نمایر: ۲۲۲۷۱۸۱۳ Email: haftegi@ettelaat com‏ 
آگهی ها: ۲۲۲۵۸۰۱۴-۱۸ نمابر: ۲۱ و ۲۲۲۵۸۰۱۹ 
آبونمان: ۲۹۹۹۳۳۷۱-۲ چاپ از ابرانچاپ تلفن:۲۹۹۹۹ 
شماره ۳۶۰۸ - چهارشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۳ 

۶ شعبان ۱۴۳۵ ۴ ژوئن ۲۰۱۴ 
هرگونه استفاد ه از مطالب مجله جهت فیلمنامه سینماء تلویز بون و تئاتر و با چاپ 
در کتاب منوط به کسب اجازه کتبی است. مقالات ارسالی پس داده نمی شود . 

مجله د ر وبرایش مطالب آزاد است. 


یادداشت هفته 


که یکی از بن د گان صالح خدابود ویادش همیشه 
و( 
نو اکحر ارو وار کا کا ا 
می‌آید.از ان جهت که به ما | موخت می‌توان پیشوای 
یک انقلاب ویک نهضت بود اما تمایلی به قدرت 
وحکومت ند اشست. از جمله خصوصیات با زامام 
خمینی پرهیزی بود که‌از امارت داشت.او نه رهبر 
یک کودتا بود که با مبارزه مسلحانه به قدرت رسیده 
باشد و نه نماینده‌ای از یک جناح و حزب خاص. یک 
بنده خدابود که شأنی جز عبد صالح خدا بودن برای 
خود نمی شناخت.به‌همان نسبت که بااصحاب قدرت 
سرمقابله داشت و سازش ناپذیر می نمود در برابر 
مردم فروتن بود وهمواره توصیه می کرد که در برابر 
مردم فروتن باشید. بامردم طبقه فرودست مهربان 
بود وبه کار گزاران نظام هم واره توصیه می کرد که 
مراقب باشید ثروت و قدرت دنیا شمارا وسوسه نکند. 
کار برای خدارافر اموش نکنید.خد مت به بند گان خدا 
بزر گترین فضیلت شماست. مر دم به همین خاطر او را 
دوست داشتند که در اواخلاص می‌دیدند. اخلاص 
یعنی کار کردن برای‌رضای خدا و هیچ چیزی را 
غیر از خدادر نظر نداشتن, آنچه که مطلوب اوست 
انجام دادن,و آنچه را که موجب ناراحتی اوست تر ک 
کردن...شاید کمتررهبری رابتوان‌سراغ گرفت 
که هم در زمان استقبال وهم به هنگام بدرقه چنین 
محبوبیتی راشاھد باشد و به همان میزانی که مراسم 
استقبال از اودر ۱۲ بهمن ۵۷خلقی رابه خیابانها 
کشاند و شهری راپر از گل و گلاب و جشن وسرور 
کرد در ۱۴خرداد۶۸عالمی‌رادر ماتم فروبردو 
همان خلق رابر سر وسینه زنان‌به خیابان کش‌اند و 
در میانه خرداد میلیون‌ها شانه رالر زاند و گونه‌های 
خلقی راتر کرد و به همان میزان که تصاویر استقبال 
از او در نشریات معتبر جهانی تصویر ماه شد و شکوه 
و عظمتی بی‌نظیر را به رخ جهانیان کشید. تصاویر و 
مراسم خاکسپاری او نیز عالمی رابه شگفتی فرو برد و 
دریایی بیکران از سیاه‌پوشان سو گوار رادر بدرقه رهبر 


را فلت مت 


و مرادشان پیش چشم و منظر خیره جهانیان گذارد. 
او برای مر دمش یک رهبر دوست داشتنی بود 
که برای مردمانش خیر دنیا و اخرت رامی‌خواست. 
شیفته قدرت نبود و تسلیم ابر قدرت‌ها نشد. 
مابااویاد گرفتیم که در برابر ظلم و زور بایستیم. 
دربراب بی عدالتی اعتراض کنیم امانسبت به هم 
مهربان باشیم. 
خمینی زنده‌است. ما اندیشه‌های او را باید بی کم و 
کاست به عنوان منشور انقلاب بپذیریم.همه ان چه‌را 
که او توصیه کرده بود نه فقط بخشی از ان را. 
امام بیشترین نصیحت وبیشترین هشدار رانسبت 
به مسوژولان داشت. توصیه‌اش به کار گزاران همواره 
این بود که به مردم خدمت بکنند برای خود چیزی 
نخواهند وعمر خدمتی خود راس مایه آخرت بدانند 
و نه رسیدن به مواهب دنیایی. از میان صد ها سخنرانی 
و هزاران نکته که میتوان آن رااز صحیفه نور استخراج 
کر داجازه‌می‌خواهم تنها قطره‌ای از این دریارابه عنوان 
نمونه بیاورم. این سخن امام خمینی(ره) است: 
کوشش کنید که پایگاه‌ملی برای خودتان درست 
کان این اسفت که کیان کید که مسجت 
مقام هستید. منصب دارید و باید به مردم فشار 
بیاورید.هر چه صاحب منصب ارشد باشد باید بیشتر 
خدمتگزار باشد. مردم بفهمند که هر درجه‌ای که این 
بالا می‌رود با مردم متواضع تر می شود اگر یک همچو 
کاری شد ویک چنین توجهی به مسایل شد ویک 
همچوعبرتی از تاریخ برای ما شد. هر قوه‌ای پایگاه‌ملی 
پیدامی کند و پایگاه ملی حافظ اوست. حفظ می کند او 
را... اگر اینطور شد دلهای مردم متوجه می‌شود... یک 
نوازش از یک نفر صاحب منصب برای مردم کافیست 
که‌تامدنهااینهادلشان راضی باشد از او کاری بکنید 
کادل مر گم راب ات ارد با گا بدا کید در 
میان مردم.وقتی پایگاہپیدا کردیدخداازشماراضی 
است. ملت از شماراضی است. قدرت در دست شما 
باقی می ماند و مردم هم پشتیبان شما هستند... 
صحیفه نور جلد ۷صفحه ۴-سخنرانی ۵۸/۳۱۶ 


م کسی که ددر و مادر خه دب د< 


.- 
٭-٭ 


ن ساز۵ٹ عاق والدرین شدہ است 


6 امير الممنین على (ع) 


/نامه‌های بی‌واسطه 


سم 
جانبازی‌جان 


ای طوفانی ترین دریای عشق و جانبازی! ای 
سراینده زیباترین چکامه‌های عاشورایی! ای عباس! 

سلام بر رشادت دستان حیدریات!سلام‌بر 
توفند گی شمشیر ذوالفقاری‌ات! سلام بر جانبازی 
وعشق وبرادری‌اتاسلام بر توای زیباترین واژه 
قاموس فروتنی! سلام بر تووبر دستان آب آورت! 
سلام بر لبان خشکیده‌ات که سر چشمه آب بقاست 
و اب را در حسرت جرعه‌ای از خنکای خود وانهاده 
ست! ای روح وفا! ای تندیس ادب! بر خورشیدی 
دستانت سلام. سوخته دلان, دل رابر ضریح آن گره 
زده‌اند واز دستان سہز تو اب حیات تمنا دارنداای 
ساقی!ای سقا!تو آب بقا به کام خشکیده بشر ریخته‌ای 
و خود. لب تشنه از فرات باز گشتی! ای پیامبر رشادت 
و مردانگی رایحه فداکاری و جانبازی تو هميشه اندوه 
رااز چھرہ امامت پاک می گرداند. 


تنهایی فقط غرق شدن در رویانیست همین که 
بدانی برای کسی مهم نیستی و کسی که دوستش داری 
تورانمی‌بیند گویی تنهایی... دلتنگی فقط در دوری 
خلاصه‌نمی‌شود وقتی آ دمهایی که روز گاری‌همسفره. 
همخانه وهمدلت بودند. سراغی از تونمی گیر ند ویادی 
از تو نمی کنند. اوج دلتنگی ست. 
مجید کاظمی نوقابی -گناباد 
خرداد 
خرداد به یاد امتحان می‌افتم 
یاد رفقای مهر بان می‌افتم 
ماهی که از امتحان و نمره تنها 
یاد تک آن و صفر آن می‌افتم 
۹ 


فرزاد اه یاری 


قنبر پوسفی -آمل 


به یاد یک 


فرا رسیدن ماه شعبان المعظم» ماه اعباد شعبانیه و مناجات شعبانیه» ماهی که در آن شاهد میلاد امام 
حسین(ع)» امام سجاد(ع)ء عباس بن علی و امام ز مان (عج) هستیم و ماهی که در آن روزه و عبادت و 
مناجات و جشن و سرور و پیوند و مهربانی موج می‌زند بر شما عز یزان مبارک باد 


همکار خوب ¦ 


درهفته گذشته 
همزمان با سالروز 
درگذشت همکار 
فقیدمان دکتر بهمن 
بهروزی‌همکاران مجله 
به اتفاق سردبیر رهسپار 
بهشت زهراشد ند. جند شاخه گل بر سر مزارش 
گذاشتند. فاتحه‌ای خواندند ویادش رادر دل زنده 
کردند.برای آن مرحوم از در گاه خداوند بزرگ 


ا طلب مغفرت می کنیم ویادش را گرامی می‌داریم. 


و 
روابط عمومی‌های خاموش! 
بسیاری از سا کنان شهرهای محر وم مشکلاتشان 
رادر مجله اطلاعات هفتگی از جمله: ستون نامه به 
سردبیر, بی‌واسطه یا ترازو مطرح می کنند. 
در برابرء روابط عمومی ادارات و سازمانها که پل 
ارتباطی میان مر دم ومسئولانند وباید پاسخگوی 
مشکلات مطرح شده باشند. با سکوت و بی تفاوتی 
پاسخگویی به درددل‌های مردم. خود موجب طرح 
دوباره نارسایی‌ها می شود و تبعات منفی در پی داردا 
امیدواریم ازاین به بعد مسئولان روابط عمومی‌هابا 
احساس مسئولیت بیشتری با مردم بر خورد کنند. 
علی اکبر فرقانی 
خبرنگار اجتماعی اطلاعات هفتگی 
او برای زندگی تلاش می کند 
از روستای چارایماق هشترود آمده‌اند. همه 
داشته و نداشته شان رافروختند وخرج درمان 
امیرمهدی "سه ساله کر دند.او که هفت ماهه و 
نارس به دنیا آمده‌در بیمارستان دچار معلولیت شدهو 
اکنون عفونت فتق دارد و... باید درمان شود و وضعیت 
بحرانی دارد. 
آنهادر مغازه‌ای زند گی می کنن د!جایی که به 
رای گان به آنان داده شده و حالابه خاطر وضعیت 
سخت زند گی مجبور به ترک آن هستند. 
موسسهخیریه "یاوری‌سبز "به منظور تامین 
هزینه درمان این کود ک سے سالە وامکان‌اسکان 
مناسب این خانواده بازارچه نیکو کاری در روزهای 
پنج شنبه و جمعه هفته گذشته در شهر ک اميد تهران 
بر گزار کرد در این بازارجه هنرمندان وورزشکاران 
حضور داشتند تا بتوانند بخشی از مشکلات مالی این 
خانواده رامر تفع سازند. اما بلاتکلیفی آشناترین واژه 
این خانواده چشم انتظار است... 
دوستان می توانند به یاری امیر مھدی ۲ساله 


باسسلامی گرم وصمیمی خدمت همه شماخوانند گان 

خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا گرامیداشت 

یاد وخاطره‌امام خمینی (رہ)ودرودوسلام به روان 

پاک شهدای گرانقدر نھضت بانزده خرداد ۴۲ 

وباعذ رخواهی به خاطر تخیر احتمالی در پاسخگویی به 

موقع و مناسب به نامه‌های شما عزیزان وفادار و خوب 
3% پا ê‏ 


٭ عباس عابد ساوجی از اند يشه 

مطالب خوبی توسط ایمیل برایم فرستاده‌اید از 
سلسله مطالب در ستون‌های‌مناسب ویادرهمین 
ستون استفاده کنند. موید باشید 

* ابوالفضل طهانی از قزوین 

ادو رز که لای سل ات 
بامطبوعات هم راه‌هستید به دستم رسید. از لطف 
شمامتشکرم. همانطور که شما هم اشاره کر ده‌اید 
در گذشته هم اطلاعات هفتگی نسبت به مجلات 
مشابه وضعیت مناسبتری داشت. در مورد کیفیت 
کاغذ و چاپ حق با شماست. ما هم در تلاش هستیم 
تابر غنای فرم مجله بیفزاييم. در حال حاضر متاسفانه 
به دلیل آنکه ناگزیریم با کاغذ روزنامه مجله راچاپ 
کنیم امکان استفادهبیشتر از تصاویر رنگی رانداریم 
سایر پیشنهادات شمارانیز با دوستان تحریر یه 
مطرح خواهم کرد. برایتان آرزوی توفیق دارم. 

٭ اکبر برز گمهر از خرم آباد 

نامه خوبی نوشته‌اید. سوالاتی هم که از علما 
پرسیده‌اید سوالات به حقی است. که البته قاعد تا 
باید پاسخ مناسب به آن داد.سعی می کنم بخشی 
از نامه شمارادر یکی از شماره‌های | ینده‌در همین 
صفحه به دست چاپ بسپارم. موفق باشید 

٭ هادی در خشان از بندرانزلی 

گلایه شمارابا آقای گلیاری در میان خواهم 
گذاشست. در صحبتی که با ایشان داشستهام تا کید 
کرد که صاوی ارس ال خود کان ومطالے 
آنهاستقبال می کنند.بااین وجودبه‌ایشان گفتهام 
که‌پیگیری کنند. برای شما خواننده‌قدیمی و پر سابقه 
و پرتلاش آرزوی موفقیت دارم. 

# زهر| پور علی از گناباد 

از لطف فراوان شما سپاسگزارم سلام شما را به 
سایر همکاران می رسانم. پیشنهادهای شمارا نیز با 
دوستان در ميان خواهم گذاشت. سرافراز باشید 

# محسن ذوالفقاری از ساوه 

٦‏ بارانه ها سند ا کدرا 
منتشر شده‌است که گمان می کنم کفایت کند. 
نکته‌ای راهم که شمابه آن‌اشاره کرده‌اید سخن 
درستی است و در ماه‌های اخیر فشار بر طبقات 
فرودست جامعه بیش تر شده‌اماباز شک رش باقی 
است که شتاب تورم کاستی گر فته و اميد می رود که 
در آینده شاهد کم شدن فشارهای زند گی از دوش 
مردم باشیم. موفق باشید 


/بار یکتر از مو سمیه داوودبیگی 
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فقط بر و! 


یکی از شاگردان استادی همیشه روی تخته سنگی رو به افق می نشست و به 
آسمان خیره‌می‌شد و کاری نمی کر د. استاد وقتی متوجه بیکاری و بی‌فعالیتی او شد. 
کنارش نشست واز او پر سید چرادست به کاری نمی زند تا نتیجه‌ای عاید ش شود و 
زندگی بهتری برای خود رقم بزند؟ شاگرد جوان سرش رابه نشانه تاسف تکان داد 
و گفت: "تلاش بی‌فایده‌است استاد! به هر راهی که فکر می کنم. می بینم ومی‌دانم که 
بی‌فایده‌است.من می دانم کار درست چیست آمادست ودلم به کار نمی‌رود وهر روز 
مر ااا ارا را 
کوبید و گفت: اگر می‌دانی کجابروی, خوب بر خیز و بر و!اگر هم نمی دانی. خوب 
71 درست حر کت رابپرس وبعد که جهت راپیدا کردی: 
آن موقع برخیز و در آن جهت برو! فقط برو و یک جا منشین. از یک جا نشستن هیچ 
نتیجه‌ای عاید انسان نمی‌شود. فر قی هم نمی کند آن انسان جقدر دانش داشته باشد. 
اگر غم واندوه‌داری, در حال فعالیت و کار به آنه افکر کن.اگر می‌خواهی‌معنای 
زندگی را درک کنی, در حین کار و تلاش این معنا را دریاب. مهم این است که دائم 
در حال رفتن به جلو باشی. پس بر خیز و راه بروا 


زن باهوش و بیر 

زنی با دو پسر کوچکش از 
میان جنگل می گذشت. ببری 
,| رسید وخواست به آنهاحمله 
ا کند و آنهارابکشد وبخورد. 
زن ابتداخیلی تر سید اما ناگهان 
فک ری به خاطر ش رسید وبه 
بچه‌هایش گفت: جرابرای 
یگ ہی رو خضوردن این ببر باهم دعوا 

٦‏ می‌کنید؟ فعلا همین یک ببر را 
بخورید.بعد یک ببر دیگر پیدا 
7 

ببر فکر کرد آن زن وبچەھایش خیلی شجاع هستند بنابراین بر گشت و پا به فرار 
گذاشت. چند لحظه بعد شغالی را دید و شغال پرسید: "چرافرار می کنی؟" 

ببر گفت: "یک زن و دوبچه‌اش به جنگل آمده‌اند که بب رخوار هستند برای همین 
دارم فرارمی کنم." شغال خندید و گفت: "عجب! پس تواز آدم‌هامی‌تر سی.بگذار 
من پشت توسوار شوم وباهم پیش آدم‌ها برویم تابه تونشان بدهم می توانی آنها 
رابه آسانی بکشی وبخوری. "بعد روی پشت ببر پرید و ببر هم به جایی که زن و 
بچه‌هایش را دیده بود بر گشت. 

زن باز هم ترسید اما دوباره فکرش را به کار انداخت و به شغال گفت: "ای شغال 
پست فطرت! توهمیشه سے تاببر برای من و بچه‌هایم می آوردی, حالا چر افقط 
یکی آورده‌ای؟ ببر این بار خیلی بیشتر تر سید وبر گشت وهمان‌طور که شغال 
روی پشتش بود.باسرعت گریخت. شغال خودش راباز حمت روی پشت ببر نگه 
داشت اما هر لحظه به سمتی کج می شد و داشت بر زمین می‌خورد .سر انجام ببر به 
رودخانه‌ای رسید واز ترس به وسط رود خانه پرید. شغال غرق شد اما ببر به زحمت 
شنا کرد و به آن سمت رودخانه رفت اما از شدت خستگی روی زمین افتاد و مرد. 


beigi_somayeh@yahoo com 


قابل توجه کسانی که از مشکلات فرار می کنند! خود رامجبور به پیشرفت 

کتید. ژاپنی هاعاشق ماهی تازه هستند اما آپ‌های اط راف زاین سال‌هاست ماهی 
تازه ندارند. بنابر این برای تامین غذای ژاینی‌هاء قایق‌های ماهیگیری بز ر گتر شد ند 
ومس‌أفت‌های دور تری را پیمودند. ماهیگیران هر چه مس‌افت طولانی‌تری راطی 
می کر دند. به همان میزان آوردن ماهی تازه بیشتر طول می کشید. 

اگر با زگشت بیش از چند روز طول می کشید. ماهی‌ها دیگر تازه نبودند وژاپنی‌ها 
مزه‌اين ماهی را دوست نداشتند. 

برای حل این مسئله. شر کت‌های ماهیگیری فریزرهایی رادر قایق‌هایشان 
تعبیه کردند. آنها ماهی‌ها رامی گرفتند آنهاراروی دریامنجمد می کر دند. فریزرها 
ار ا کان را رای تا ی ھاو ماک رانا حا دسر ت رن 
طولانی تر ی راروی آب بمانند. اما ژاپنی هامز ه‌ماهی تاز هو منجمد رامتوجه می شدند 
ومزه‌ماهی یخ‌زده‌رادوست نداشتند. بنابراین شر کت‌های ماهیگیری مخزن‌هایی 
رادر قایق‌ها کار گذاشتند و ماهی رادرمخازن آب نگهداری می کر دند. ماهی‌ها پس 
از کمی تقلا ارام می شدند و حر کت نمی کردند. آنها خسته و بی‌رمق اما زنده بودند. 
متاسفانه‌ژاپنی‌ه امزه‌ماهی تازه‌رابه ماھی ہی حال و تنل ترجیح می دادند زیرا 
ماهی‌ها روزها حر کت نکر ده و مزه ماهی تازه را از دست داده بودند. 

باز ژاپنی‌هامزه‌ماهی تازه رابه ماهی بی حال وتنبل تر جیح دادند. پس شر کت‌های 
اھک ری ےک لہ تل مل را سم کرد ار و 
تازه بگیرند؟ اگر شما مشاور صنایع ماهیگیری بودید. چه پیشنهادی می دادید؟ 

ثروت ریاد با محض اینکه شسما به اهدافتان می‌رسید. لاا یک همراه 
فوقالعاده عوب. تأسیس یک شر کت موفق, پرداخت بد هی‌هایتان ی هر چیز یگ" 
ممکن است شور و احساساتتان رااز دست بدهید و دیگر به سخت کار کردن تمایل 
نداشته باشید. 

شما همین موضوع را در مورد برند گان بخت آزمایی که پولشان رابه راحتی 
از دست می‌دهند. کسانی که ثروت زیادی بر ایشان به ارث می رسد وهر گز موفق 
نمی‌شوند و ملا کان واجاره‌داران خسته‌ای که تسلیم مواد مخدر شده‌اند. شنید هو 
تجربه کر ده‌اید. 

او هرا روا لها ا 
مواجهه با محیط چالش انگیز به صورت عجیبی پیشرفت می کند. " 

شماهر چه با هوش تر مصرتر وبا کفایت‌تر باشید. از حل یک مسئله بیشتر لذت 
می‌بر ید. اگر به اندازه کافی مبارزه کنید واگر به طور پیوسته در چالش‌ها پیروز شوید. 
خوشبخت و خوشحال خواهید بود. 
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برای نگه داشتن ماهی تازہ شر کت‌های ماهیگیری ژاپن هنوز هم از مخازن 
نگهداری ماهی در قایق‌ها استفاده‌میکنند اما حالا آنها یک کوسه کوجک داخل هر 
مخزن می‌اندازند. کوسه چند تایی ماهی می‌خورد اما بیشتر ماهی‌ها بسیار سر زنده 
به مقصد می رسند زیرابرای زنده ماندن تلاش کردند. 


رحلت تاب سوز بنیانگذ ار انقلاب, حضرت امام خمینی(ره) انتخاب جانشین خلف آن عزیز حضرت آیت |... خامنه‌ای به رهبری, قیام خونین ۱۵ 


خردادسال ۶۲ همچنین روز جبانی محیط زیست وولادت حضرت علی اکبر وروز جوان از جمله میمترین مناسبت‌های این هفته به حساب می آیند 
که ضمن گرامیداشت این مناسبت‌های مہم, به همه خوانند گان عزیز مجله اطلاعات هفتگی اهمیت این ایام رایاد آ ور می‌شویم. 


مت (۵ 


۵ نات 


ډه قر زندان خود شنا کر دن و 


قر اندازی اموز 


۰ 


دد 


9 حطر ت محمد (ی) 


#«حاج سید حسن خمینی: راه‌مبارزه‌بافساد به 
رسمیت شناختن رسانه‌هاست 

:رئیس مجلس:امام خمینی(ره) با مردم‌سالاری 
دینی, مردم را بر سرنوشت خود حاکم کرد 
٭ابراز نگرانی رئیس‌جمه ور از وضعیت دریاچه 
ارومیه: زندگی ۱۴ میلیون نفر در خطر است 
باس فر امیر کویت به تهران فصل جدید روابط 
ایران و کویت آغاز شد 

#حجت الاسلام والمسسلمین ناطق نوری:احزاب 
ابزاردمو کر اسی هستند 

درئیس سازمان حفاظت از محیط زیست: دوران 
0 صص ملک 

سر کوب تظاهرات معتر ضان به نتایج انتخابات 
مصر ٢‏ کہ 5ے 

٭ آمریکاوناتو به عقب نشینی نظامیان روس از مرز 
اوکراین اذعان کردند 

٭بی بی‌سی: آل سعود تمام تلاش خود رابرای 
سر کوب اعتراضات به کار گرفته است 

#۶هفت بحران زیست محیطی در کمین کشور 
است 

٭چالسش کار گران و دیوان عدالت بر سر ماده ۴۱ 
قانون کار: مصوبه دستمزد ۹۲ باطل نمی‌شود 
#«حمله خمپاره‌ای تروریست‌ها به حلب و دمشق 
٢‏ کسستہ ذاشت 

٭باتامین نظر وزارت صنعت: فر مول جدید قیمت 
خودرودر اولین جلسه شورای رقابت اعلام ےریت 
لاگ کا ار مان کا 
اعتبار خود را از دست داده است 


٭مسستاجران امسال هم نقره داغ شدند: بازار باز 
:#دادستان زاهدان: پناهنده شدن دانایی فرد رانه 
تایید می کنیم و نه تکذیب 

وز یر اقتصاد: شرایط بر ای توسعه ر وابط با اروپا 


مهیاست 


٭پوتین رئیس جمهور روسیه به سیسی مصری 
٭رئیس ‌جمھور آمریکااستعفای سخنگوی کاخ 
#پهپاد پیشر فته آمریکا در ژاپن مستقر شد 
##محصولات خارجی در نماد بشگاه کشاورزی 
حضوری پررنگ داشتند 
معاون اول رئیس جمهوری: دولت از خطوط قر مز 
رهبری عدول نمی کند 
٭اکثریت مردم به مسکن مهر رای منفی دادند 
۶ر کی بر E‏ مشتر ک‌ارتش آمربکا: حل 
دیپلماتیک مساله ایران بهتر از گزینه نظامی است 
بر نامه‌های اقتصاد مقاومتی در دولت نهایی شد 
٭جامعه دانش‌گاهی به تخلف گستر ده‌دراعطای 
بورسیه‌های د کتری دولت دهم وا کنش نشان داد 
:متهم اصلی کشتار شیعیان در پا کست از 


تبرئه شدا! 


ا جهان سیاست 
سس 


رضا کیان 


دوردوم انتخابات افعانستان؛ 
ت لفظی بالامیگیرد 


پیکارهای انتخاباتی دومین دور انتخابات ریاست 
جمهوری افغانستان با حملات لفظی نامزدها عليه 


یکدیگر وانگشت گذاشتن بر نقطه‌های ضعف یک د گر 
آغاز شداست . 
تقلب 
هیزدوتانزداز دی انات می کول 


آقای عبدالله از آغاز, تقلب را تنهارقیب "خود 
می‌دانست. ستاد او بارها گفته که بیش از نیم میلیون 
رای به حساب | قای غنی افز وده شده‌است. در مقابل. 
ستاد آقای غنی از تقلب "مهندسی شده" به سود رقیب 
خود سخن گفتاست . 

اصرار تبلیغات ستاد عبداللّه بر این نکته که بررسی 
درست تقلب انتخاباتی او رابه پیر وزی می‌رساند. اقای 
غنی رادر موضع دفاعی قرار داد. در مقابل: ستاد 
اشرف غنی تلاش کرد که افکار عمومی رادر این 
جهت جلب کند که آ قای عبدالله این موضوع رابرای 
ان مطرح می کند که از رفتن بے دور دوم انتخابات 
هراس دارد.هر چند هر دو نامزد نتایج نهایی انتخابات 
راپذیرفتەاند هنوز هم بر درستی حرف خود مبنی بر 
دست داشتن نامزد رقیب در تقلب اصرار دارند. 


این روزها بحث بو کوحرام و گروه افراطی که در نیجریه دست به قتل و غارت زده زیاد شنیده می شود 
اما تاریخچه‌ای از این گروه و اینکه به چه دلیل این کارهای زشت و ناپسند را انجام می‌دهند. وجود ندارد. 


اگر امکان دارد برای خوانند گان مجله توضیح دهید که این گروه از کجا شکل گرفته و به چه دلیل قتل و 
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شدید و تند بوده‌است. آقای عبدالله و محمد محقق 
معاونش, آقای احمدزی را "عصبانی بی‌ثبات وبد خلق " 
خوانده‌اند. به گونه‌مثال یک عضوستاد عبدالله‌باگذاشتن 
ویدئویی از سخنرانی قای غنی در فیسبوک. تذ کر داد 
که تماشای آن برای کود کان "مجاز نیست "" 

آق ای عبدالّه د وروز پیش از صبغت‌الّه مجددی: 
رهبر حزب محاظ ملی, تشکر کرد که به آ قای احمدزی 
پیوسته تا چند ساعتی باعث آرامش اوشود.اعلام 
"اسستخاره" از جانب آقای مجددی برای حمایت از 
آقای احمد زی,ز مینه طعنه‌های بیشتری رابرای تیم 
آقای عبدالله فراهم کر د.سخنگوی آ قای عبد الله از قول 
اعضای حزب آقای مجددی اظهارات او را "خرافی و 
عواخریبانه "خواند . 

پاسخ آقای احمدزی‌هم شدید بود. اور قیب خود 
رامتهم به "زور گویی "و استفاده از زبان خشونت آمیز 
کردہ و گفته که‌از اظهارات آقای عبدالله "بوی خون" 
می‌آید. غنی همچنین شماری از حامیان عبدالله را 
"فاسد خوانده‌وباطعنه گفته که اگر او (اشرف غنی) 


با تشکر - فاطمه ایوبی 


به قدرت برسد. آنها را اعدام " نخواهدکرد . 

آقای احمدزی در آخرین سخنرانی خود توانایی 
رقیبش را در مذاکره با جامعه جهانی درباره مسایل 
اقتصادی زیر سوال برد وافزود: وقتی من از کابینه 
بر آم دم رفتم به دانشگاه کابل, وقتی د کتر عبدالله 
از کابینه بر آمد.به کجاتشریف‌برد؟ اودر 
مصاحبهای از آقای محقق هم انتقاد کرد که با 
وجود داشتن قدرت در سیزده‌سال گذشته. 
خدمتی به هزاره‌ها نکر ده‌است. 

برنامه 

پس از آن که آقای عبدالله دریکی از 
مناظره‌های تلویزیونی در دور قبلی انتخابات 
شر کت نکرد. آقای غنی بر عدم شر کت او در 
مناظره‌ه ابه عنوان یک نقطه ضعف انگشست 
گذاشت و در مصاحبه‌های خود بارها این موضوع ‏ | 
رامطرح کرده و بالحن معنی‌داری از رسانه‌ها 
خواسته که به نامز دها به عوض دود قیقه. هشت دقیقه 

بالاخرهآ قای‌غنی روز چهارشنبه اعلام کرد که اگر 
کسی می خواهد روی تاریخ اسلام و موضوعات اسلامی 
تق امناظرہ کت ند فر مایت این گزوابنٰ میدان اناد 
همان ساعت آقای عبدالله پاسخ داد واین دعوت او را 
"شوخی بی‌مزه‌ای " دانست. به نظر می رسد که آقای 
عبدالله قصد ندارد با کسی مناظرہ کند که براساس 
آرای دور اول ۱۴ در صد کمتر از او رای دارد.اماظاهراً 
اشرف غنی احمدزی قصد ندارد او رارها کند. آخرین 
بار دوروز پیش بود که گفت: "ممی گوییم بیایید 
مناظره کنیم. به سوالها جواب‌های ده دقیقه‌ای بدهید. 


آغازشکل گیری بوکوحرام به سال ۲۰۰۲ 
برمی گرد د. در این سال بود که خطیبی به نام محمد 
یوسف در در شهر میدیگوری, مر کز یکی از ایالات 
شمالی نیجریه مدارس قر آنی تاسیس کرد. هسته 
اصلی این فعالیت‌ها که بی فاثیر ازایدخولوژی سلفی و 
وهای نبود به طرد ونفی همه اشکال ونمادهای‌تاثیرات 
اقتصادی و فرهنگی غرب برمی گشت که از نظر این 
گروه عامل بدبختی و نکبت نیجریهاست . 

خود نام بو کو حرام اشاره‌ای است به نفی وطر د نظام 
مدرسه‌ای وعرفی آموزش غربی. هم این نامگذاری و 
هم وعظ و درس‌های محمد یوسف.»دمسازی خاصی 
بادرک و دریافت‌های مردم منطقه داشت که ۵۰ 
سال پس از استقلال تیجریه اب راثیا نظام فسادزده 
حاکم بر کشو رشان راپیامد مستقیم دستگاه اداری 
کپی‌شتده از الگوهای درن وب طریق اولي مسيحي 
می‌دانستند وهمه فقر وعقب‌ماند گی‌هاو تبعیض‌ها 
رابه گردن آن می‌انداختند.در همین راستایوسف 
مبلغ قرائتی از اسلام بود که هر نوع فعالیت سیاسی و 
اجتماعی که به نوعی با فرهنگ غربی مرتبط می شد را 
حرام‌می‌دانست.اشاعه وتبلیغ این درک ودریافت 
باعث شد که نفرت وانباشت تمایل به خشونت در 
میان‌هواداران بو کو حرام عليه نظام حا کم روز به روز 
تشدید شود. سال ۰۹ ۲۰ خشونت عریان پلیس عليه 


مناظره چهارساعته کنید؛ می گویند فرار!" او افزود: "ما 
برنامه داریم و آنها شبنامه پخش می کنند و برنامه 
ندارند. شبنامه اشاره‌به ان است که در تاریکی شب 
خود را نشان می دھید و نه در روشنایی‌روز ۰" 

ظاهر | اشاره اقای احمدزی به شبنامه‌هایی است 


که چندی پیش به نام ستاد آقای عبدالله منتشر شد. 
امااوانتساب آنهابه ستادش راتکذیب کرد.به دنبال 
این سخنان آقای غنی, آقای عبدالله اعلام کرد که ما 
برنامه‌های مدون در تمام عرصه‌ها داریم " ولی افز ود 
که نظر دارد آن‌رادر سفرهای ولایتی به مردم توضیح 
دهد و فرصت بیشتر از یک مناظره ندارد. او پیشنهاد 
کرد که همه رسانه‌ها باهم به توافق برسند ودریک 


هواداران بو کو حرام جر قه رازد و نیجر یه وارد فازی از 
ترور و بی‌ثباتی شد که همچنان رو به فزونی است. 
در سال یادشده‌پلیس به هواداران بو کو حرام که 
عدم حمل کلاه‌ایمنی به‌هنگام موتورسیکلت سواری 
رانمادی از مقابله با نظام حاکم می‌دانستند با خشونت 
تمام حمله کر د. در مقابله با تظاهرات قد غن‌شده گروه 
نیز رویه‌ای مشابه در پیش گرفت که به کشته‌شدن 
شماری ازاعضای آن‌انجامید. بو کوحرام همان سال در 
واکنش به این اقدامات به تعدادی از پایگاه‌های پلیس 
در میدیگوری حمله کرد و در گیری‌های خیابانی به راه 
انداخت که به کشته‌شدن ۰ ۸۰ نفر منجر شد. محمد 
یوسف.رهبر گروه‌نیز در جریان این در گیری‌هاودر 
یکی از مقرهای پلیس به قتل رسید . 
این گروه‌رابه دست دارداز سوی‌اعضای گروه. 
"دارالتوحید "نامیده‌می‌شود. او بالای ۴۰سال سن 
دارد و گفته می شود که‌باهر ۴زن یوسف ازدواج کرده 
که باویدئوی اخیر او درباره‌به گروگان گرفتن دختران 
دبیرستانی بار دیگر معلوم شد که واقعیت‌ندارد 8 
بو کو حرام تحت رهبری شیکاوابتدافعالیت خود را 
به قتل اعضای پلیس, قاضی‌ها و کشیش‌های مسیحی 
ر“ 
۶ لیات ۶ 


رع 


زمان یک مناظره را تر تیب دهند. ولی تیم رقیب آن را 
موکول به امر محال دانسته‌است. 
بازتاب جدلہا 
حملات لفظی نامزده اعلیه یکد یگر به طور کلی 
باز خورد خوبی نداشته است. در تحلیل‌های ر سانه‌ای و 
شبکه‌های اجتماعی, هر دو نامزد به سیاه‌نمایی" 
متهم شده‌اند. بر خی به‌اين نکته اشاره کر ده‌اند 
که در جامعه سنتی افغانستان بر خورد عقلانی با 
رقیب نسبت به بر خود احساسی با او کمرنگ‌تر 
است. به همین دلیل, نامزدها در تلاش ‌انگیزش 
احساسی مخاطبان هستند تا تحریک جنبه‌های 
عقلانی آنها. نتیجه‌ای که از این استدلال می‌توان 
۱ گرفت.این است که نامز دها ميزان اثر گذاری این 


۶ | حملات راسنجیده و از آن استفادہ میکنند . 


| استدلال سوم این است که افغانستان در حال 

گذار به دمو کراسی و جدالهای لفظی بین رهبران 
سیانسی بیانگر محقق ش ذن‌این گذاراست:رھپران 
پانزده بیست سال پیش از زبان توپ و تانک باهم حرف 
می‌زدند. رهبران کنونی اما با وا ژ گان به اقناع مخاطبان 
خود می پردازند. به نظر طر فداران این استدلال. جدال 
لفظی نامزدھابیانگر تحول عمیقی در صحنه سیاسی 
افغانسستاناست دلیل این حملات لفظی هر چه باشد. 
نتیجه معکوس داده است. بیشتر هواداران نامز دها 
توسل آنها به حملات لفظی به نامزد رقیب رانشانه 
قدرتمندی آنها تلقی نمی کنند.رای‌دهند گانی که سالها 
شاهد حملات مسلحانه و فیزیکی گر وه‌های رقیب 
بوده‌اند.حالاانتظار دارند که ر ئیس‌جمهوری آینده 
توانایی به کار انداختن خرد و عقلائیت راداشته باشد. 


محدود نگه داشته بود قتل‌هایی که معمولاً ازروی 
موتورسیکلت انجام می‌شد ند.اما از سال ۲۰۱۱بو کو 
حرام خود را "جماعت اهل سنت الدعوت و الجهاد" 
نامید وبه حملات خود ابعاد پیچیده‌تر و فراگیر تری 
داد. استفاده از بمب‌های کار گذاری‌شده‌در خودروو 
به کار گیری مواد منفجره به شدت خطرناک و قابل 
انفجار که کنترل و خنثی‌سازی آنها چندان آسان 
نیست از تغییرات عمده در شیوه عمل این گر وه به 
شمار میر ود ۰ 

درباره‌نحوه‌مجهزشدن بو کو حرام به این شیوه‌ها 
گرچه‌شایعاتی پیرامون حضور متخصصان پا کستانی " 
در صفوف گروه‌مطر ح است ولی اطلاعات موثق‌تری 
وجود دارند که برارتباط آن‌با گروه‌های نزدیک به 
القاعده‌از جمله با گر وه القاعده‌مغرب اسلامی "در 
مالی ونیجر ونیز با گروه‌الش باب در سومالی‌حکایت 
دارند. شسماری از اسلام گرایان افراطی رانده‌شدهاز 
مالی وجمه وری آفریقای مر کزی در یکی دوسال 
اخیر نیز سر از شمال نیجریه در آورده و به خدمت 
ب وکو حرام در آمده‌اند. حمله اخیر این گروه به یک 
مقر ژاندارمری در درون کامرون ودر محلی نزدیک 
به انجامناء پایتخت چاد.با توجه به حضور فشر ده 
نیرو های فرانسوی در این شهر, دارای بار نمادین تلقی 


شده است. 


عاق شدد والدین و اسان خر منت گداں و ار د بهشت نمی شو ند 
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درآخرین لحظات قبل از اینکه قانون 
جدید تجارت ایران» شکل رسمی به 
خود بگیرد. وزیر تجارت» صریحا 


اعلام می کند این قانون کشور را ۱۰ 
کک 


بز رگسال تر ین وزیر هیات دولت. وزیر صنعت و 


معدن وتجارت است.وزیری که به گفته خود ایشان 
دراین سن. حرفهایی می‌زند که شاید دیگر وزرای 
کابینه. جسارت گفتنش رانداشته باشند. در آخرین 
سخنرانی رسمی, ایشان صریحاً به وجود ستاد مبارزه 
با قاچاق کالاو ارز انتقاد کرد و گفت این سازمان باید 
برچیده‌ش ودوبا وجودسزمانهای متعد د نظار تی. 
دیگر نیازی به این ستاد نیست. ضمن اینکه در سالهای 


یک "سه هزار "دیگر 


یکبار دیگر طی سالهای اخير. ") 


معاون وزیر علوم برای اولین بار هفته گذشته از 
برای ادامه تحصیل در داخل و خارج کشور پرده 
برداشت وبلافاصله پس از این اعلام.وزارت علوم 
نیز در بیانیه‌ای از این تخلف بز رگ در این وزار تخانه 
در دولت گذشته خبر داد و اینکه کسانی از این امتیاز 
استفاده کرده وبورس تحصیلی خارج از کشور 
گرفته‌ان د که‌مراحل اداری وعلمی آن رانگذ رانده‌اند 
ومعدل بر خی از آنهادر مقطع کار شناسی پایین تر از 
چهارده! بوده وبر خی در فر مهای مربوط اصلا نمره‌ای 


قائله غبار غرب 


به شکل کاملاً محسوسی البته آرام 
و اندک, از حجم گرد و غبار در غرب 
ابران کاسته شده و اینطور که پیداست 


تلاش مدیران کشور در این خصوص. 
نتیجه‌ای‌زودرس‌داشته است 


گرد وغبارشدید و آزاردهنده‌ای که چند سالی 
بوداز چند هفته به نوروز از سمت عراق و عربستان 


عمر این ستاد. نظر وزیر این است که 
نتوانسته عملکر د قابل توجهی داشته 
باشد. مهمتر و جالب توجه‌تر از نظر 
وزیر صنعت و تجارت در مورد ستاد 
مبارزه با قاچاق نظر ایشان درباره 
قانون تجارت است.قانونی که حدود 
۰سال قبل نوشته شد واز ۰ ۱سال‌قبل 
دولت ومجلس سعی فراوان کردند 
تا قانون تجارت جدیدی نوشته شود 
وجایگزین قانون کنونی گردد. کاری 
که امسال سرانجام. روی داد و مجلس 
قانون جدید راباشیوه‌ای جدید برای شورای نگهبان 
ارسال کرد تاایشان در این باره‌نظر دهند واگر مورد 
تایید قرار گیرد به عنوان قانون جدید. جایگزین قانون 
فعلی خواهد شد. قانون جدید حد ود یک هزار و سیصد 
ماده‌دارد در حالی که قانون فعلی کمتر از هفتصد 
ماده است. وزیر تجارت اما بی‌پر ده می گوید که قانون 
هفتصد ماده‌ای فعلی تجارت اشکالی ندارد و نباید 
قانون ۰ ماده‌ای جدید جایگزین آن شود. چراکه 
از نظر وزیر تجارت با تجر به‌ای بیش از ۳۰سال در 


به عنوان معدل ذ کر نکر ده‌اند چه رسد 
به انجام بقیه مر احل قانونی! برخی از 
نمایند گان مجلس شورای اسلامی نیز 
به چنین تخلف تاسف باری اعتراض 
کرده و خواهان پیگیری آن در مراجع 
قانونی شدند. اما وزارت علوم. در 
اقدامی سهل گیرانه و عجیب. اعلام 
کرد که شهریه‌ها و کمک هزینه‌های 
این افراد رامتوقف نخواهد کرد و به 
تعهداتی که دولت قبل انجام داده. 
پایبند خواهد مانداهر چند که از دیگر مراجع مربوط 
تقاضا کرد که‌اين تخلف مورد بررسی قرار گیرد. با 
تاسف فراوان این بار با شفافیت تمام. یک بار دیگر 
در حال اجرای مجدد تجر به‌ای | زاردهنده‌در کشور 
هستیم.اینکه توسط مد یران دولتی, تخلفی‌انجام گیرد. 
ولی زمانی که در اینده,پرده‌از این تخلف وزیانهای 


به ویزه آنهایی که در استانهای‌مرزی 
سکونت داشتند را به سختی می آزرد. 
چند ماهی است که به شکل قابل 
توجهعی کمتر شده و حداقل تعداد 
روزهایی که این بلای عجیب. مر دمان 
کشورمان راباخود در گیر واز نفس 
کشیدن آسان محروم می کرد کاهش 
قابل ملاحظه‌ای یافته است. تلاشهایی 
که در مقابل بادولتم ردان عراق و 
"٠۵۶٣٣‏ گر فته وتدابیری که 
مسئولان‌بخش محیط زیست کش ور در چند سال 
اخیر انجام داده‌اند. ظاهر | نتیجه داده و بخش قابل 
ملاحظه‌ای از مشکل را کنترل کرده است. به ویژه که 


بستهای ارشد مدیریتی اقتصاد و تجارت کشور قانون 
جدید دارای اشکالات عمده‌ای است واجرای آن. 
کشور را ۰ ١‏ سال به عقب خواهد برد! 

ایشان حتی از گفتن این نکته هم ابایی نداشته که 
مجلس شورای اسلامی در تدوین این قانون جدید 
دجار اشتباه شده و این تنها دولتها نیستند که در مورد 
اشتباهات خودباید از مردم عذ رخواهی کنند.بلکهاین 
بار مجلس نیز باید به دلیل تصویب این قانون نامناسب 


آن بر داشته می‌شود. تنها اقدامی که انجام می گیرد 
اا2 ۰۱۱۱ ۱۲ 1و کسی‌همت 
چندانی برای تعقیب وپیگرد متخلف ندارد. تنها به 
این بهانه که کار انجام شده ولی نباید انجام می گرفت! 
همین رویه غلط نیز باعث شده بخشی از مدیران. 
خودراتنهاتازمان حضور پشت صندلی ریاست. 


وجود این غبار می تواند ضر به‌ای جدی برای صنعت 
گردشگری‌ایران به شمار آید. در روزهایی که مدیر 
سازمان ایرانگردی کشور از پر بودن تمام ظر فیت 
هتل‌های بزر گ و پنج ستاره کشور تا پایان سال جاری 


این دلخوری‌های وزیر تجارت از قانون جدید 
تجارت تا آنجاادامه یافته که ایشان‌اعتراف 
می کند که تمام تلاش خود رادر دولت و 
مجلس کر ده وخواهد کرد که قانون جدید 
به اجرادرنیاید چرا که آن رابه حال تجارت 
وصنعت‌ایران مضر و بی‌فایده می‌داند.در 
روزهایی که مجلس وشورای‌نگهبان» پس 
از سالهاتلاش برای تدوین این قانون جدید. 
چنین مخالفت صریحی از سوی بالاترین 
مقام اجرایی تجاری کش ور بسیار قابل تامل 
است. به ویژه که سالمند ترین وزير کابینه با 
سالهاسابقه کار در سطح وزارت مدعی این 
ادعاست. نمایند گانی از مجلس که دخالت 
بیشتری در تهیه و تصویب این قانون جدید 
داشته‌اند. باید پاسخی برای این انتقاد شدید 
وزیر تجارت داشته باشند که همانقدر صریح. 
بیان شود. که در غیر این صورت ایهامات و 
سوال‌ها در مورد این قانون طولانی وجد ید. از 
آنچه هست. بیشتر خواهد شد. 
۰ 


مسئول احساس کنند و اینطور بیاندیشند که 
هر آنچه انجام دهند و هر زیانی از تصمیمات 
غلط ایشان‌به کشور وارد آ ید پس از پایان 
دوره ماموریت ایشان, قابل پیگی ری و 
باز جویی نیست. اتفاقی که همین چند ماه 
قبل در خصوص تولید بنزینهای ناپاک در 
دوره قبلی وزارت نفت روی داد و باز هم هیچ 
مرجعی سراغی از مدیران قبلی وزارت نفت 
کهانجام گر فتهوضربه‌بزرگی که به پیکره 
علمی کش ور وارد شده, شریک نباشد باید 
خودراموظف به پیگیری تمام قد این ادعای 
بز رگ مطرح شده از سوی معاون وزیر بداند 
و تمام هزینه‌های سیاسی احتمالی ان رانیز با 
اشتیاق پرداخت کند. 


میلادی خبر می دھند واين یعنی استقبال 
فراوان جهانگر دان از حضور در کشورمان و 
ایجاد در امدی فراوان برای ایران. 

شایسته است فعالیت‌های فراوانی که 
انجام شده‌تامدیران کشور توانسته‌اند بخشی 
از گر دوغبارراآرام کنند برای مر دم باز گو 
شود تا اگر نیاز به همراهی مردم یا اختصاص 
بودجه و تدار کات بیشتری برای ادامەاین 
مسیر وجود دارد. موانع احتمالی برداشته 
شود وباابراز شادی و خوشنودی از اجرای 
این پروژه تااين مرحله عزم جدی تری برای 
ادامه آن تا پایان دادن به معضل گرد و غبار 
غرب ایران فراهم آید. ۳ 


/قطرهای از دریای زبانشناسی 


ہے سح 
مصطفی گلیاری 


ازڈ ر ف شرقی وارد شوید! 


ادامه‌ی قطر هی پیش 

زبان‌به‌سوی‌ساده‌شدن گر ایش دارد.ماز بانشناس‌ها 
جامه راچه بر تن خود بدریم چه بر تن زبان مردم, زبان, 
راه‌ساده‌تر شدن راپیدامی کند و کلمه‌هامثل جویبارهای 
کوچک که | سان ترین راه‌را تا دریا می‌یابند. به دریای 
نهایی زبان وارد می‌شوند وخود راجامی کنند وهمان‌طور 
که "بنجشک "مر دم هزار سال پیش به گنجشک "مرد م 
امروز تبدیل شد. کبوتر نازنین نیز کفتری نازنین‌تر شده 
وہر طاق حنجره‌ی مردم نشسسته وبالش را می‌خاراند 
همچنین است که "خوار "که به معنی پایین بوده. به 
"خوار بر وزن خار تبدیل ده ومعنی پست و زبون و 
بیچاره‌پیدا کر ده .همین کلمه با گویش هزار سال پیش 
خود هنوز در لهجه‌های کردی رایج آست ولی در الفبای 
فارسی امر وز حر کات و حروفی برای نشان دادن تلفظ 
آن نداریم ناچار در فارسی امروز .تلفظ آن‌از خوار "به 
"خا ر تغییر یافته وبی گمان به دلیل سخت بودن تلفظش 
تادو سه دهه‌ی دیگر. . کردها هم آن را خارخواهند کرد. 
همچنین است بسیاری ازواژه‌هایی که دشوار گوی بودند 
وساده‌شدند. مثل "گور -گبر -قبر ! "توهیک = تھی " 
هنگز -انگیز ؛ تیگر 1101 - تیر "و "پش‌پای = پیشوا" 

برای‌اعراب گذاری کسره‌ی کشیده .آزدو کسره 
استفاده کردم. تا آخرهای روز گار قاجار این کسره‌ی 
کشیده وجود داشت ودر همین روستاهای غربی 


خرحیات مترڑھی ادد نیس ا بین ره ئی 
که امروز به "ئی" تبدیل شده.اینگونه کلمات نیز ساده 
شدند وامروز دیگر نمی گوییم پنر وشے می گوییم 

کلمه‌ی پش‌پای که امروز پیش واشده‌است. یعنی 
کسی کے پیش پای دیگران وجلوت راز آنهاحر کت 
می کند. 

چندنمونےە از تغییر کلماتِ امروزی بەامروزی تر: 
''دسستمال دسمال'' ''دسستگیرہ ۔دسگیرہ''''آسمان 


۱۸۷ آسمان و آسمون و ملحفه =ملافه' ''امروز 
هیچادیبی نیست که به فروشگاه برود و بگوید آقا 
دستمال سفره‌دارید؟ او می گوید: دسمال سفره ندارین؟ 
یانمی گوید: ایک ملحفه‌ی تک نفره می‌خواهم. بلکه 
می‌فر ماید: "ملافه‌ی دو نفره ندارین؟ از اون قرمزاش!" 
اما همین ادیب اگر بخواهد برای اداره‌اش فا کتور بنویسد 
وخرج‌ما موریتش رادربیاورد.می‌نویسد: "ملحفه ضمناً 
وقتی که روی آن ملافه‌ی دو نفره‌ی قرمز دراز کشیده 
بود. می گفت: "آسمون‌ابریه‌اما دیگه بارون نمياد "و 
نمی گفت آسمان ۸۹۸۹۱ 

سوال:وقتی که ادیب در بزازی می گوید ملافه. 


کلافه می شود و آن را ملحفه می کند؟اگر زاغ این ادیبان 
کھنسال وعیالوار رادر فیس بوک کلوپ جوانان مجرد 
بزنید. خواهید دید که‌بی‌هیچ تردیدی ملافه ودسمال 
سفره را ملحفه و دستمال سفره تای پ می کنند. گر 
برایش ان‌شعری بخوانی که در آن‌هندوانه آ ورده‌باشی, 
فرق سرت رابا کلوخ کوب می کوبند که هندوانه "بار 
ادبی ندارد.و ا گر بپرسی پس چرا جناب مولوی "خربزه" 
راواردغزل عاشقانه‌اش کرد می‌گویند: اپوفففف افهم 
ضعیف رای فضولی جرا کند .اما زبان فارسی, به این 
جدال‌هاوقعی نمی گذاردوراه‌ساده‌شدن خودش راادامه 
می‌دهد وحتی نگارش راهم به سوی ساد گی می کشاند. 
برای مثال, طبق قانون "فقه اللغه " "علاقمند "غلط است 
زیرا "علاقه‌ی عربی رابا من" فارسی پیوسته‌ايم پس 
باید بنویسیم "علاقه‌مند اما می‌بینیم که خیلی‌هاحتی 
در مطبوعات و زیرنویس‌های تلویزیون می‌نویسند 

بحث:آ ی اعلاقمند غلط است؟اگر از دیدادیب 
نگاه کنیم بسی غلط است اما زبانشناس معاصر جور 
دیگری نگاه‌می کند ومی‌گوید علاقمند هم درست 
است زیرااولندش!هنگام خواندن آن.مشکلی پیش 
نمیا ید و همه آن راعلاقه‌مند می‌خوانند و کسی ان 
راعلاق‌مند نمی‌خواند که همین یک دلیل بس است 
تابگوییم سخت نگیر استاد! دومندش! که همان ٹانیاً 
خودشان است.علاقمند از علاقه‌مند | سان تر نوشته 
می‌شود.اگر بخواهیم این دو کلم ه راتایپ کنیم.اولی 
هفت بار تایپ می‌خواهد و دومی ٩بار.‏ چرا ٩بار‏ ؟ زیرا 
در تایپ دومی. پس از علاقه, باید یک شیف اسپیس هم 
بزنیم تا نیم فاصله ایجاد شود و چنین نشود: "علاقهمند . 
ام روز خیلی از کلمات‌هنگام تایپ تغییر می‌یابند. مثل: 
"مطمن "به جای مطمئن.''بد''به جای بعد ار 
جای راجع به. حتا" به جای حتی.و "اصن وحتمن "به 
جای اصلاً و حتماً ...و غلطهای املايي فراوانی هم هست 
که مر بوط به دیکته‌ی شهر داری است. بر ای مثال در 
تابلوهای شهری واطلاعیه‌ھالشکر ک رالشگر ک:و 
عسکریه را عسگریه می‌نویسند. یا در فینگلیش کلماتی 
که‌به کسره‌ی آخر ختم می‌شوند.به جای کسره. 1[ 
می‌گذارند. مثل گلاب دره که آن را 601۸82۸۴۴۴۲ 
می‌نویسد وانگار گلاب درٌححح بوده. تمام این بحث‌ها 


" 
اجب به 


و گیر وداره اآن‌قدر اهمیت‌ندارند که بحث‌درباره‌ی 
درست نوشتن جمله.باافس وس بسیار. همین ادیبان و 
خیلی از ویراستارهاء فقط به این گیر می‌دهند که کلمات 
رابه هم بچس بانیم یانچسپانيم. فان فلس ە راب اط“ 
بنویسیم‌یابا ات "درب" "درست یا "در "و همین‌جور 
بگیر بروتافیسبوک و ملافه راملحفه بنویس.اماساختار 
نثر واین جور چیزها کیلو چند؟ نویسنده "را "ی مفعول را 
بعد از اسم بیاورد! کی به کیه؟ برای جمله‌ی معلوم. فعل 
مجهول بنویسد! کی به کیه؟ یک عبارت دراز بنویسد و 
آخرش سه چهار تا فعل بگذارد! برای آنها فقط این مهم 
است که مباداخدانکر دہ در رادرب کنی با خدای‌ناکرده 
را خدانکر ده بنویسی. 

ادامه دارد 


7ئ سنل 


۵۶ ر۳ طلامات ی 


وک تعحب و 


<< 


فتی ناد ان از خر دمند دیشر است از تعحب خر دمند از نادان 


ما کاظم (ع) 


/دیدنیهای ایران 


زبرنظر: محمود صفادار 


گزارش: فاطمه رضایی 


مجموعه زندیه شیر از یکی از نمونه آثار تاریخی 
ارزشمندی است که بر شهرت شیر از در جهان افزوده 


ارگ کریمخانی 

مجموعه ارگ کریمخان, قصر سلطنتی و اندرونی 
وکیل الرعایا کریم خان زند حا کم شیراز بوده که در سال 
۱۸۰ ۱ ق.به دستوراوساخته شده‌است. کریم خان 
زند برای ساختن قصر خود ماهر ترین سنگ‌تراشان: 
معماران وهنر مندان آن عصر رابه شیر از دعوت کرد. 
در ساختن ار گ, معماری نظامی و معماری مسکونی هر 
دوباهم به کار رفته‌زیراا رگ خانه پادشاه‌بود. ضلع 
شرقی ار گ دیوار بلندی است که در ورودی. وسط ان 
قرار دارد. بر بالای سے در ورودی, صحنه‌ای از جنگ 
رستم و دیو سفید به وسیله کاشی‌های هفت رنگ لعابدار 
تصویر شده‌است.شالودهو دیوارهای‌ا رگ ازسنگ 
ساختا ده و ته بنااز خت بخته نز بیتات داعلی. 
قاب‌ها, ازاره‌هایی از سنگ مرمر یزد, تبریز و آینه‌های 
بزر گی از روسیه, تر کیه عثمانی واروپااست. نقاشی 
فسمت‌های الا سشف تای‌های ارگ بان طا لا جورد 
و رنگ‌های گیاهی و معدنی رنگ آمیزی شده‌اند. 

مجموعه بازار وکیل 

مجموعه بازار وکیل مربوط به دورہ زند است.این 
اتر در ۱۷ تیر ۱۳۵۱ به عنوان یکی از | ثار ملی ایران 
به ثبت رسیده‌است.بازراو کیل شهر شیر از یکی از 
مشپور ترین‌بازارهای‌سنتی و تاریخی ومر تفع ترین 
بازار ایران است که به فرمان کریم خان زند (۱۱۷۲ 
۱۱۹۲ .ق.) ساخته شده و در مر کز شهر شیر از قرار 
گرفته است.بازار طویل وخوش طرح و کیل.بهتر ین اثر 
کریم خان زند است. این اثر که هنوز سالم و پابررجاست. 
بابهره گیری نمادین از بازار قدیمی لار (از آثاررزمان 
NN‏ 0 بارار 
چند کاروانسرای‌قدیمی بهنام‌های‌روغنی. گمر ک 


((ٛٛ)] ہہ ح9 


واحمدی ساخته‌شده که در ورودی آنھادرون بازار 
است.هر کدام‌ازاین کاروانسراھاچند حجرەدارند. 
مسجد وکیل 
مسجد و کیل شیراز در مجموعه بناهای زندیەو 
کنار بازار و حمام و کیل در مر کز شهر قرار دارد.این اثر 
یکی از بناهای زیباو بسیار مستحکم دوره زندیه است 


اطاعات سل سا رو ۳۳۹۰۸ 


کهاز لحاظ هنر ی و معماری.اهمیت زیادی دارد.اين 
مسجد به دستور کریم خان ز ند ساخته شده‌ودارای 
طرح دوایوانی, دو شبستان جنوبی وشرقی است که 
شبستان جنوبی با ۸ ۴ستون سنگی یکپار چه و مارپیچ. 
از شاخص‌های معماری‌ایرانی است.مساحت‌این 
شبستان تقریبا ۵۰۰۰مترمربع است.منبر ۱۴ پله 
یکپارچه از سنگ مر مر از زیبایی‌های قسمت شبستان 
شده که به «طاق مر وارید» معر وف است. 
حمام وکیل 

حمام و کیل در دوره زندیه توسط کریم خان زند 
ساخته شد.اين حمام در مر کز شهر شیر از و نزد یک بازار 
وکیل و مسجد وکیل قرار دارد و در فهرست آثار ملی 
ایران به ثبت رسیده‌است. حمام و کیل از پیشر فته ترین 
اصول معماری زمان خود بر خوردار بوده‌است. ورودی 
حمام کوچک است وباشیبی ملایم به هشتی ورودی 
که پایین تر از سطح زمین قرار دارد. می‌رسد. ورودی 
رختکن زاویه‌دار ساخته شده تا از ورود سر ما به داخل و 
خروج گرما به خارج از حمام جلو گیری کند. 

عمارت کلاه‌ فرنگی 

موزه پارس, موزه‌ای در باغ نظر شیراز است که 
در آن‌اشیایی از دوران پیش وپس از اسلام نگهداری 
می‌شود. این موزه در سال ۵ اد سد ەا 

آرام_گاه کریم خان زند در این مسکان قرار دارد. 
موزه‌پارس در شیراز, خیابان زند. باغ نظر. نز دیک 
ارگ کریمخان واقع شده است. کریم خان زند در ميان 
باغ نظر عمارت هشت ضلعی (هشت ونیم هشت) 
زیبایی ساخت که در روز گار اواین عمارت باشکوه. 
محل پذیرایی از میهمانان» سفیران خارجی و انجام 
مراسم رسمی واعیاد گوناگون بوده است. نام دیگر آن 
«باغ حکومتی» است. نمای بیرونی عمارت کلاه‌فرنگی 
به صورت هشت ضلعی است. 


/داستان‌هایکوتهواقعی 


مترجم: مریم نیک پور 


دنیای پزشکی, دنیای عجیبی است. هر روز در این 
شغل اتفاق‌های عجیب و غریبی می‌افتد که گاهی ادم 
راانگشت به دهان می گذارد. قرار بود دختر بچه‌ای را 
جراحی کنم. در اتاق عمل متوجه شدیم به خون نیاز 
دارد. گر وه خونی دختر امثبت بود ودر آن لحظه این 
گروه خونی رادر بانک خون بیمارستان نداشتیم. پدر 
و مادر دختر گفتند برادر دوقلوی دخترشان هم. گروه 
خونی مشابهی دارد. برای پسر هشت ساله توضیح 
دادم که این کار مساله مر گ و زند گی است. او چند 
لحظه ساکت روی صندلی نشست بعد بر خاست وبا 
پدرومادرش خداحافظی کرد و به اتاق مخصوص 
خون گرفتن رفت. هیچ تصوری از رفتار و حرف او 
نداشتم امابعد از اینکه از او خون گرفتیم. پرسید: 
”کی قراره‌بمیرم ؟» او فکر می کرد زند گی اش رآ به 
خواهرش بخشیده است. از دیدن حس خالص و 
حال هر دوی آنها خوب است. 


گذ‌شته پدر خوب من 

پدرم بهترین پدر دنیاست. این فقط نظر من 
نیست. او بهترین و عاشق‌ترین شوهر دنیا برای مادرم 
است. همه فامیل می گویند او بهترین مردی است که 
می‌شناسند. دوستان مدرسه و هم‌تیمی‌های باشگاهم 
می گوین داو مرد فوق‌العاده‌ای است و خیلی او را 
دوست دارند. پدرم هر کاری که بتواند و از دستش بر 
بیاید.برای ما و بقیه انجام می دھد و تمام این کار هارا 
باعشق و علاقه می کند. چند روز پیش, وقتی در جعبه 
ابزار پدرم دنبال انبردست می گشتم ته ان, کاغذی 
تاخورده و خیلی قدیمی پیدا کردم. کاغذ از مجله‌ای 


© 


قدیمی کنده شده بود. خط پدرم راشناختم. تاریخ 
زیر یادداشت. دقیقاینک ماه‌قبل 
از تولد من بود. خیلی کنجکاو شدم 
و با اشتیاق نامه آن را خواندم. «من 
یک مردمعتاد هستم.از کالجاخراج 
شده‌ام. چند بار دزدی هم کرده‌ام. در 
کود کی قربانی سوءاستفاده جنسی 
شدهام. حالا قرار است یک ماه بعد 
به ليست پدران نوجوان اضافه شوم. 
امااز ته دل قسم می‌خورم می‌خواهم 
پدر خوبی برای دخترم باشم وبهترین 
زند گی رابرایش بسازم. پدری خواهم 
شد که خودم هر گز نداشتم». 

من نمی‌دانم پدرم چگونه موفق 
شد ولی می دانم بهترین پدر دنیا شد و 
همه به وجودش افتخار می کنیم. 


در وقت تنگددستی... 

دیروز دھمین سالگرد از دواج من و همسرم بود. 
اماهر دوی ما اخیراشغل مان رااز دست داده‌ایم.برای 
همین با هم توافق کردیم امسال هیچ هدیه‌ای برای هم 
نخریم. اما وقتی صبح از خواب بیدار شدم و به طبقه 
پایین رفتم. بااصحنه عجیبی روبه روشدم. تمام خانه پر 
از گل‌های وحشی زیبا و رنگارنگ بود. همسر مهربان 
من صبح خیلی زود از خواب بیدار شده بود و از اطراف 
خانه, گل‌های وحشی چیده‌بود تاسالگر د ازدواج‌مان 
رابه من تبریک بگوید. خانه‌با ۰ ۰ ۴شاخه گل واقعا 
زیبا و رژیایی شده بود. اشک در چشم‌هایم حلقه زده 
بود و نمی‌توانستم حرفی بزنم یا حتی از او تشکر کنم. 


آغوشی به بزر گی دنیا 

پسر شش سالەام چند روز پیش دوان دوان به 
آشپزخانه آمد وصدایم کرد.وقتی به طر فش بر گشتم, 
به سمتم دوید ومرادر آغوش کشید و محکم فشرد 
و گفت:«توبهترین مادر دنیا هستی.» خودم رااز 
فشار دست‌های کوچکش رها کردم و بالبخند گفتم: 
«از کجامی‌دونی که من بهترین مادر دنیام؟ تو که 
تمام مادرهای دنیا روندیدی.» پسرم گونه‌ام رامحکم 
بوسید و دوباره‌مرادر آغوش گرفت و جواب داد: 
«همهی مادرهای دنیا روندیدم.اما دنیا رودیدم.» 
پرسیدم: «هیچ معلومه چی میگی؟ تو همه‌ی دنیا رو 
دیدی؟» گفت:«آره... تو تمام دنیای‌منی و توی دنیای 
من تو بهترینی مادرا.» 
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محکمترین دلیل زنده ماندن 

امروز برای چندمین بار در طول سال‌های 
به خاطر دارم. از همه چیز خسته بودم. واقعا کم اورده 
بودم.از کار بیکار شده بودم و فشارهای مالی توانم 
رابریده‌بود. دقیقا بیستم سپتامبر ۱۹۹۶ بود. غروب 
زیبایی بود. یادداشت رانوشتم واز روی آن خواندم. 
با همه خداحافظی کرده‌بودم و به خاطر اینکه انسان 
فوق‌العاده‌ای نبودم.از تک تک شان عذر خواهی کر دم. 
دو دقیقه قبل از اینکه خود کشی کنم. صدای در آمد. 
خواستم اعتنا نکنم اما طرف ول کن نبود. با ناراحتی به 
طرف در رفتم و آن راباز کردم. همسرم در حالی که 
کاغذی را با خوشحالی بالاو پاییسن می‌برد. خبر داد 
به‌زودی پدر می‌شوم. عرق سردی روی ستون فقراتم 
جاری شد. ناگهان حس کردم دلیلی برای زندگی 
دارم. حالا چهارده سال از آن روز می گذرد. همسر و 
پدر خوبی هستم و خانواده شاد و موفقی دارم. و دختر 
نوجوانم دوبرادر کوچک تر از خودش دارد. هر از گاهی 
بار دیگر یادداشت خود کشی ام را می‌خوانم تا هر گز 
فرام وش نکنم چه دلیل محکمی برای زند گی دارم. تا 
شکر کر دن رااز یاد نبرم.از خدامتشکرم که به من 
فرصت دوباره‌ای داد تا زند گی و عشق رابار دیگر 


تجربه کنم. 


آلزایمر خوب! 

پدربز رگم به دلیل آلزایمر و نوعی جنون ادواری 
دو سه سالی است که حافظه‌اش را از دست داده و 
چیزی به یاد نمی آورد. او حتی اسم خودش رانمی‌داند 
بامادربزرگ رائ ا ا 
روزه ای اول برای مادربزر گم خیلی سخت بود و 
ہے مات خصه می ورد اما سا کت 
آلزایمر گرفتے واو رابه خاطر نمی آورد. بسیار 
خوشحال است. در حقیقت ماد ربز رگ هر روز نقش 
بازی می کند و پد ربزر گ بیچاره‌مرایک دل نه صد دل 
عاشق خودش می کند و او راوادار می کند هر شب سر 
میز شام از او خواستگاری کند! مادربز ر گم می گوید 
خوشحالم منو نمی شناسه چون هر شب بهم میگه خانم 
با من ازدواج می کنید؟ 


پسر میربان 

باپسے دوازه‌ساله‌ام تام برای اولین بار دراین 
چند ماه به خانه سالمندان رفتم. مادرم بیمار و از کار 
افتاده شده بود و نمی‌توانستم به تنهایی و در خانه از 
اومراقبت کنم بنابراین تصمیم گرفتم او را در خانه 
سالمندانی بگذارم که نزدیک خانه بود. با یسرم در 
سالن‌می‌رفتيم تابه اتا ق مارم ۰ ۳ 
پرستارها به گرمی‌با تام احوالپرسی کرد. تعجب کردم 
واودر جوابم گفت: «من تو تمام این چند ماه هر روز 
بعد از مدرسه. سر راه‌به دیدن مادربز رگ میومدم و 


بهش سلام می کردم.» 
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به من قرض می‌دهی؟ 

داشتم کم کم آماده می‌شدم از محل کارم به خانه 
بروم. آخرین دلارهای درون کی ف پولم رازیر ورو 
کردم وبه فکر رفتم که با آن چند دلار چگونه تا آخر 
ماه‌سر کنم؟ "دان" یکی از همکارانم به من زل زده‌بود 
ودست بردار هم نبود. سرانجام به حرف آمد و گفت: 
"مرد! انگار خیلی به هم ریختی؟" تعجب کردم. گفتم: 
"ببخشید؟ بامن بودی؟ لحن صدایم بیشتر از آنچه 
که انتظار داشتم. خشک و تدافعی بود. دان قبلاً معتاد 
بود وچندی پیش پس ازسال‌ها کوشش ترک کرده 
واینجامشغول کار شده‌بود.اگر یک نفر ما دو تارابا 
هم مقایسه می کرد حتماً به تفاوت‌های آشکارمان پی 
می‌برد: من پسری خوش تیپ واز کود کی خوش لباس 
وبسیار اجتماعی بودم.مرتب‌به کلیسامی‌رفتم.در 
دبیرستان ارشد کلاس بودم. در جمع‌های دوستانه 
می در خشیدم و...امادان از نوجوانی معتاد شده‌بود. 
روی‌ساعدش نقش ادها خالکوبی کر ده‌بود.موهایش 
راقرمز روشن رنگ می کرد ومعمولاً گوشواره‌به گوش 
داشت.بااین که جنین پیشینه ای داشت.حر فش مثل 
تیر به مغزم خورد. آیا اوفهمیده بود کارد به استخوانم 
رسیده و طاقتم سر آمده؟ 

در این فکرها بودم که دان ادامه داد: برایان! تو واقعاً 
پسر معر که‌ای هستی. من نمی خوام تو رو قضاوت کنم 
اما بدت نیاد. تو همیشه از جیب این و اون خرج می کنی. 
پنج دلار از این ده دلار از اون.. اونم واسه خرج‌های 
ساده‌مثل کرایه مترو یا یه تیکه پیتزا. همیشه میگی 
کیف پولم یادم رفته. مگه میشه؟ توبیشتر از چیزی 
که فکرش رو بکنی, در گیری و مشکل داری. مثل اون 
وقت‌های من. ... همان‌طور مات و مبهوت نشست و 
به دان چشم دوخته بودم. زبانم بند آمده بود. درست 
است که اخیر آمشکلات مالی حسابی مرابه هم ربخته 
بوداما خوشبختانه الکلی یا معتاد نبودم. مشکل من 
شاید فقط این بود که عاشق خرج کردن بودم.مر تب 
از این شغل به آن شغل می‌پریدم و هیچ کدام راضی‌ام 
نمی کرد. فعلاً در مؤسسەای به صورت نیمه وقت کار 
می کردم و منتظر بودم شغل دلخواهم راپیدا کنم. این 
شغل فقط یک دست گرمی بود تابیکار نمانم.مدام 
به خودم می گفتم به‌زودی شغل بهتری پیدا می کنم. و 
می گرفتم. از پیتر قرض می کر دم تابه پاول بدهم و 
از جرج می گر فتم تابه پیتر بدهم وهمین‌طور ادامه 
می دادم تادیگر به جایی رسیده‌بودم که نمی‌توانستم 
از آنها قرض بگیرم. 

امادان از کجاخبر داشت؟ شاید من همه رااحمق 
فرض می کردم ابالا خره به حرف آمدم: "منظورت رو 
نمی‌فهمم؟ "دان گفت: شایددر کش یه کم سخت 


این داستان واقعی‌جوانی است که به اعتیاد عجیبی د چار بود ونمی خواست مشکلاتش رابپذ پر د وبه‌اشتباها تش 
اعتراف کند. گرچه اعتیاد او به الکل و مواد مخدر نبود. جوانی که سال ‌ها به مواد معتاد بود به او کمک کرد تااعتیاد 


باشسه.بااینکه مشکل تواعتیاد نیست,فکر م ی کنم 
توشبیه گذشته‌های خودمی. تو بیش از حد خرج 
می کنی. به نظرم تو هم مثل قدیمای من, خرج می کنی 
تاحفره‌های درونت روپر کنی.همون طور که‌من 
مواد می کشیدم تااین خلاه ارو پر کنم. تویه کمبود 
داری و تاوقتی که اون رو حل نکنی. مشکلاتت حل 
نمیشن. او از برنامه‌ای ۱۲ مرحله‌ای صحبت کرد که 
به خودش خیلی کمک کرده بود. گفتم: این برنامه‌ای 
که ازش حرف میزنی. شاید واسه توومشکل خاصی 
که‌داشتی, خوب‌باشه ولی واسه‌من,نه! "وتوضیح 
دادم که مواد وبدهی مالی شبیه هم نیستند و تر ک 
هر کدام.راه‌حل‌های خودش رادارد. ولی اوھمچنان 
اصرار می کرد که بدهی هم نوعی اعتیاد است. و وقتی 
انکار مرادید. گفت: "خطر اعتیاد به وام گرفتن و خرج 
کردن, از خطر اعتیاد به مواد کمتر نیست چون هر 
دوشون می‌تونن زند گی وخانواده‌ی آدم روبه‌باد 
بدن." بعد کارتی از کشو میزش بیرون آورد و گفت: 
انجهن مستأصلان گمنام "می تونه بهت کمک کنه. 
حتما بهش سر بزن ! برای اینکه از دست دان خلاص 
شوم زیر لب قول دادم که می روم و کارت رادر جیبم 
گذاشتم و به سمت خانه راه افتادم. 
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مادرم راورشکست کردم 


پسرهای‌هم‌سن وسال زیادی را می‌شناختم که‌مثل 
من‌یاحتی کمتر از من کارمی کر دن د امابهتر ازمن 
تفریح می کر دند. ماشین‌های درست و حساپی سوار 
می‌شدند ولباس‌های گر انقیمت می‌پوشید ند.امامن 
اینطور نبودم. همیشه سخت کار می کر دم. هر کاری 
راهم امتحان کر ده بودم حتی پیش خدمتی رستوران. 
استعدادم در فروشند گی خوب بود. با مشتری راحت 
برخوردمی کردم. خوش صحبت بودم ومشتری را 
به خرید تشسویق می کردم. دوست داشتم به همه اميد 
بدهم. از جمله‌های منفی هم بیزار بودم. از اینکه بگویم 
"نه "متنفر بودم. می‌ترسیدم به اشتباهاتم اعتراف 


کت 
مارات لیس رم ۳٢٣۸‏ 


کنم.علاوه بر این سخت کار کردن باعث شده بود 
به خودم حق بدهم زياد خرج کنم. مشکلم این بود که 
نمی توانستم از ولخرجی دست بردارم. _ 

کم کم نامه‌هایی از شر کت‌هایی که از آنها کارت 
اعتباری گرفته‌بودع سر اژیرشد. خطار :۱ ۰ سو 
ازبانک‌هاوهمه جا تنها و کنشم این بود که آنهارا 
نادیده‌بگیرم.نه از سر لجبازی, فقط بر ای انکار حقیقت. 
شاید هم چون خجالت می کشیدم. یک شب وقتی به 
آپارتمانم بر گشتم با اخطار تخلیه آپارتمان روبرو 
شدم که به در خانه چسبانده شده‌بود. با عصبانیت 
آن‌را کندم؛تکه پاره کردم ودور ریختم. به خودم 
گفتم فوقش به داد گاه احضار می‌شسوم.فر دای آن روز 
بایکی از کشیش‌های کلیس اصحبت کردم و جریان 
تخلیه خان هرابه او گفتم.اوتنها کسی بود که‌در آن 
شرایط می‌توانستم برایش درد دل کنم. حرف ھایم 
راشنید وبرایم دعا کرد بعد مرابه حسابداری کلیسا 
معرفی کرد وبی‌هیچ پرسش اضافه ای کشیدند 
و آن رابه صاحبخانه دادم. شاید کشیش با خودش 
فکرمی کرد من مرد موفقی هستم کەموقتاًازدور 
شانس افتاده‌ام. مجذوب رفتار او شده‌بودم. دوست 
داشتم همه چیز راب اوبگویم. تمام حقیقت را آیاباید 
می گذاشتم بفهمد که اوضاع من چقدر خراب است؟ 
یقیناًنهاحتی خودم هم مطمئن نبودم که اوضاعم چقدر 
بداست.هرگزچوب خا 
بیشتر اخطاریه‌هاراباز نمی کر دم. فقط می خواستم یک 
جورهایی دوام بیاورم تا شغل بهتری پیدا کنم. باید 
فعلا وانمود می کر دم همه چیز ردیف است تاسر انجام 
روزی برسد وواقعاً همه چیز مر تب شود. نمی خواستم 
بپذیرم شکست خوردہام. 

به پدرومادرم فکر کردم. پدرم وکیلی نکته سنج و 
ادم دقیقی بود که مو رااز ماست می کشید مخصوصا 
درباره‌مسائل‌مالی.اوبدون‌ دلیل خرج نمی کر دو 
حساب همه چیز راداشت بنابر این نمی توانستم روی او 


حساب کنم. فلسفه اش این بود که اگر نمی‌توانی چیزی 
رانقسدی بخری ھر گز نخر.مادرمعلمم آسان گیر تر 
بود. درست مثل خودم. او هم اهل خرج کردن بود و به 
بودجه‌اش فکر نمی کر د. همیشه بر سر مسائل مالی؛ 
بین پدر و مادرم بحث و در گیری بود. از آن همه جر و 
بحث متنفر بودم. سر انجام وقتی وارد دبیر ستان شدم. 
آنهااز هم جداشدند و آرامش به خانه باز گشت. اگر 
از پدر پول می‌خواستم.مرادر تنگنامی گذاشت وبعد 
از کلی شرط و شروط و اسمان ریسمان بافتن, ان پول 
رابه من می داد بعد هم اگر در باز پرداختش یک روز 
تاخیر می کردم بیچاره‌ام می کرد. مادر بیشتر در کم 


اما این آرامش, با آرامشی که از نظر روحی 
و احساسی‌پیدا کرده بودم.زمین‌تاآسمان 
تفاوت داشت. 

دیکسر فکسرنمی‌کسردم فقط خرچ کسردن 
می تو اند خوشحالم کند قبلاً فکر می‌کردم 
پول خوشبختی و شادی می‌آورد. حالا 
دیگر این‌طور نبودم. 


می‌کرد.برای گرفتن آخرین کارت اعتباری, قبول 
کرد ضامنم شود و با من هم امضا باشد. و این یعنی تمام 
برداشت‌هایمان از یک کارت بود. 

از وقتی که شغل تمام وقت ند اشستم حسابی بی پول 
شده‌بودم بنابراين از کارتم بیش از اندازه برداشت 
می کردم تابتوانم خرج کنم.یک‌بار ۴۰۰دلار.بار 
ےا ۰ دلار و... فقط برای‌اینکه بتوانم تا آخرماه 
می کردم پیدا کردن شغل تمام وقت زمان برده. دو 
هفته در ماه تدریس می کر دم اماطوری خر ج می کردم 
که گویاتمام روزهای‌هفته را کارمی کنم ودر آمد خوبی 
دارم. هنوز صدایی در درونم می گفت آسوده زند گی 
کن.دنیادوروز است. مطمئن باش اتفاقی می‌افتد و 
همه چیز درست می شود. تااینکه یک روز ماد رم تماس 
گرفت ویانگرنیگفت: "بایان یل گرا خاد 
کتابام ون ریخته به‌هم. فکر نکنم از عھدەش بربیام." 
گفتم: ''نگران نباش. همه رو برمی گر دونم. می‌دونم." 
مشکلم رابایکی از دوستانم درمیان گذاشتم. پيشنهاد 
کرد از بانکی که می‌شناسد و در ان اشنا دارد. وام 
بگیرم. پیشنهاد خوبی بود. به بانک سر زدم. آنهارا 
حسابی جذب کردم و بایک کارت اعتباری ۱۰ هزار 
دلاری‌بیرون آمدم.قرارب ود از آن‌برای پرداخت 
بدهی‌هایم استفاده کنم اما بیشترش راخرج کردم. 
ته‌مان ده‌اش راهم برای یک تعطیلات دوهفته‌ای نگه 
داشتم.به دوستانم گفتم به تجدید قوا نیاز دارم و 
می‌روم‌تادوباره خودم راشارژ کنم. کریسمس آن 
سال بە''اکلاھاما''رفتم تاباخانواده‌ام دیداری 
تازه کنم و خوش بگذرانم اما بر خلاف انتظارم 
وسطانتقادهای ریز ودرشت آنها گیر کردم. 
برادر بز رگم "رابی " که در اتاق نشیمن خانه‌ی 
ماد رم نشسته‌بودودست‌هایش راتکان می داد 
گفت: "به مادر اعلام کردن برداشت‌هاش 


خیلی زیاد شده و کم کم داره ورشکسته میشه." 
صدای بر ادرم عصبانی و نگران بود. یک لحظه دنیا 
روی‌سرم‌فروریخت.پرسیدم: آچقدر؟ واقعآفکر 
می کردم می‌توانم از پس آن بربيايم ودر یک چشم 
برهم زدن. مشکلات راحل کنم.رابی جواب داد: 
"پنجاه‌هزار تا. بعد ادامه داد: "حداقل! باخودم 
گفتم: پنجاه‌هزار دلار بدهی به خاطر من به خاطر 
آن کارت اعتباری لعنتی. نمی‌دانستم ان همه پول را 
چگونه خرج کرده‌ام.اصلا نمی فھمیدم أن همه پول 


کجارفته.فردای آن روز بامادرورابی‌به دفتر وکیل 
رفتیم. دور میز چوبی اتاق کنفر انس نشسته بودیم.هیچ 
چیز نمی‌توانست از شرمند گی من کم کند. به پنجره 
بزرگ اتاق که به وسعت شهر و اسمان بی بود. خیره 
شده بودم و فکر می کردم. چطور توانسته بودم این بلا 
راسر مادرم بیاورم؟ 


خوار و ذلیل به نیویورک بر گشتم. فکرم کار نمی کرد 
ونمی‌دانستم از کجا کمک بگیرم وبا کدامیک از 
دوستانم صحبت کنم. کلیسا یک بار ضامن من شدہ 
بود. دوستانم هم عادت داشتند برایان همیشگی را 
بستند ان الات که همین هلیحت به لب داست: 
خوش مشر ب بود و به نظر می ر سید هیچ مشکلی 
ندارد.حالا "دان به من‌می گفت معتادی‌هستم 
کهبه بر نامه‌ی ۱۲ مر حله‌ای‌نیاز دارم ".در آپارتمانم 
نشسته بودم و کار تی را که دان به من داده‌بود. در 
در آن‌ننوشته بود. آیاواقعا معتاد بودم؟ معتاد کسی 
است که در شرایطی خاص کر کرده و نمی‌تواند آن را 
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کنترل کند واز حقیقت فرار می کند.امامن معتاد 
محر ی دس رد 
بدشانسی آورده‌بودم. بعد نگاهم به نامه‌هایی افتاد 
که همان طور باز نشده روی میز تلنبار شده‌بودند و 
به من دهن کجی می کر دند. من که فقط دو سے دلار 
داشتم.باید چه می کر دم؟ چند روز بعد اوضاع مالی‌ام 
به اندازه‌ای‌بد شد که مجبور شدم تمام خانه رابرای 
پیدا کر دن چند سکه بگر دم. چند سکه عجیب و غریب 
پیدا کردم.سکه‌های نیکلی و نیم دلاری نقره.یادم امد 
از کود کی آنها رانگه داشته بودم. به خودم قول دادم 
سر فرصت آنهارابه یک کلکسیونر نشان‌بدهم و 


بااینکه مشکل تو اعتیاد نیست. فکر می‌کنم 
تو شبیه گذشته‌های خودمی. تو بیش از حد 
خرچ می‌کنی. به نظرم تو هم مثل قدیمای 
من خرج می‌کنی تا حفره‌های درونت رو پر 
کنی. همون طور که من مواد می‌کشیدم تااین 
خلأهارو پر کنم. تویه‌کمبودداری‌و تاوقتی 
که اون رو حل نکنی, مشکلاتت حل نمیشن. 


ارزش واقعی‌شان رابپرسم. اما خیلی زود چنان کارد به 
استخوانم رسید که همه رامفت فروختم و خرج کردم. 
از فروش سکه‌های قدیمی فقط هفت دلار تصییم شد. 
شایدحق‌با دان بود.شاید واقعاً به کمک‌بیشتری 
ارام خوده را رل کے فا مت کلم 
بزرگتر از خودم بود. و همان شب به انجمن مستاصلان 
گمنام رفتم وخودم را در اتاق ملاقات کلیسایی بز رگ 
در خیابان پنجم یافتم 
تقریباصدنفردیگرهم آنجابود ند.بیشتر شان‌لباس‌های 
شیک پوشیده بو دند و به نظر نمی رسید مشکل خاصی 
داشته باشند. جلسه شروع شد. تک‌تک ان ادم‌ها 
بر خاستند وداستان خودشان راتعریف کر دند.اینکه 
چطور معتاد شده بودند. چرابه الکل یناه برده بودند. 
چطور از داد گاه سر در آورده‌بودند. چطور از همسر و 
فر زندانشان بریده بودند. جرا هميشه بدهکار بودند 
و...اعتراف‌های آنها تمام آن چیزهایی بود که من باید 
به زبان می آوردم. شاید کمی در جزئیات با آنهافرق 
داشتم.امایک چیز در همه ما مشترک بود: احساس 
شرمندگی و مخفی کاری. 
وقتی به خانه بر گشتم. انگار عوض شده‌بودم.انگار 
موجودی بسیار نیرومند و اطمینان بخش دستم را 
گرفته بود و می گفت: "تودیگر تنهانیستی.من با تو 
هستم.خوب کاری کر دی که‌پیش‌من آمدی.منتظرت 
بودم. حالانگران‌تباش|با هم مشکلت راحل هی کے" 
باعجله‌نامه‌ها راباز کر دم.سخت‌ترین کاری بود که 
تا ان روز انجام داده بودم. در دلم وا می کر دم. 
از خدا خواستم به من قدرت بدهد با حقیقت 
روبه‌روشوم.باجمع زدن رقم‌هاشروع کردم. 
وحشتناک بود. چطور توانسته بودم آن‌ همه 
پول خرج کنم ؟ ترس‌ها.سرزنش‌هاوشرم 
گذشته رادور ریختم و تک‌تک سنت‌های 
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بر اساس سر گذشت: 


آقای سعادتی 


خانم گردان. همکار گرامی و مسئول روابط عمومی مجله 
اطلاعات هفتگی برای سومین یا چهارمین مر تبه شماره تلفن 
آقایی رادر اختیارم گذاشت و گفت: 
این شماره‌موبایل آقای سعادتی رو چند مر تبه 
دیگه هم بهتون دادم. پیرمرد خیلی محترمیه خیلی هم 
ا اصرار داره که باشماصحبت کنه. این دفعه که زنگ زد. 
فکر می کرد من کوتاهی می کنم. تو رو خدابهش زنگ 
بزنید, نه به خاطر اینکه فکر می کنه من کوتاهی می کنم 
و پیغامشوبه شما نمی‌رسونم, چون اون طور که خودش 
می گفت. ماجرای جالبی برای داستان زند گی داره. 
خندیدم و گفتم: چشیم...فقط برای اینکه فکر نکنه 
شما کوتاهی کردی حتماً بهش زنگ می‌زنم." 
اینطور بود که با آقای‌سعادتی تماس گرفتم.اماحق 
8 وژهیکری‌بودزندگینامه 
دختراقای سعادتی!ابت‌داقراربود در دفتر مجله 
همدیگر راببینیم اماوقتی گفت با توجه به پیر بودنش. 
برایش سخت است از لواسان تا تهران بیاید. کمی تر دید 
پیداکردم؛فقط به خاطر دور بودن مسافت و تنبلی! 
ام وقتی ادامه داد: البته ماشین می‌فرستم 
دنبالتون." آن وقت تنبلیام از بین رفت. 
برای‌ساعت ۶ غروب: راننده‌اش بایکی 
۳ ها ی شاسی بلند کە جگر 
حقوق بگیر ها رامی‌سوزاند. آمد دنبالم. 
راننده | قای‌سعادتی بیشتر شبیه 
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بادیگارده ای فیلم‌های‌هالیوودی بود که جز بله ونه 
گفتن هیچ حر فی بلد نبود. تازه آن هم با تکان دادن سر 
ونه با نیروی زبان! 

از شماچه پنهان کمی خوف کرده‌بودم اما وقتی به 
لواسان رسیدم و پا گذاشتم داخل آن ویلای شیک و 
استقبال گرم صاحبخانه رادیدم, همه چیز حل شد جز 
بهت ونگاه تحسین آمیز من به آن ویلای شیک و زیبا و 
همه چیز تماما استخر گر فته تاسالن بیلیارد و... همین 
طور که همراه میز بان حیاط پر درخت رارد می کر دیم 
وه طرف عمارت می رفتیم,بالحنی معمولی گفتم: 
''احتمالاً اینجاازارث پدری نصیب شما شده دیگه؟ 
شاید هم آجر بالاانداختید!" 

سعادتی که ۷ ۶سالش بود ولی سر حال‌نشان می‌داد. 
کمی نگاهم کرد و زد زیر خنده و گفت: "پاسخ این طعنه 
قشنگ وادیبانه شمارو بعد از اینکه ماجرای زندگی 
سو گل رو براتون تعریف کردم. خواهم داد! 


وقتی شمافقط یک فر زند داشته باشی واورابه اندازه 
چشم‌هایت دوست داشته باشی, دلت می‌خواد موقع 
عروسیش بھترین کاری را که از دستت بر میاد. انجام 
بدی واین‌همان چیزی بود که من و مهین.زنم دوست 
داشتیم برای دختر مون انجام بدهیم. آن هم دختری 
مانند "وگل" که به معنی واقعی سوگلی همه فامیل و 
آشنایانمان محسوب می‌شد.البته اکثر اعضای فامیل 
مااگه از من ثروتشان بیشتر نباشه. کمتر هم نیست. 
دخترانشان‌هم اگه از دختر من زیباتر نباشند. دست 
کمی از اوندارند اما حساب سو گل از ثروت من واز چهره 
زیباش جداست. دختر من یک فرشته واقعیه.انگار خدا 
همه سهم معصومیت و نجابت وساد گی من ومادرش 
رواز ما گرفته وهمه رودر وج ود این دختر خلاصه 
کرده. اگه بهتون بگم سو گل همه چیز تمام بود. دروغ 
نگفتم. اون در دبیر ستان وبعد هم در دانشگاه‌هميشه 
ممتاز بود. بااینکه من ومادرش همه لباس‌هامون رو 
از آن طرف آب میاریم سو گل از بوتیک‌های متوسط 
خرید می کرداوقتی‌هم بااعتراض من و 
مادرش روبرو می‌شد. بالحنی که 
به ماهم برنخورہ می گفت: 
من‌بااین لباس‌ها 
راحتم. در ضمن وقتی 
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همکلاسی‌هام در دانشگاه نمی تونن سالی یک مانتوهم 
عوض کنن, از شون خجالت می کشم مانتویی رو بپوشم 
که قیمتش بر ابر حقوق یکماه پدر ومادر همون دوستامه. 
باز هم دلیل بیارم پدر جان؟ من و مهین‌هم که همیشه 
مقابل استدلال‌های قوی دخترمون کم می آوردیم. 
سکوت می کردیم و راحتش می گذاشتیم. 
اقای‌سعادتی آهی‌ از ته دل کشیدومرابەخوردن 
میوه‌تعارف کرد وادامه‌داد: همین رفتارھاومتانت 
وشعورونجابت ومعرفت سو گل بود که همیشه به 
مادرش می گفتم: اگر شده تمام کره زمین رامی گردم 
وبهترین دام اد عالم روپیدامی کنم تامطمئن باشم 
می تونه دخترم رو خوشبخت کنه و آون وقت جشن 
عروسی براش می گیرم که نه فقط توی ایران. که همه 
نشریات دنیاعکس و شرحش راچاپ کنند "!اینکه 
می گفتم "برای دخترم شوهر پیسدامی کنم"؛منظورم 
این نیسست که پدر سالار باشم وهمه چیز حرف من 
باشدامامسئله‌این بود که سو گل اصلاً عقیدہاکٹر 
دختران این دوره و زمانه راقبول نداشت که معتقدند 
"دختر وپسراول بايد خودشان همدیگروبپسندندو 
وقتی عاشق هم شدند.اون وقت مر اسم خواستگاری 
بر گزار بشه "!او که اهل دوستی‌های خیابانی نبود. 
همیشهمی گفت: هر وقت تقد یر در خونه‌ماروزد. 
نوبت عروس شدن منم می‌رسه! البته من ومادرش 
تازمانی که سو گل لیسانسش روبگیره» پای عقید هاش 
ایستادیم اما از حدود یک سال قبل خودمون دست 
به کار شدیم تابرایش یک شوهر نمونه پیدا کنیم. نه 
اینکه فکر کنید به خاله صغراوعمه کبرامی‌سپردیم که 
برای دخترمون شوهر پیدا کنن! اگر فکر نکنید مغرور 
هستم. باید این طوری بهتون بگم که اکثر همکاران من 
[به دلیل تقاضای آقای سعادتی از توضیح شغل و حرفه 
ایشان معذورم -م» ط ] با اینکه بعضی‌هاشون ثروتشون 
چند برابر منه. وبا اینکه خیلی‌هاشون معتقدند باید از 
خانواده‌ای برای‌پسر شون زن بگیر ند که‌از خودشان 
پولدارتر باشند.با همه این تفاسیر. به جان خود سو گلم 
قسم اماھر کدومشان که پسر جوان داشتند برای من 
وخانمم پیغام می فرسستادند که‌بیان خواستگاری‌ولی 
من هول نمی شدم, یعنی جواهری در خانه داشتم که 
نیاز نبود هول کنم. برای همین هر خواستگاری که 
پیدامی‌شد. حسابی در موردش تحقیق می کردم اما 
می دیدم هر کدومشآن‌یک طوری لنگ می‌ز نند.یعنی 
یااهل کاروتلاش نبودند که باب میل من ومھین 
نبود. یا اهل مشروب و دختربازی و دود ودم بودند. 
که سو گل یک دقیقه هم نمی تونست تحملشان کند و... 
تااینکه‌چند ماه‌قبل انگار یک نفر از کر ه‌مریخ اومد به 
کره‌زمین تادختر منو خوشبخت کنه.احسان همون 
مرد نمونه‌ای بود که آرزومی کر دم.او که مدير سوم و 
چهارم شر کت یکی از همکارانم بود. یک جنتلمن واقعی 
محسوب می‌شد با شخصیت. باادب. تحصیلکر ده 
خان واده‌دار. از کلاس اجتماعی و اصالت خانواد گیش 
که هر چی بگم کم گفتم.خوش بخقانه قبل از اینکه من 
غرورم رو زیر پابگذارم همون همکارم احسان "رو به 
من پیشنهاد کرد یعنی خوداحسان به رئیسش گفته 


بود د نبال یک دختر خوب می گرده دوست من هم که 
روی اسم مدیرش قسم می‌خورد.بامن صحبت کرد و 
قرار شد بعد از تحقیقات» بهش خبر بدیم. خوشبختانه 
نتیجه پرس وجو در مورد احسان عالی بود. همسایه‌ها 
می گفتند صبح از خونه میره سر کار وغروب برمی گرده 
خونه و تاصبح هم توی خونه می مونه البته وضع مالیش 
بد نبود یعنی توی یک اپار تمان هشت واحدی همراه 
پدرومادرش زندگی می کرد امابرای ما همین مهم 
بود که اهل کثافتکاری‌های جوان‌های این دوره نیست. 
خلاصه اومدن خواستگاری و صحبت‌های اولیه هم 
صحبت کنند تاهمدیگروبیشتر بشناسند. سو گل که 
راضی نمی شد بره بیر ون ولی هر طور بود ماراضیش 
کردیم و خوشبختانه بعد از دو سه‌هفته اون لبخندی 
رو که‌همیشهآرزوداشتم روی لب‌های دخترم دیدم. 
سوگل گفت: "به نظرم احسان می تونه منو خوشبخت 
کنه! "ما هم معطل نکر دیم و چون من می‌دونستم وضع 
خانواده‌احسان طوری نیست که بتونن پابه پای ما 
ریخت وپاش کنن.همه‌مخارج روخودم عهده‌دار شدم. 
خلاصه چنان جشنی بر پا کردم که هر کس دعوت شده 
بود موقع رفتن می گفت: "در عمرم همچین عروسی ای 
ندیده بودم!" 

اقای سعادتی چند جرعه از ابمیوه‌اش را خورد و 
گلو تازه کرد و ادامه داد: 

-ماهم مثل اکثر مردم رسم داریم که فردای شب 
عروسی.مراسم پاتختی بگیریم. خوشبختانه خانواده 
اسان می موافقت کردند تامراسم توخونه ما یعنی 
همین جا-بر گزار بشه. خودتون هم که می دونید در 
مراسم پاتختی, "ورود آقایان ممنوع "اعلام میشه! 

به همین خاطر همه خانم هااز هر دو فامیل توخانه 
ماجمع شدند. من و برادرانم و دایی‌های سوگل و اکثر 
مردان فامیل هم که زنهاشون در مراسم پاتختی بودند. 
در خانه‌ای که توی تهران داریم جمع شدیم و همه جور 
سور وسات هم بر قرار کردیم آماهر چی به احساناصرار 
کرد مب قیون کردو | خرستر هم گنت هد 
ولی من اهل این مجالس و مهمانی‌ها نیستم. من هم 
راشکر کردم که دامادی تااین حد نجیب نصیبم شد. 
واسه همین احسان ماند در خانه خودشان یعنی خانه‌ای 
که من برای آنها و به اسم دخترم خریده بودم و گفت 
دلش می‌خواد شام خوشمزه‌ای درست کنه که وقتی 
"سوگل ازمراسم برمی گر ده سور پرایز بشه. منم 
اصراری نکردم اما از همون لحظه‌ای که پیش رفقام 
بودم.دچار عذاب وجدان شدم که دامادم چه فکری در 
موردم می کنه.اين بود که تصمیم گرفتم برم سراغش 
وبه جای‌عیش ونوش با رفقا؛ برم و دامادمون رواز 
تنهایی دربياریم. واسه همین بدون اینکه بگذارم بقیه 
بفهمند. بدون ماشین از منزلمون زدم بیرون و با تا کسی 
راه‌افتادم طرف خونه دخترم که نزدیک منزل خود ما 
بود. یک منزل ویلایی کوچک اما خیلی شیک. جلو در 
خونه که رسیدم و ماشین دامادم رو توی حياط دیدم. 


به موبایلش زنگ زدم و گفتم: 


-من دم در خونه تونم احسان جان. آیفون روبزن 
که بیام بالاو ازت عذرخواهی کنم که پدرزنت اینقدر 
بی‌معرفته! 

احسان تعجب کرد و گفت "راضی به زحمت نیستم 
و... "ام ابالاخره‌در راب از کرد ورفتم توی خونه.وقتی 
دیدم‌هنوزبرای‌شام کاری نکردہ خندیدو گفت: خوابم 
برده‌بود آقای سعادتی." کنارش نشستم ونیم ساعت 
باهم گپ زدیم که برادر بزر گم به موبایلم زنگ زد وبا 
دلخوری گفت "مارو کاشتی وخودت رفتی جایی دیگه." 
منم که می‌دونستم خان داداش زود دلخور میشه گفتم 
رفتم سر کوچه بستنی بخرم و ده دقیقه دیگه اونجام 
بعد هم از دامادم خواهش کردم منوبرسونه به محل 
مهمانی مردانه. طفلک احسان هم قبول کرد وسوار 
ماشینش شدیم واز خانه زدیم بیرون. دم در باز هم 
هر چه تعارف کردم: قبول نکر د وب رگشت خونه شون. 
من با خودم گفتم این داماد ماهم از آن زن ذلیل‌های 
درجه اوله! اما خوشحال بودم که جوون نجیبی نصیب 
دخترم شده‌اما... 

اقای سعادتی بامشت کوبید روی میز داخل تراس 
و باصدایی که فقط من بشنوم. گفت: آما تف به ذات 
هر چه نامرده!" 

ودوباره آهی کشید و ادامه داد: دوساعتی نگذشته 
بود وحدود ۵عصر بود و تایک ساعت دیگه مهمانی 
پاتختی‌هم تمام می‌شد که یک مر تبه دید م موبایلم زنگ 
زد.پشت خط آ قای وطنخواهبود.یعنی یکی از کار مندانم 
که خونه‌ اش روبروی منزلی بود که برای دختر و دامادم 
خریده بودم. در حقیقت وطنخواه اون خونه رو برام پیدا 
کردهبوداماهمین که الو گفتم.وطنخواه‌بانگرانی 
ووحشت گفت: "خودت رو برسون آقای سعادتی... 
خودت رو برسون خونه دخترت ۲ 

با اضطراب و دلهره پرسیدم: "من که تا برسم اونجا 
سکته می کنم مرد حسابی. بگو ببینم بلایی سر داماد م 
اومده؟" 

وطنخواه کمی آرامم کرد و گفت به خدا برای داماد 
ودخترت هیچ اتفاقی نیفتاده اما خودت روبرسون 
آقای سعادتی!" 

چون نمی خواستم نگرانی توسط بقیه به خانم‌های 
مجلس پاتختی‌منتقل بشه وشادی دختر م از بین بره 
به هیچ کس حرفی نزدم وب ماشینم زدم بیرون. جلو 
در خونه که رسیدم, ديدم یک امبولانس وایساده‌و دو 
تاماشین کلانتری‌هم اونجا هستند که یکیشون یک 
مرد جوان رو دستبند زد وسوار کرد وبرد.روی یک 
برانکارد هم یک نفر رودیدم که سر اسر بدنش پر از خون 
بودوبا آمبولانس بردنش. از ماشین اومدم پایین اما 
زانوانم می‌لر زید ونمی‌تونستم راه‌برم. وطنخواه‌همین 
که منو دید به طرفم دوید و زیر شانه‌هایم را گرفت وبا 
حیرت و ترس و دلسوزی و بهت و احساس همدردی 
گفت: "عجب ماجرایی رخ داده. عجب فاجعه‌ای شد 
سعادتی!" 

نزدیک بود به زمین بیفتم.فریاد زدم: احسان‌من 
چیزیش شده؟" 

وطنخ واه گفت "نه "ودر همین حال یک سروان 


۳۶ اط لاحات کک 


نیروی انتظامی جلو آمد واز کارمندم پرسید: ایشون 
پدر عروس‌هستند؟ " وطنخواه "بله گفت وقبل ازاینکه 
من سکته کنم.مامور پلیس گفت: آ قای محترم نگران 
نشو. برای دامادت ودخترت هیچ اتفاقی نیفتاده. خون 
هم از دماغشون نیومده. کمی آرام شدم و خداراشکر 
کردم.وطنخواه‌هنوز بادلسوزی‌نگاهم می کرد و آقای 
پلیس هم ادامه داد: 

_خوب گوش کن آقای سعادتی و بر اعصابت هم 
مسلط باش !از قرار معلوم حدود دو ساعت قبل داماد 
شما سوار بر ماشینش باسرعت داشته به طرف منزلش 
می آمدہ که با یک عابر پیاده تصادف می کنه. 

دامادتون ابتدا تصمیم می گیره فرار کنه که مردم 
جلوش‌رومیگیرند ال بب ۱۱ 
نداشته‌امادرهر صورت مردم اون مرد میانسال 
روسوار ماشین دامادتون می کنند ویکی دو نفر هم 
باهاش میرن که مطمئن بشن مجروح رو به بیمارستان 
می رسونه۔داخل بیمارستان هم مرد مجر وح رو می برد 
برای معاینه و آزمایش تا مطمتن بشن براش اتفاقی 
نیفتاده و هر قدر احسان التماس می کنه که اجازه بدهند 
بره طبق قانون پلیس چنین اجازه‌ای بهش نمیده. تا 
بالاخره آقاداماد شماوقتی می‌بین ه جوانی که برای 
ملاقات‌ازمادرش آ ۲۳۷۷۰۰۰۹۰۷۷۱۹۳۹ 
بیمارستان بره بیرون: دور از چشم ماموران دسته کلید 
خونه و پانصد هزار تومان پول هم بهش میده و به او 
میگه: 

"من یک دختر جوون رو توی کمد خونه‌ام پنهان 
کردم و می‌ترسم یا از خفگی بمیره یا وقتی زنم به خونه 
برمی گرده آبروم بره. تو آقایی کن و بر و داخل خونه من 
و در کمد راباز کن و آن دختر روبفرست بره. خودت 
هم برو و فردابیاتابھت دو تاسکه طلابدم. "پسر جوون 
هم که از بچه‌های پایین شر بودہ: پول روپس میده و 
میگه: ما بلد نیستیم از این پولها بخوریم. کاری رو که 
می‌خ وای‌برات انجام میدم. فقط ہے ای اینکه آبروت 
نره‌امااز من به تونصیحت داداش. دم فر دای روز 
عروسیش که دلا ۱۳ 

احسان‌هم از او تشکر می کنه و پسر جوان که اسمش 
"اسکندر " بوده به قولش عمل می کنه و مياد توی این 
خونه و در کمد روهم باز می کنه تاد ختر روفراری بدہ که 
یک دفعه می‌بینه خواهر خودش توی کمد نشسته. 

آقای سعادتی می گفت و موبر تن من سیخ شده بود. 
پیر مر دحالابا گر یه ادامه‌می‌داد: افسر جوان ادامه داد؛ 
اسکندر هم غیر تی می‌شه و چاقو رو از جیبش درمیاره و 
هفت هشت ضربه به خواهرش می زنه ودختره‌هم باتن 
وبدن خونی از خونه می‌زنه بیرون و همسایه‌ها می‌ریزند 
جلو اسکند رو می گیرند و از اون طرف به پلیس زنگ 
می‌زنن وبا آمبولانس تماس می گیرن .... بقیه ماجرارو 
هم که دیدی. فقط خدا کنه دختر زنده بمونه. هر چند که 
اسکندر فریاد می‌زد و قسم می‌خورد روز آخر عمرش 
هم باشه, داماد شما رو می کشه!" 

آقای سعادتی نگاهی به آسمان کرد و گفت: ایک 
دفعه یاد دخترم افتادم و خواستم زنگ بزنم به همسرم 

بقیه در صفحه ۶۲ 
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م2 
سلسله کزارشهای زندان 
ےيتكت_-ے_ a‏ 

پسر جوان و لاغراندامی وارد دفتر ندامتگاه شد وبا 
آمده‌ام. گفتند شما قرار است با ما صحبت کنید. 

اورابه داخل دعوت کردم و طبق معمول 
روال گفتگوهای ما آشناشد.اینگونه شروع کرد که: 
سی و شش سال قبل در یکی از شهر ستانهای نزدیک 
تهران به دنیا آمدم. من فرزند چهارم یک خانواده 
پرجمعیت بودم و چھار خواھر وسهبرادر داشتم. 
بعد از تولد من پدرم تصمیم گرفت از شھرستان به 
تهران بیاید. البته نه خود تهران... شلوغی و آلود گی 
هوای این شهر برایش قابل تحمل نبود. برای همین 
درکرج بز رگ شدم وهمانجادوران تحصیل را 
گذراندم. دبستان و دوره راهنمایی را که تمام کردم 
خواستم ترک تحصیل کنم اما خان_واده‌ام قبول 
نکر دند. به زور آنها دو سال دیگر هم ادامه دادم, اما 
بعد از آن دیگر قید درس و مدرسه رازدم. 

بعد از اینکه تر ک تحصیل کردم. تصمیم گرفتم 
در یک آزمایشگاه تشخیص طبی مشغول کار شوم. 
به این منظور ابتدا در یک آموزشگاه مدتی دوره 
تخصصی دیدم و بعد به عنوان کمک تکنسین, در 
آزمایشگاه مشغول به کار شدم. کار در آزمایشگاه 
رادوست داشتم واز آنجا که با علاقه این کار را 
می کردم خیلی زود مطالب رایاد می گر فتم. مدتی 
در آزمایشگاه کار کردم.امایک مشکل عمده برایم 
به وجود آمد.اسیدسیتریک و اسید سولفوریک روی 
ریەام تاثیر گذاشت. به نحوی که تنفس برایم واقعاً 
دشوار شده بود. خیلی دلم می خواست کارم راادامه 
دهم اما عملاً سسلامتی ام به خطر افتاده بود. شرایط 
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تهیه: مجید شادمان نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 


همراه:۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ تلفن:۲۹۹۹۳۳۸۲ 


این هفته: ندامتگاه رجایی شہر 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 
اگرشمابه جای‌این مددجوبودید ودر موقعیت اوقرار 


داشتید. چه می کردید؟ 


رها کنم و به دنبال شغل دیگری باشم. 

از آنجا که به کارهای فنی علاقه داشستم. این بار 
به سراغ برقکاری ساختمان رفتم. مدتی در یک 
موسسه فنی, بر قکاری رابه صورت کاملاً حرفه‌ای 
یاد گرفتم و بعد هم به عنوان برقکار شسروع به کار 
کردم۔اما باز هم مشکل داشتم. مت سفانه به خاطر 
بیماری تیر وئید و کم خونی در ار تفاع دچار سر گیجه 
و سستی دست و پا می‌شدم این سستی همراه نوعی 
ترس از ار تفاع برایم شد به شکلی که در ساختمانهای 
بیشتر از دو طبقه نمی‌توانستم کار کنم. از این جس 
ناخود ‏ گاهم احساس بدی داشتم و همین حس بد 
باعث شد به این نتیجه برسم که با وجود مهارتم در 
برقکاری نمی‌توانم در این کار موفق باشم. 

دیگر کم کم زمان سربازی ام رسیده بود ترجیح 
دادم به جای فکر کردن به کار جدید به سربازی 
بروم و خیالم از بابت خد مت راحت شود. دوران 
آموزشی و خدمتم رادر مسجد سلیمان گذراندم و 
بعد از پایان خدمت دوباره به کرج بر گشتم. این بار 
تصمیم گر فتم کار بازار و کاسبی راتجربه کنم.به‌اين 
ترتیب که رفتم بازار بز رگ تهران و مقداری جنس 
مثل پتو و روتختی و رومیزی و سفره خریدم و بعد 
هم آوردم به صورت قسطی در محله‌های مختلف 
فروختم. اما خیلی در این کار دوام نیاوردم چرا که 
آنهایی که جنس قسسطی می بردند اقساطشان رازه 


۳٣٣۸ ارہ‎ 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منز له 
صحت وبا تأأیید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


کلیه اسامی مستعار است 


بان کرازهمکاریقه ایب ریاست‌محترمندامگاههای 
اوسن»رجایی شسهر.قزل حصار وورامین؛ریاست محترم 
حفاظت واطلاعات ندامتگاههای فوق الذکر روابط عمومی 
سازمان زندتھا روابط عمومی دادگستری کل استان تهران و 
تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


موقع پرداخت نکر دند وماهم ورشکست شدیم. 
دوباره بیکار شدم. مد تی بیکار بودم تا اینکه بعد از 
تحقیقاتی که خودم‌انجام دادم تصمیم گر فتم در 
کار لیزینگ خودرو مشغول شوم. به این منظور ابتدا 
درخواست ثبت شر کت دادم بعد از ثبت شر کت 
وتنظیم اساسنامه بایکی از نمایند گان ابران خودرو 
قرارداد بستم. 

تنوه کار ابه این شتا یوۃکەىاہشتری 
جذب می کردیم ومشتری رابه ای ران خودرو 
ارجاع می دادیم و بابت هر مشتری مبلغی به عنوان 
پورسانت از ایران خودرو می گرفتیم. بسته به نوع 
خودرو خریداری شده مبلغ پورسانت ما تغییر 
می کرد قاعدتاً برای خودروهای گران پورسانت 
بیشتر و برای خودروه ای معمولی پورسانت 

تمام کار ها به صورت قانونی و از روی روال کاملاً 
اداری بود. به این شکل که متقاضی برای ماشین 
موردنظرشن درخواشت هیدات هامدارک اورا 
می گر فتی م و به ایران خودرو می بردیم و تأییدیه 
وام او رامی گرفتیم و کارهای اداری‌اش راانجام 
می دادیم معمولاً برای وام افراد شاغل به یک ضامن 
کار مند با گواهی اشتغال به کار و گواھی کسراز 
حقوق و برای افراد غیر شاغل به دو ضامن نیاز بود. 
ایران خو در و برای پیش پر داخت شماره حسابی به 
متقاضی می‌داد و ما موظف بودیم این شسماره رابه 
متقاضی بدهیم. من به تک تک متقاضی‌هامی گفتم 
تیار فسات راچک کثتذاگ رم ربوط یہ لیزینگ 
ایران خودرو نبود. پول نریزند چون حساب متعلق 
بەمن هم نیست. خداراشکر هیچ وقت مشسکلی 
دراین زمینه به وجود نیامد و مشتری‌هامدتی 
بعدازپرداخت پول پیش,خودروموردنظر ویک 
بر گه سبزرنگ دریافت می کردند که در آن نوشته 
بود ماشین خود رااز کجاگرفته‌اند. البته خودرو 
تاپایان اقساط به نام ایران خودروبودوبعداز 
اتمام اقساط سند به نام خریدار می‌خورد. ضمن 
آن که خریداران بر گه‌ای تحت عنوان رضایت نامه 
از نح وه کار و عملک رد ما راهم امضامی کر دند و به 
این ترتیب هیچ مشکلی برای خریدار و ش رکت و ما 

خداراشکر در آمدم آنقدر بود که کم کم به فکر 
ازدواج افتادم. ۲۵ سال داشتم که ازدواج کر دم. 


همسرمنه از اقوام بود ونه آ شنایان. غریبه بوداما 
در طول این سالهاء در روزهای خوب وبد زند گی ام 
در کنارم بود وهمیشه از من حمایت کرد. ماحصل 
ازدواج مایک پسر یازده‌ساله است. پسری که چشم 
امید من و همسرم به آیندہ اوست. 

چند سالی در کار لیزینگ خودرو بودیم و همه 
چیز خیلی خوب پیش می رفت تا اینکه با تغییر 
سیاست‌های بانکی کشور تغییراتی در شغل مابه 
وجود آمد.با کم شدن سود وام‌هاء بانکها از پرداخت 
وام خودداری کردند. با خودداری بانکها از پرداخت 
وام طبعآامکان خرید خودرو به صورت لیزینگ 
با مشکل مواجه شد. تعداد کسانی که از این طریق 
می‌توانستند خودروخرید کنند به سرعت کم شد. 
با کم شدن تعداد متقاضی.در امد ماهم کم شد و 
کار رو به کسادی رفت. مستأًصل شده‌بودم. کم کم 
می‌خواستم شر کت ودفتر راجمع کنم که یک روز 
آقایی به شر کت آمد و گفت باتوجه به روابطی که 
داردمی‌تواند از طریق آقای × که نماینده‌مردم فلان 
جاست. از بانک مسکن وام پنج میلیونی بگیر د.از 
این مبلغ. او یک میلیون و صد هزار تومان خودش 
برمی‌داشت وپنجاه‌هزار تومان هم به ما می‌داد.در 
ان عالم کسادی کار و بازار این مبلغ می‌توانست ما 
راسر پانگه دارد. 

من چون کمی به خود این بنده خداشک داشتم 
ازاو پرسیدم که او چه کاره‌است؟ او گفت نمایند گی 
فلان نشریه معتبر کشور رادارد. من با یکی دیگر 
از نمایند گی‌های آن نشریه در کرج تماس گرفتم و 
در موردنحوه کار آنهاسوال کردم تامطمتن شوم 
این قضیه کلاهبرداری نباشد. آن | قااعلام کرد 
که نمایند گی‌ها در قبال دریافت دفتر نمایندگی 
سندی به عنوان وثیقه در اختیار مسئولان دفتر 
مر کزی نشریه قر ار می‌دهند و بعد نمایند گی نشریه 
رامی گیرند.بااین حرف او خیالم راحت شد که 
مساله کلاهبر داری در میان نیست. از طرف دیگر او 
خودش یک معرفی نامه آورد که آ قای × که نماینده 


فلان شسهر است او رابرای دریافت وام به بانک 
مسکن معرفی کر ده بود. در آن نامه ذ کر شده بود 
که آقای فلانی وام پنج میلیون تومانی بااقساط ۹۸ 
وام می گیرد اول از همه خواهرم را برای دریافت وام 
معرفی کردم. می خواسستم اگر موردی باشد قبل از 
اینکه مردم رادر گیر کنم, خودم متوجه شوم. 


در پرانتز: 


(همانط ور که‌این مددجواشاره کرد کوتاهی 
وسهل‌انگاری از سوی آن فرد بانفوذ و مسئولان 
اگ زان رادر ات آدمی فرار داد تااز گر فتاری 
وساد گی مردم نهایت بهره راببرد واز مال حرام. 
خانهای دراین‌دنی اوقصری آتشین در ان دنیا 
برای خود بنا کند.امار یشه‌این مشکل فقط در 
سھلانگاری این افراد نیست. بلکه باید در جایی 
دیگر به دنبال سررشته ماجرابود. آنجا که مشکلات 


آن آقااول مدا رک متقاضی رامی گرفت وبعد 
می برد تاییدیه آن رابه همراه تقاضای دریافت وام 
از آقای ×می گرفت و سپس آنهارام ی آورد. یک 
میلی ون وصده زار تومان خودش رامی گر فت و 
بعدهم متقاضی به بانک مسکن معر فی می شد. 
من خودم‌همراهخواهرم به دفتر آقای ؟رفتیم 
وایشان شسخصا مدارک خواهرم را تایید واورابه 
بانک مسکن معرفی کرد بعد هم بر گه‌ها رابه باتک 
بردیم و منتظر نوبت وام و دریافت خبر شدیم. بعد 
ازاینکه برایم مسجل شد که‌این کار شد نی است 
و کلاهبرداری در کار نیست.در روزنامه آگهی 
دادیم و کاربالا گرفت وهر روز تعدادی‌متقاضی 
دریافت وام به مامر اجعه‌می کر دند.طبق روال 
ایشان ودونفر دیگر از همکارانش‌می آمدند مدار ک 
متقاضیان رادریافت می کر دند و در نوبت بعد وقتی 
برای دریافت تاییدیه مدار ک و معرفی نامه‌شان به 
بانک می آمدند باید یک میلیون و صد هزار تومان 
این آقاراپرداخت می کر دند. گاهی پیش می آمد که 
متقاضی تمام این پول رانداشت مثلاً دویست هزار 
تومان داشت یاسیصد هزار تومان. من بر ای اینکه 
کم و کسراوراجبران کنم.از سر مایه شر کت پول 
او را کامل می کردم و یک میلیون و صد هزار تومان 
رابه آن آقامی‌دادم.البته نا گفته نماند رسیدی 
که من به مشتری می‌دادم به همان مبلغ پرداختی 
اوبود.یعنی اگر دویست هزار تومان بود.رسید 
دویست هزار تومانی می گر فت واگر نهصد هزار 
تومان بود رسید نهصد هزار تومانی. در مقابل از 
آقای وام دهنده‌رسید کامل یعنی رسید یک میلیون 
و صد هزار تومانی می گرفتم تا سرمایه شر کت رابه 
خطر نیندازم. حد ود دوماه مااین پولها را گر فتیم و 
پرداخت کردیم و منتظر شدیم تابه تدریج تاریخ 
پرداخت وام‌ها برسد. اما دو ماه شد و خبری از وامها 
نشد. حتی یک مورد هم پرداخت نشد. در حالی که 
دراین مدت من ۶۸میلی ون تومان پول به او داده 
بودم و از این مبلغ ۵۲ میلیون تومان پول مردم بود 
و ۱۶ میلیون تومان پول خودم. کم کم شک کردم. 
همراه خواهرم به بانک مراجعه کردیم و بانک ما 
رابه سرپرستی ارجاع داد و در سرپرستی بانک 
مسکن بود که متوجه شدم چه کلاهی سرم رفته 
چرا که سرپرستی‌بانک گفت مدتی قبل. از این 
طریق به افرادی وام پرداخت شد. اما بعد به خاطر 
تعداد زیاد متقاضی و کمبود بودجه بانک صر فا به 


اقتصادی و معیشتی چنان بر اقشار ضعیف و کم در آمد 
چهار میلیون تومان پول به هر راه و هر کسی متوسل 
شوندو تازه خود بهتر می‌دانند که بااین مبلغ فقط شاید 
برای مدتی کوتاه مشکل نه چندان حادی رابرطرف 
کنند.اگر بابیماری صعب العلاج دست به گریبان 
باشند. E‏ تهیه مسکن داشته‌باشند وپای عقد 
وازدواج یاحتی مرگ ومیر درمیان باشد.این پول 
صدالبته کفاف هیچ کدام از اينها را نخواهد دادادر 


۶ روا و۳ الاعات ل ۰ کے 


کسانی که از دفتر ریاست جمهوری یا کمیته امداد. 
به سراغ آورفتم.امادر محل کارش نبود. به دفتر 
مر کزی‌نشریه مراجعه کردم و آنها گفتندمدتی 
قبل انصر اف داده و نمایند گی راتحویل داده‌و سند 
وثیقه‌اش را برداشته و رفته. زبانم بند آمده‌بود. 
نمی دانستم چه کنم.پول خودم یسک طرف:پول 
مردم یک طرف. می‌دانستم امروز و فرداست که 
من پول رابه‌اوداده‌ام اما | نهااز من رسید داشتند. 
مطمتن بودم همه آن بيست وسه -چهار نفر از من 
شکایت خواهند کر د. تصمیم گر فتم قبل از آنکه آنها 
شکایت کنند.من آن سه‌نفر خضوصاً کسی را که 
طرف حساب اصلی من بود پیدا کنم. مدت طولانی 
از این شهر به ان شهر دنبال او بودم. نه تنهامن 
که شا کی‌های دیگری که در دفتر خودشان از آنها 
کلاهبرداری کرده بود نیز پیگیر او بودند. شش ماه 
تمام‌دنبال او گشتم از شمال تاجنوب اما متاسفانه 
او را پیدا نکر دم. 

امادونفررهمدست وراپی دا کر دم وازهردو 
شکایت کردم. آنها هردودستگیر وداد گاهی و 
محکوم شدند.اما باسپردن وثیقه واعتراض به حکم 
داد گاه‌فعلاً بیرون هستند. من اما با وجود داشتن 
شاکی,دستگیر نشدم همسرم به من اطلاع داد 
که برایم از داد گاه احضاریه آمدہ من بعد از اینکه 
آن دونفرراپیدا کردم. خودم به دادسرامراجعه 
کردم و جریان راشرح دادم و گفتم من کلاهبرداری 
نکرده‌ام.اما مر دم حق دارند شا کی باشند.پولشان را 
می‌خواهن د.ا گر چه خود من هم مورد کلاهبرداری 
آقای ان قرار گرفته‌ام. تا ان روز آنهادویست نفر 
شاکی‌داشتندبا ۰ ۱۵ میلیون تومان‌بدهی یابهتر 
نمی‌دادند یا اگر بانک همان روز اول این معرفی 
نامه‌ه اراقبول نمی کر د. این جریان پیش نمی آمد. 
حسن نیت انسان واینکه گره‌از کار فر وبسته‌ای 
بگشاید وسیستم کاغذ بازی بانکی مجال رابرای یک 
| دم سوء استفاده گر فراهم کر د. حالا من مانده‌ام و 
دست خالی و بدهی مردم و شرمند گی زن و بچه‌ای 
که انگ کلاهبر داری همسر و پدر روی پیشانی شان 
چسبیده در حالی که به قول قدیمی‌ها آش نخورده 
و دهان سوخته! 


حالی که اکثر قریب به اتفاق این قشر از جامعه 
همزمان دو شغله‌اند وهمچنان اندر پیچ یک کوچه 
مانده!ازد یگر سو حتی آنکه دست به کلاهبر داری 
می‌زندهم گاهی آدمی است که از سرناچاری و 
بد بختی وفلاکت دست در جیب خلق الله می کند 
چرا که حتی وقتی دستگیر می‌شود. از مال مردم» آه 
در بساط ندارد و شاید باید اینطور باشد که مصداق 
پیدا کند بار کج به مقصد نمی ر سد ومال حرام‌بر کت 
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یی داستور 


عقده‌های نو جوانی که قاتل شد 

"الی وت راجر از کود کی در حاشیه‌هالیوود بود 
اماه ر گز موفق نشد عضو واقعی آن شود.پدرش: 
"پیتر راجر همیشه دوست داشت کار گر دان مطرحی 
شود اما بیشتر در زمینه آ گهی‌های تجاری فعال بود. 
مادرش زمان کوتاهی با "جرج لوکاس "و استیون 
اسپیلبرگ ارتباطاتی داشته. نامادری این قاتل 
جوان.در چند فیلم و سریال مطرح بازی کرده‌بود 
وهمین ارتباط‌هاعاملی شده بود تاالیوت رابرای 
تماشای اختصاصی "پیش نمایش " فیلم مطرح "جنگ 
ستار گان "و "1188۲6411188 "دعوت کنند. الیوت 
دریادداشت‌هایش نوشته: شب خوبی بود اما کاش 
حتی یکی از همکلاسی‌هایم مرا تحویل می گر فت تااز او 
دعوت می کردم با من به پیش نمایش این فیلم‌ها بياید 
تامن هم مثل بقیه پسرها خوشبختی را تجربه کنم." 

الیوت بعد از اینکه از کنسرت یکی از خواننده‌های 
معروف بر گڈ گشت,در دفترش نوش شت: از دوستان 
پولدار پدرم واقعاً متشکرم که به خانواده‌مابلیت 
دادند. او در ادامه‌نوشت: جقدر خوب است که 
آدم‌ه ای پولدار و خانواده‌ه ای ثر وتمند می‌توانند از 
زند گی‌شان لذت ببر ند و من از دیدن لذتی که می‌برند. 
چقدر آزرده خاطر می شوم و بیشتر از همیشه از مادرم 
وم که به خاطر خود خواهی پایک مرد 
اک ٣‏ + پولدارراد ر آن کنسرتمی‌دیدم 
متنفر بودم. آنهادر خانه‌های مثل کاخ به دنیا آمده‌اند. 
هر طور بخواهند خرج می کنند وبرای‌لذت بردن از 
زندگی. هر گز نگران چیزی نیستند. خیلی خوشحال 
می‌شوم همه زنده زنده در اتش بسوزند. هر بار 
تنها رزوی من این است که با پولدارنشان دادن 
خودم بتوانم دل دختری رانرم کنم." 

بلیت بختآزمایی. تنها راه نجات! 


در سرنوشتش رقم خورده که در بز رگ‌ترین 
بخت آزمایی برنده خواهد شد. از آن به بعد 
روی این موضوع تمر کز کرد و وقت گذاشت. 
"می دانستم برنده شدن در بخت آزمایی تنهاراه 
نجات من است. مطمتن بودم چیز های فوق‌العاده‌ای 
در سرنوشت من هست که فقط باید دستم رابه سوی 
آنها دراز کنم. مقدر شدہ بود که من برندہ بز رگترین 
بخت آزمایی دنیا باشم. من در زند گی ام طرد شدن‌ها, 
دردورنج‌ه اوبی‌عدالتی‌های زیادی را تجر به کردم 
واین آخرین راه‌نجات من است.من ۰ ۰دلار خرج 
کرده‌ام و مطتنم برنده می شوم و می‌توانم بهترین و 


ت2٣! لم‎ KGS 


بار دیگر تیراندازی و جنایتی هولناک, تاریخ امنیت آمر یکا را سرخ کرد: 'الیوت راجر'' پسر ۲۲ ساله‌ی کار گردان 
آمریکایی, پیتر راجر سوار بر 31 خود در محوطه دانشگاهی شهر "سانتاباربارا ی کالیفر نیا گشت زنی کرد ودر حال 
حر کت به سوی قربانیانش شلیک کرد و چند ین نفر را کشت ومجروح کرد وپس از در گیری با پلیس, دو گلوله‌ی همزمان 
به سر خود شلیک کرد وپرده‌ی زند گی پر از کینه ومرارت‌بارش برای همیشه فر وافتاد. چنین حمله‌های مسلحانه‌ ای 


که چندی است در آمر یکارواج یافته, کارشناسان رابسیار نگران کر ده واز خود می پر سند آیاخود مردم آمر یکاعلیه 


خودشان تروریست شده‌اند؟ آیاباید از گر وه‌هایی چون القاعدہ بیشتر بتر سند یااز ماری که‌به نام شهروند آمریکایی 
الاصل در آستین خود می‌پرورند؟ این گزارش: بررسی موشکافانه‌ی آخرین قاتل آمریکایی است. 


زیباترین دختر دنیارابه چنگ بیاورم... زیر امرد 
پولداری هستم." 

او بعد از اینکه بارها بلیت خرید وبرنده نشد به 
طرح دیگری روی آورد. نقشه‌ای به نام "روز مجازات " 
که به نظر الیوت. از تمام نقشه‌ها حقیقی‌تر بود وزمان 
اجرای آن رسیده‌بود. "اگر نتوانم در جوانی ثروتمند 
شوم, چیزی وجود ندارد که به خاطر آن زند گی کنم. 
حالافکر می کنم آروزمجازات بهترین فکراست.البته 
فعلا هیچ فکر وایده‌ای درباره ان ندارم ودقیقا نمی‌دانم 
می‌خواهم چکار کنم." 

فکر کردن به قتل‌عام 

الی وت مطمئن بود که در بخت آزمایی ۱۳۰ 
میلیون دلاری سپتامبر ۲۰۱۲ برنده خواهد شد ولی 
هنگامی که حتی یک دلار برنده‌نشد.این‌یادداشت 


رانوشت: این فکر در پس مغزم وجود دارد که روز 
مجازات نزدیک است. بازی تیر اندازی که در لپ‌تاپم 
دارم به من می گوید تیرانداز موفقی می‌شوم. شاید در 
روز مجازات بیشتر از هر جیزی به اسلحه نیاز داشته 


باشے تا بتوانم باادشمنانم بجنگم. از 
یک مغازه قدیمی وزشت یک اسلحه 
اجاره کردم وبا آن تیراندازی واقعی 
راشروع کردم.اولین تیرهارا که به 
کاغذ شلیک کردم دل‌پیچه گرفتم. 

تفنگ را جلو چشمم گذاشتم و به تمام 
ا وا از خودم پرسیدم 


ت لمات ات ۳۹۰ 


اینجاچەمی کنم. چطور همه چیزبه‌اینجاختم شد؟باور 
نمی کردم حقیقتاً زند گی ام به اینجا کشیده شده‌باشد و 
راه دیگری برایم نمانده باشد. بنابراین باید تیراندازی 
نله هیر عق مکی رن کر کر ایر 
گرفتەام قتل عام راه بیندازم." 
بود. "در باره‌اسلحه‌های مختلف حسابی تحقیق کردم و 
سرانجام به این نتیجه رسیدم که اسلحه نیمه خود کار 
Glock‏ ۴ رابخرم زیرا کارایی فوق‌العاده‌ای‌داشت 
ونشانه گیری‌اش بسیار دقیق بود. تمام بر گه‌های 
تقاضای خرید راپر کردم و گفتم اواسط دسامبر آن 
راتحویل می گیرم. من برنامه‌ریزی کرده بودم که تا 
آن موقع در سانتا باربارا" باشم. بعد از اینکه تفنگ را 
تحویل گرفتم.با آن جلو آینه ایستادم. حالا احساس 
جدیدی داشتم: من قوی بودم زیر | مسلح بودم." 

او دربهار ۲۰۱۲ دومین اسلحه خود را خرید و در 
دفترش نوشت چون دیگر به طور جدی به قتل عام و 
روز مجازات فکر می کند. مجبور است این اسلحه راهم 
بخرد. یک سال بعد اسلحه سوم خود راخرید. آمجبور 
بودم این اسلحه راهم بخرم تااگر مشکلی پیش 
آمد.نقشهام خراب نشود. می خواهم بعد از 
قتل عام خود کشی کنم ودوست دارم همزمان 
با دو اسلحه به دو طرف سرم شلیک کنم. باید 
مهمات و چاقو و تجهیزات دیگر هم بخرم." 

کشتار در خواب 


''الیوت راز وه 7 ڑ 7 مرحله 
از قتل‌عام .فرو کردن دش در بدن دو 
ها وت .این دوپسربی‌عرضه‌ترین 


واحمق‌ترین آدم‌هایی هستند کهدر تمام‌عمرم 
دیده‌ام. انهاخیلی زشت هستند و صدای فوق‌العاده 
کی دار اک رک ۶۷۶۸۶۷۶۳۷ 
دواحمق هیچ متاثر نخواهم شد. حتی دوست دارم 
هنگامی که در خواب هستند. انهارابکشم تالذت 
وسوسه کنم به آپارتمانم بیایند بعد با یک چکش آنها 
راغافلگیر کنم و گلویشان راببرم. آنها برای تمام لذتی 
که در زند گی‌شان برده‌اند. حالا مستحق این هستند 
که درد ورنج را تحمل کنند." 
آپارتمان الیوت به قتل رسیده بودند. شناسایی کر د: 
' 2 بان هانگ" ۱ ۲ساله. جرج چن ۱٩‏ ساله و 
"ویان وانگ" ۰ ۲ ساله.هانگ و چن هم‌اتاقی الیوت 
بودند اما وانگ آن شب مهمان این دونفر بود. هر سه 
با ضربه‌های مکرر چاقو در خواب به قتل رسیدند. 

بیانیه‌ی قانل 

سابقه‌ی بیماری روحی وروانی الی وت برای 
خانواده‌اش چندان تازه نبود. او حتی کمی پیش از 
این حادثه دست کم بادوروانپز شک ملاقات 
کرده‌بود. ‏ سیمون استیر .یکی از دوستان 
خانواد گی آنها می‌گوید: او از هشت سالگی 
کشتار وحشیانه‌اش را آغاز کند.پدر ومادرش 
سراسیمه دنبال او می گشتند زیرابیانیه‌ای 
دلهرهآ ور از طرف پسرشان به دستشان رسیده 
بود. راجر این بیانیه ۰ ۴صفحه‌ای را کمی پیش 


از جنایت. برای پدر و مادر و یکی از روانپز شکھایش 
وجند نفر دیگر ایمیل کرد.اودر این بیانیه جزئیات 
تمام زند گی اش رانوشت.از جمله به این موارداشاره 
کرد: تأثیری که طلاق پدر و مادرش روی او گذاشت. 
تنفرش از تمام مرده ای ثروتمند وزن ان زیبا وبه 
اعت ٩:۱۷‏ شب این انیل رادریافت کرد فو را نه 
صفحه یوتیوب پسرش سر زد و آخرین ویدیوی اورا 
بسه‌نام"مکافات الیوت راجر دیسد. مادرش نگران و 
آشفته باهمس سابقش تماس گرفت وقضیه رابه او 


ر ت این ٹ2 
پیدا کنند. سوار ماشین شدند و از لس آنجلس به سوی 
سانتابار بارار فتند. بین راه خبرهایی از یک تیراندازی 
و کشته‌شدن جند نفر شنیدند. اواخر همان شب 
فهمیدند پسرشان چه قاتلی است! 

نشانه‌های زیادی وجود داشت که الیوت راجر از 
بیماری روانی رنج می‌برد. در ماه آوریل.مادرش که 
چند روزاز او خبر نداشت, به صفحه یوتیوب او سر زد و 
فیلمی از پسرش دید. بعد باروانپز شک پسرش ومر کز 
تلفنی سلامت روان سانتابارباراتماس گر فت. خانمی 
که آن سوی خط بود. پلیس را در جریان گذاشت. 
شش پلیس در ۳۶ آوریل به خانەی الیوت رفتند اما 
چیز هشداردهنده و نگران کننده‌ای نیافتند بنابراین 


فقط بەالیوت توصیه کردند بامادرش تماس بکیردو الا 


اوراازنگرانی در بیاورد.پدر ومادر الیوت حالا که به 
آن روز فکر می کنند می گویند عملکر د درست پلیس 


در آن لحظه می‌توانست جلو این فاجعه را بگیرد. خود 3 
الیوت در بیانیه اش نوشت در آن لحظه خیلی نگران ۴" 
وحشتناک تمام وجودم راپر کرده‌بود.اگر پلیس Î‏ 


می فھمید در سرم چه می گذرد.به من مشکو ک می شد 


واتاقم رامی گشت و اسلحه‌ها و بقیه تجهیزاتم را پیدا 
می کرد. نوشته‌هايم راهم می دید کە در انهاهمه 
چیز رامو به مو شرح داده بودم. اگر این طور می‌شد. 
به زندان می افتادم ودیگر نمی‌توانستم از دشمنانم 
انتقام بگیرم. وقتی پلیس‌های ابله رفتند و در خانه را 
بستم, نفس راحتی کشیدم." 

رئیس پلیس سانتاباربارادر گفت و گوبا ۸© 
از عملکرد آن روز پلیس دفاع کرد و گفت: ''دخالت 


ا کردن در پرونده‌های بیماران روانی. کاری ظر یف 


وموشکافانه است.از طرفی مامی خواهیم بادخالت 
کردن. از چنین حوادث فجیعی پیشگیری کنیم. از 
طرفی نمی‌خواهیم به افرادی که بااین بیماری‌ها 
در گیر ند و تحت نظر متخصص هستند. انگ جنایتکار 
بودن بزنیم وبه نها فشار بیاوریم. کار مامثل یک 
شمشیر دو لبه است." 

پدرالیوت می گوید چند روز پیش از حادثه.حال 
پسرش خوب بود حتی روز قبل بااو تلفنی حرف زد 
وبه‌اوق ول دادهفته آینده‌به‌دیدنش می‌رود. پدر 
او هر گز درباره‌اینکه پسرش اسلحه خریده چیزی 
نمی‌دانست.و اوهیچ وقت در مکالمه‌هایش از اسلحه 


قانونی خریده شده بودند. و مقداری مهمات که‌از آنها 
هیچ استفاده‌ای نشده بود. پیدا کر د. مقامات پلیس 
می گویند درپرون ده‌اوهیج مدرک و خلافی وجود 
نداشت بنابراین هیچ دلیلی نداشتیم که به او مجوز 
درباره‌ی‌در گیری‌الیوت باهم اتاقی‌هایش گفته: او 
چند روز پیش از کشتن آنهاء به صاحبخانه‌اش شکایت 
کرد که هم‌اتاقی‌هایش بیش از حد سر و صد ام ی کنند 
وبازی‌های کامپیوتری آنها آسایش اوراسلب کرده. 
الل ر 


فایده‌ای نداشت. پدر و مادرش همیشه نگران 


خور دن کلمات مر ادد سو ءعحاصمه ۵ < و نکر ده است 


سلامت پسر شان بودند وحالا مدام از خودشان 
می‌پر سند آیاواقعا هر کاری‌ازد. ۱ 
پرمی آمد برای او انجام دادند یانه. 


۱ بی‌محلی دختران زیباء حکم قتل 
انهاشد 

مشکل‌الیوت راجر با خانم‌هاچنان ویران 
کننده و مخرب بود که اورابه قتل آنها ترغیب 
کرد. او در یادداشت‌هایش نوشت: "برای روز 
می‌خواهد انجام دهم. می‌خواهم تمام چیزهایی را که 
نمی‌توانم داشته باشم,نابود کنم. آرزوداشتم بادختری 
زیبا رابطه داشته باشم اماهیچ کدام مرا تحویل‌نگر فتند 
وهمه مسخره‌ام کردند. آنها رااز بین می‌برم.مردان 
خوشبختی راهم که بااین دخترها رابطه دارند. نابود 
خواهم کرد" 

طلاقی که زندگی را عوض کرد 

الیوت راجر در سال‌های کود کی اش پسری شاد 
وسرحال‌بود .بر اساس گفته‌های خودش: «نخستین 
آسیب و درد بز رگ زند گی رازمانی حس کرد که در 
هفت سالگی فهمید پدر ومادرش می‌خواهند از هم 
جدا شوند. او طلاق پدر و مادرش را "واقعه‌ی ویران 
کننده‌ی زندگی'' نامید اما به این مساله اشاره کرد 
که‌از وقتی پدرش با همسر جدیدش آشناشد به او 
بیشتر از قبل محبت کرد و رابطه‌شان بهتر شد. الیوت 
در یادداشت‌هایش نوشته: مردهایی که خیلی خوب 
بقیه در صفحه ۵۷ 


9 ویستون چر چیل 


٤‏ را۹۳ الاعات ال 


لسن ورای‌بیدا کرد ہک ریامفگل رویروصتم 


سوال جوانی تحصیل کرده و پرجنب وجوشم و 
مدتهاست که در گیر پیدا کر دن یک شغل مناسب هستم. 
اماھر چه تلاش بیشتری می کنم. گویا کمتر دراین باره موفق 
می‌شوم. این در حالی است که گزینه‌های زیادی برای انجام 
دادن دارم و تست‌هایی هم داده‌ام. ولی فکر می کنم هنوز با 
موفقیت فاصله طولانی دارم و سردر گم هستم و نمی‌دانم 
چطور شغلی راانتخاب کنم که باروحیات من ساز گار باشد 
ونگرانم آیاشغل آینده من می تواند زند گی ام راتامین کند؟ 
کم کک کید 

9 8 
اگرازشرابط کاری‌تان رضایت ندارید بخوانید 
پاسسخ: باسلام به شما خواننده خوب. گاهی 
اوقات افراد در مورد تصمیم گیری در این زمینه 
بی‌دردسرترین رک ای وا 
افراد به سمت کسب و کاری می روند که والدین و 
اطرافیاتشان دوست دارند. گاهی اوقات نیز افراد به 
شانس خود تکیه می کنند و مسیر زند گی کاری خود را 
بر اساس آن انتخاب می کنند. 

باوجو د گزینه‌های زیادبرای انتخاب در بازار کر 
شساید این فکر به ذهن افراد خطور کند که پیداکردن 
مسیروحرفه‌ایده آل کار ساده‌ای‌است.اماتجربه 
نشان داده که‌اوضاع آن طور که تصور می شود پیش 
نمی‌رود! 

+5 ص۰۶ 
است که هنوز دیر نشده‌است. هنوز هم می‌توانید در 
مورد مسیر کاری مناسب وایده ال خود فکر کنید و با 
یک انتخاب درست موقعیت شغلی و کسب و کار خود 
راد گر گون کنید .پس به راه کارهایی برای پیدا کردن 
مسیر درست و مناسب کسب و کار توجه کنید: 

١۔‏ مسیر گذشته خود رابررسی کنید 

اولین سر نخ در باره‌راه‌مناسب برای کسب و 
کار شمادر گذشته قرار دار د! کمی وقت صرف کنید 
ومسیری را که از گذشته تا کنون پیموده‌اید مورد 
بررسی قرار دهید. 

آیا از جمله افرادی هستید که در محافل اجتماعی 
زیادی ظاهر شده‌اید و به مباحثه با اف راد مختلف 
پرداخته‌ای د؟ بے احتمال ریاد بهار تباطات وروابط 
اجتماعی علاقه‌مندید. آیادر دوران تحصیل بەدنبال 
گرفتن نمره‌ای عالی در درس‌ها بوده‌اید؟ به احتمال 


دکتر طهمورث فروزین 


یکشنبه‌ها از ساعت٠‏ الی ۱۱ با شماره 
تلفن ۲۲۴۰۸۵۸۵ تماس بگیرید 


"| تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ تماس بگیرید 
هر ماه یک ایمپلنت رایگان با قید غرقه 
برای خوانندگان محترم مجله گذاشته 


جراح و استاد دانشگاه و متخصص تغذبه 


چهارشنبه ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره ] 


...ن2 E‏ الاعات کل 


زیاد اهل رقابت هستید. سر نخ‌های زیادی در گذشته 
شماوجوددارد که می‌توانددرپیدا کر دن مسیر 
درست به شما کمک کند. 

۲.سبک زند گی که دوست دارید را تجسم 
کنید 

کے از یت رین را یرای اتعلپ مس یر مناشت 
شغلی‌این است که‌تجسم این راد اشته باشید که دوست 
دارید در آینده چه نوع زندگی داشته باشید.اگر آینده 
+۹77٦‏ حانه تست آید وبالپ 
تاپ خود کنار پنجره مشغول کار کر دن هستید و هیچ 
کس نیز در کنار شمانیست به احتمال زیاد باید به 
دنبال حرفه‌ای باشید که امکان کار کر دن بیرون از 
خانه رانیز داشته باشید. 

٣‏ رضایت و خوشبختی رامعنی کنید 

به جای اینکه شغل ايده ال و مناسب خود رادر 
ذهنتان تصور کنید به چیزهایی که باعث رضایت و 
خوشحالی شما در زند گی کاریتان می‌شود فکر کنید. 
برای مشال اگررضایت کاری‌رادرار تباط قوی با 
همکاران و کار کردن سخت بر روی پروژەھامی بینید 
می‌توانید به سراغ حرفه‌هایی بروید که این فا کتورها را 
دارد. پااگر رضایت وخوشحالی شغلی رابا کار کردن 
در یک محیط آرام و تنهامی‌بینید؛ می توانید به سراغ 
شغل‌هایی مانند نویسند گی و شغل‌هایی از این قبیل 
که این فا کتورها را دارد بروید. 

درواقع به کمک این تکنیک تمام احتمالات موجود 
در مورد حر فه‌های مختلف را مرور خواهید کرد. 

۴ علاقه خود را فراموش نکنید 

بدون شک عشق وعلاقه از مهمترین فا کتورهای 
انتخاب مسیر شغلی است.اما سوال اینجااست که 
آیاعشق و علاقه تان را می‌توانید به یک حرفه تبدیل 
کنید؟ خوب بەاین مساله فکر کنید. برای مثال اگر 
بەخیاطی علاقەدارید آیامی فرائید علاقه خود رابه 
یک حرفه تبدیل کنید؟اگر به انجام حر کات ورزشی 
علاقسه دارید آیا می توانید علاقه خود را به یک حرفه 
۱ آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 
چهارشنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 


تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


آقای سعید مجیدی نژاد 


TTA 


آقای اکبرخوبکردار 
وکیل دادگستری 
شنبه‌ها از ساعت ۱۴/۳۰ الی ۱۵/۳۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 
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۳٦٣۸ ارو‎ 


وکیل پایه یک دادگستری و | 


تبدیل کنید؟ 

۲( وان کمک خويی‌باشداما 
مانند روش‌های دیگر که به انهااشاره کردیم انچنان 
۲ ۰ ری ال ممکناست علاقه‌شما 
به‌انجام کاری بازار خوبی برای تبدیل شدن به یک 
حرفه و شغل رانداشته باشد. بنابراین تصمیم گیری 
دراین موردباید بابررسی جوان ب مختلف و کاملا 
عقلانی صورت گیرد. 

۵.ار تباط علایق و مهارت‌ها را پیدا کنید 

این نکته مانند توصیه قبلی است امامنطق آن 
بیشتراست. منظورازارتباط علایق ومهارت‌هااین 
است که ایا علایق خاصی دارید که مهارت خوبی نیز 
در آن داشته باشید؟ اگر مهارت لازم رادر کنار علاقه 
به ان کار دارید در وضعیت خوبی قرار دارید. 

برای مثال به نواختن گیتار علاقه‌دارید. آیامهارت 
لازم رادارید؟ آیا اف راد حاضر هستند تاباپرداخت پول 
از شمانواز ند گی بیاموزند؟ اگر جواب منفی است این 
مسیر مناسبی برای کسب و کار شما نیست. از طرف 
دیگر اگر مهارت بالابی در نواختن گیتار دارید اما این 
مهارت به دلیل اصرار والدین شمابوده‌است و خود 
علاقه‌ای به آن ندارید نیز باعث می شود نوازند گی 
گزینه مناسبی برای کسب و کار شما به حساب نیاید. 

۶.به‌چیزهایی که‌دیگران در موردشما 
می گویند توجه کنید 

آیاتابەحال کسی بەشسماگفتهاسست که در کار 
خاضی بہازت خونی دارید ؟ این جرگ ها سر تهاب 
است که به پیدا کردن شغل مناسب به‌شما کمک 
زیادی خواهد کرد. 


به الگوی اظهار نظرات دیگران در مورد خودتان 
توجه کنید. آیا در بحث و مجادله توانمند هستید؟ آیا 
مدیریت مالی خوبی دار ید؟ به نظرات اطر افیان خود 
در مورد انتخاب گزینه شغلی مناسب دقت کنید و 
مطمئن باشید شغل مناسبی را انتخاب خواهید کرد. 


خانم الھام السادات طباطبابی / 
وکیل پایه یک دادگستری کارشناس 
ارشد حقوق خصوصی(برای کسانی که مشکل 
مالی دارند شرایط ویژه قایل می‌شویم) 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳الی ۱۴ با شماره 
/ تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ ۱ 
N‏ 
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خانم سیدہ شادیه جلالی 
کارشناس ارشد روانشناسی 
دوشنبه‌ها از ساعت: الی ۱۱با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم بهاره شیروانی 
کارشناس ارشد روانشناسی 
از این پس روزهای سه‌شنبه از ساعت ۱۰ تا 
۲ با شماره تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ پاسخگوی 
شما عزیزان خواهند بود 


خانم زینب بیاتی 
مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت ١١ا٢١‏ با شماره 


تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 


سسوال:مادری‌دارای‌سه‌فر زندهستم که دوفرزند 
بزر گترم بەلطف خدابا مشکلاتی جدی روبرونبودند.ولی 
پسر کوچکم ازابتدای تولد گاهی‌بسیار آرام وخونسرد 
است و گاه قلدری‌های عجیبی از خودش بروز می دهد او 
نمی تواند بااهمسالان خود کنار بیاید وبه محض روبرو شدن 
با آنھایاجیغ می کشد و یااینکه‌موهایش رامی کشدواورا 
هل می‌دهد و می‌زند. 

حتی گاهی|تفاق‌افتاده که‌همین کارراباعروسک‌هایش 
انجام دهد و گاه‌چشم عر وسک خر سی اش رادرم ی آورد 


حالا می‌خواستم بدانم در مورد تنبیه اوچگونه 
رفتار کنم؟ 

وقتی‌اورفتار تهاجمی دار د باید چه رفتاری رامن 
بروز دهم ؟ 

و در مورد بازیهایش و به خصوص بازیهای خشن 
اوچه کنم؟ 

چشم انتظار یار يتان هستم. 

اعظم صلحی -بانه 

پاسخ: باسلام خدمت شمامادر مهر بان ابتدا 
باید به خاطر داشت که هر کود کی سرشت خاصی 
دارد.بعضی کود کان ارام وساکت می نشینند وبرخی 
پر تح رک تر و فعال‌تر هستند و همین بچه‌ها هم بیشتر 
به‌تهاجم به سایر کود کان گرای ش دارند.در طول 
زمان کود ک یاد می گیرد که خودش را کنترل کند و 
همبازی خوبی برای سایر بچه‌ها باشد. 

بنابراین درست نیست که بنشینید و کود کان‌تان 
هر کار که می‌خواهند انجام بدهند.اگر حالا دخالت 
نکنید و وارد عمل نشوید وقتی بز رگ تر می شوند به 
فردی کاملا زور گو تبدیل می شوند چون راه‌دیگری 
برای رفع احتیاجات خود پیدا نمی کنند. 

و ار فا ہہ" 
کنند ومهارت‌های مورد نیازش رابه وی آموزش 


۱ دکتر شهناز قاسمیان دستجردی 

E‏ پزشک جراح و متخصص بیماریھای 

E‏ زنان و زایمان و نازایی 

به مدت محدوداز یکشنبه ۴ خرداد 
0 از ساعت ۸/۴۵ تا ۹۱۴۵ با تلفن 


۸ تماس بگیرید 


در برخی موارد زنان باردار به علت تغییرات 
هورمونی و عدم رعایت بهداشت دندان دچار 
تغییرات هورمونی در خون مادر است کے از ماه 
دوم حاملگی شروع و در ماه هشتم به حد بالای 
خود می‌رسد. درمانهای دندانیزشکی در صورت 
لزوم باید ترجیحاً در سے ماهه دوم بارداری 
ا ا 


تدم اکر کان دیک ر کروی ہک 


دمدام یداش اسھمسمارضآزوالن کک 
کند که بتوانند کود ک خود رادر مواقع قلدری بھتر 
مدیریت و کنترل کنند. 

پیشگیری از قلدری کود کان بایداز خانه شروع 
شود بنابراین والدین بایداز این لحاظ سر مشق‌های 
خوبی برای فرزندانش باشند و آنها را انجام قلدری 
برحذر دارند. 

برای بحث کردن با کودک درباره قلدری این 
نکات را رعایت کنید: 


۱ -به اوتوضیح دهید که قلدری و زور گویی کردن 
هر گز قابل قبول نیست. 

۲-قواعدی رادر ار رفتار بر خاش گرانه کے 
کنید. واین قواعد رابه طور محکم و مداوم اعمال 

۳-به کود ک تان سر مشق دهید؛به کود ک نشان 
دهید که برای‌به دست آوردن چیزی که می‌خواهد 
نیاز به تهدید کردن یا آزار دادن آنها نیست. 

ارا ات کر اوا کد 

۵-وقتی تهاجمی رفتار می کند و به سمت کود کان 
دیگر حمله می‌برد.او را تنها نگذارید. کنارش بنشینید 


و حر کاتش را اصلاح کنید. وقتی بادست کود کی را 
هل می‌دهد. دستش رابگیرید و ارام روی‌دست 
کودک مقابل بکشید وبه اویاد دهید که چگونه با 
دوستش رفتار کند.وقتی کودک دیگری رانیشگون 
می گیرد بگویید "دردش می گیرد. بهتر است با هم 
بازی کنید ". 

اک تم اد سس را رل س اور رسای 
بچه‌ه ابه طور موقت جدا کنید و پس از مد تی دوباره 
بر گردانید و آموزش‌هارا تکرار کنید. 
ہم به‌اونوازش وناز کردن‌رابیاموزید وبارهاو 
ای را 

e 44 ۵۶‏ 
بازی خشن در دسترس او باشد به بازی‌های 
خشن گرایش پیدامی کند. ۱ 

۷-رفتاره ای اوراتوضیح دهید. مثلاً وقتی 
کودک دیگری راهل می‌دهد: بگویید تواز 
دوستت عصبانی هستی چون اسباب بازی‌ات را 
گرفت ۷ 

۵۵۳ ۹۹۹۹ اش رایه 
صورت کلمه بیان کند و نه با حر کت خشن. به عنوان 
مثال بگویید: وقتی عصبانی می شوی,بهتر است بگویی 
عصبانی هستم تا دیگران متوجه شوند. حتی کود کان 

۹ -به دیگران بگویید که کود کتان تهاجمی رفتار 
ے ون سور اد گر ا 
درستی بیان کند. تا کید کنید که‌بچه‌ها رادوست دارد 
و به تدریج یاد می‌گیرد که با بقیه مهربان باشد. 

به خاطر داشته باشید که فراگیری مهارت‌های 
اجتماعی زمان زیادی می‌برد و صب‌وری. درک و 
ایت ماه کیک تک ےس اتا 
بهتر و سریع‌تر طی کند. 


مشکللات دتدان و که در دورات بارداری 


به علت حساسیت زیاد جنین به تأثیرات خارجی 
(دارو تزریق, اضطراب) زیاد می شود و در سه 
ماهه سوم می تواند باعث زایمان زودرس شود. 
اما در موارد اورژانس مراجعه به پزشک میتواند 
در هر سن حاملگی انجام شود. 


دستورات: 


۱-استفاده صحیح و مرتب از مسواک و نخ 
دندان 

۲ - ارجاع به دندانپزشک در صورت لزوم 
تورمو حاملگی(اپولیس)در لثه نوعی رشد توده‌ای 


۶ ااعات نت لی 


در لثه است که به علت(تومور لثه) تغییرات 
هورمونی و عدم رعایت بهداشت در دوران 
بارداری ایجاد می‌شود حدود ۵ درصد از 
خانم‌های باردار از ماه سوم حاملگی به بعد دچار 
این ضایعه می‌شوند که بسیاری از انها چند 
ماه پس از زایمان خود به خود بهبود می یابند 
این ضایعه درد ندارد اما ممکن است در حین 
مسواک زدن باعت خونریزی شود که رعایت 
بهداشت دهان و دندان و لثه لازم تست 

درمان: در صورت عدم ایجاد ناراحتی برای 


بیمار به بعد از زایمان موکول شود. 


دا کے 


۰ 


مءےےژأسسسک انفلاب ستصهد یں گا 


۵ 


دا اادد 


کند تنھااستتمار گر ان را 


عو ض می کند 


9 ارد شاه 


تاریخ تحولات ایران 


اوج گیری تنش‌ها 

از نوروز ۱۲۰۵ ه. تنش‌های سیاسی میان ایران 
وروسیه اوج گرفت و نیروهای روسی در مرزهای 
استقبال مردم و مقامات دولتی قرار گرفت. 

ایشان به محض ور ودبه تهران.نامه‌ای‌برای‌علمای 
بلاد نوشت واین بزر گان و مردم را به یاری ارتش و 
سایر قوای مسلحه برای دفاع از ایران فراخواند. به 
نوشته مورخ‌الدوله سپهر در ناسخ‌التواریخ: 

"بسیاری از علمای بز رگ مانند آقا سید محمد 
مجاهد. ملاجعفر استر آبادی.سیدنصرا... استر آبادی, 
سید محمد تقی قزوینی و ملااحمد نراقی» به مقر لشکر 
وارد شدند و مورد استقبال عباس میر زاو سایر 
فرماندهان قرار گر فتند. در مسیر راه مردم شهرهای 
قزوین, زنجان و تبریز از روحانیون عازم جبهه‌های 
نبرد استقبال کرده و بسیاری از مردم نیز همراه آنان 

بحران نظامی 

با حمله ارتش روسیه به مرزهای منطقه ایروان 
در شمال غرب. نیروهای نظامی با حمایت مردمی 
به دفاع بر خاستند. در چند ماه اول نیر وهای ایرانی 
در همه جبهه‌ها به پیروزی دست یافتند. قلعه‌ها و 
بسیاری نصیب ارتش ایران شد. 

به نوشته ناسخالتوار یخ .بیش از سه هزار تفر از 
نیروهای روسی کشته و به همین اندازه اسیر شدند 
و ۲۱ عراده توپ از دشمن به تصرف قوای ایرانی 
درآمد. حضور بزرگان دینی در لشکرگاه. موجب 
دلگرمی فرماندهان ارتش بود و مردم نیز با توان 
بالااز آنها حمایت می کر دند. همزمان با پیشروی 
نیروهای اییران در جبهه‌هاءمردم شهرهای باکو؛ 
شروان و داغستان نیز که از مظالم روسها به ستوه 
آمده بودند. سے آنان قیام کردند و ضربات فراوانی 
به روس‌ها وارد اوردند. 
روسیه و کشتن بسیاری از آنھاء زمینه رابرای ورود 
ارتش ایران به این شهر فراهم کرده و از رزمند گان 


ایرانی استقبال کردند. عباس میرزا که شخصاً 
فرماندهی جبهه قره باغ رابه عهده داشت. با تسخیر 
قلعة شوش :شود را به لیس زساند» خلت اصلیٰ 
پیروزی نیروهای ایرانی در این مرحله از جنگ اوج 
احساسات دینی و غیرت ملی بود. 

تحولات جد ید 

در دومین سال جنگ: چند تحول عمده پیش آمد 
که شرایط را برای نیر وهای ایران سخت کرد. 

۱-عزم روسیه برای تر ک مخامصه با دولت 
عثمانی پس از سه سال جنگ با این کشور وانعقاد 
قرارداد صلح. در نتیجه. بخش مهمی از نیروهای 
نظامی این کشور آزاد شده و به فرماندهی ژنرال 
پاسکویچ به نبرد منطقه گنجه اعزام گر دیدند. 

باورود این نیروها به همراه ابزار و ادوات نظامی 
مدرن, توازن تسلیحاتی به نفع روس‌ها تغییر کرد. 

۲ اسان آشتباه سیاسی ۔تظامی برخی آڑ 
فرماندهان نظامی و دولتمردان و ایجاد غرور ناشی از 
پیروزی‌های نظامی ایران در سال اول جنگ وعدم 
اطلاع کافی از طرح‌ها و نقشه‌های دشمن. 


۳-عدم‌هماهنگی بخش‌هایی از دولت ایران با 
بخش نظامی و مخالفت گروه‌هایی از سیاسیون دربار 
ایران با حضور مردم و روحانیون درجبهه‌های جنگ 
و دامن زدن به اختلافات که ضر به روحی شدیدی به 
فرماندهان و حامیان مردمی آنان وارد آورد و پشت 
جبهه را تضعیف کرد. 

۴-سیاست‌های مکارانه دولت‌های انگلیس 
و فرانسه و قطع کمک‌های نظامی و تسلیحاتی به 

دولت انگلیس همانند دوره اول جنگ‌هاء علی رغم 
اینکه مایل به پیروزی قاطع ارتش روسیه نبود. از 
ایده یک ایران مستقل ولی ضعیف حمایت می کرد. 
لذا مصمم بود تامانند آن دوره. نقش ناجی برای 
ایران ایفا کند و میانجی مذاکرات صلح ميان دو کشور 
باشد تا به مقامات ایران ثابت شود بدون کمک 
بریتانیا قادر به دفاع از استقلال کشور نیستند. 

۵-برتری تسلیحاتی قاطع روسیه در جبهه‌ها. 

عهدنامه تر کمنچای 

شکست نظامی ایران. مذاکرات صلح میان "عباس 


ه4 
اطلاعات :کل ol‏ ۳۸ 


میرزا و ژنرال پاسکویچ "در دھکدہ "تر کمنچای" 
آغاز شد. در این مذاکرات میر زا ابوالحسن خان وزیر 
خارجه و اللھیار خان آصف الدوله حضور داشتند. 

د کتر جان مک نیل, پزشک سفارت انگلیس در 
ای ران نیز به عنوان ناظر در مذا کرت صلح ش رکت 
داشت.این قرارداد در دهم فوریه ATA‏ م /پنجم 
شعبان ۱۲۴۲ هق به امضاء طرفین رسید. 

این عهدنامه به مدت یک قرن سایه‌ای سنگین 
بر فضای سیاسی ایران انداخت و تا سقوط رژیم قزار 
در سال ۷ ام ادامه یافت. 

اعطای حق کاپیتولاسیون 
مهمترین بند این قرار داد. اعطای حق 
کاپیتولا سیون به روسیه بود که طی آن بخش مهمی 
از استقلال ایران از بین رفت و ضر به بزر گی به غرور 
وعزت ملی ایرانیان وارد آمد. 

بر اساس حق کاپیتولاسیون, در صورت ارتکاب 
جرم اتباع روسیه در ایران, داد گاه‌های ایران حق 
دخالت نداشته» و مجرم باید براساس قوانین و رسوم 
کشور متبوع خود محاکمه و مجازات شود.در مقابل 
تعهد روسیه همانند عهدنامه گلستان صرفا حمایت 
از ولیعهدی عباس میرزا و فرزندانش پس از مرگ 
شاه بود. 

در واقع.روس‌ها برای خود حق حمایت نسبت به 
سلسله قاجار قائل شدند و این خانوادہ مدیون دائمی 
روسیه تزاری گر دیدند!! 

انفعال روحی مردم 

انعقاد قرار داد تر کمنچای و به ویژه اعطای حق 
کاپیتولاسیون, ضربه روحی شدیدی به مرم ایران 
وارد آورد. اگرچه رزمند گان ایراتی فداکاری فراوان 
نموده و در سال اول نبرد نیز پیروزی‌های فراوان 
به‌دست آوردند. ولی عوامل ذکر شدہ در نهایت 
شکست را به قوای ایرانی تحمیل کرد. 

برخی از مورخان مانند نویسنده کتاب "روضةً 
الصف‌ای ناصری ؛ صدور حکم جهاد و مداخله علما 
راعامل شکست می‌دانند و در بررسی‌های تاریخی 
خود به ضعف‌های درونی دولت ایرانی, وابستگی 
برخی از دولت مردان به سیاست‌های بیگانه. بر تری 
نظامی روسیه و پیچید گی سیاست‌های بین المللی در 
آن مقطع اشاره‌ای نمی کنند. در این زمینه باید از 
آناق پرسیننگز موس حه اول جنگ ها انران و 
روس که به شکست ایران و قرارداد گلستان انجامید. 
علمای دینی و مردم مداخله‌ای مستقیم داشنتد؟ 

در سال‌های بعد نیز که بخش‌هایی از شهرهای 
شمال شرق ایران مانند بلخ» بخارا و ماوراءالنهر به 
تصرف دولت روسیه در آمد, باز هم مگر حکم جهاد 
در کار بود؟ 

بطور طبیعی همان عواملی که این شکست‌ها را 
رقم زدند. موجب شکست تر کمنچای نیز شدند. 

ل_ذابایدواقع بینانه قضاوت و تحلیل کرد علمای 
دینی در ان مقطع, به ندای مردم بے ویزه ایرانیان 
مسلمان تحت اشغال روسیه پاسخ مثبت دادند و خود 
نیز در جبهه‌ها حضور یافتند و تنها به صدور فتوی 


اکتفا نکر دند. 

علاوه بر این, پیروزی‌های نظامی ایران در سال 
تخست جنگ نیز مز ید این ظرفیت بالای ملی -دینی 
اسست واگر از این ظرفیت به خوبی اسستفادہ می شد 
احتمال نتایج دیگری می‌رفت. 

اندوه آقا سید محمد مجاهد 

به نوشته استاد علی دوانی در کتاب آنهضت 
روحانی ون ایران'/ پس از پیروزی نظامی روسیه و 
شکست ایران, آقا سید محمد مجاهد بسیار اندوهگین 
شد. وی در مسیر بازگشت از جبهه با مشاهده وضع 
اسفناک شهر تبریز که توسط قوای اشغالگر روس 
ویران شده بسیاری از مردم نیز به قتل رسیده و 
مظالم فراوانی از سوی اشغالگران صورت گرفته 
بود. سخت اندوهگین و بیمار شد و در شهر قزوین 
در گذشت. 

پیکر این عالم بزر گوار رابه شهر مقدس کربلا 
انتقال داده و در کنار اجدادش به خاک سیردند. 

تلاش‌های جهادی ایشان در آن مقطع از تاریخ 
بیانگر اشستیاق مردم وبزرگان دینی به حفظ استقلال 
ایران بود. 

تحلیل و بررسی تحولات سیاسی ایران در آن 
مقطع و شکست‌های نظامی ایران, باید با توجه به 
کلیت تحولات داخلی و خارجی باشد. در بعد 
بین‌المللی می توان گفت: در آن مقطع. هم رقابت 
ميان قدرت‌ها شدید بود و هم اطلاع دولتمردان از 
تحولات روز دنیا اند ک. در این گر دونه, واببستگی 
برخی از سیاسیون به قدرتهای بیگانه» مزید بر علت 
شد. ارتش ایران هم فاقد تسلیحات مدرن بود. به 
همین جهت. ف دا کاری نظامیان و مردم و حامیان 
دینی شان, نتوانست به نتیجه مطلوب بیانجامد. 

علاوه بر این توازن استراتژیک قدرتهای 
مسلط در آن روز گار بر ضعیف نگه داشتن ایران 
و حدا کنر بهره‌گیری از موقعیت کشورمان به نفع 
سیاسٹھایشان استوار بود. در بعد داخلی باید گفت: 
رزمندگان ایرانی در جنگ‌های دو مرحله‌ای ایران 
و روسیه فداکاری فراوان کردند. ولی این شکست 
نظامی پیام‌های سیاسی اجتماعی و فرهنگی هم 
داشت. 

تلاش بر ای پیشرفت 

به نوشته مهندس عزت|... سحابی در کتاب 
"تاریخ جنبسش ملی‌ایران پیام این شکست به 
مصلحین خارج از دایره قدرت و همچنین دولتمردان 
خير خواه داخل حکومت ایران این بود که با تمام توان 
در راه تعدیل استبداد. بر قراری دمکر اسی و عدالت. 
تاسیس ارتش مردمی مستقل و مجهز به ابزارهای 
نوین. رشد صتایع نظامی, توسعه صنعت مستقل 
داخلی. رشد مطبوعات وایجاد مراکز آموزشی جدید 
بکوشند وایران رادرمسیر رشد و پیشزفت همه 
جانبه قرار دهند. تا از این طریق بتوانندبا استفادہ از 
همه ظرفیت‌های ملی ودینی: با استیلای بیگانگان 
مقابله نمایند. 


ادامه دارد 


شوخی جالب امام با یکی از شاگردانش 


خاطرات طلایی 


اژ امام (ره) 


بہترین درس 
از لحاظ درسی در قم درس امام یکی از بهترین 


درسهابود که بعد از آقای بروجردی هیچ درسی 


با آن رقابت نمی کرد. البته یک درس دیگری بنام 
درس مرحوم آیت‌الله محقق داماد هم بود که 
علمای بز ر گ» افراد و اساتید بز رگ قم یا به درس 
ایشان می رفتند یا به درس امام می آمدند. 
نار فہمیدے نازید درس خواندن دارم 
امام وقتی درس می گفتند. علما و بز ر گان به 
درس ایشان می رفتند. یادم است اقای راستی 
چندین سال بود که دیگر درس خارج در نجف 
نمی رفت. یعنی می گفت من بی نیاز از درس 
قایان شده‌ام. درس اقای خویی و اقای حکیم 


' رفته بود می گفت بی نیاز شده‌ام. خودش استاد 


شده بود. درس رسائل می گفت. تفسیر می گفت. 
وقتی که امام آمد.در درس امام شر کت کرد. حالا 
شاید هم به خاطر اینکه ببیند چه خبر است. ولی 


| وقتی چند ماه آمده‌بود. انصافاً بعداً گفت که من 


تازه فهمیدم که خیلی به درس خواندن نیاز دارم. 


أ یعنی احساس کر ده بود امام خیلی از حرفهای تازه 


دارد که دیگران نداشتند. همین‌طور علمای دیگر 
عدة زیادی آمدند. 
از اشکال کردن بدشان نمی آمد 
امام از دوران تدریس قم رسمشان بر این بود 


که اشکال رادر درس جواب می دادند. شاگر دان را 


پرورش می دادند. به طوری که کسی که می خواهد 
حرف بزند. جرآت بکند حرف بزن د. یعنی رفتار 
امام طوری بود که طرف احساس می کرد امام از 
اشکال کر دن بدش نمی اید بلکه دوست دارد. 
جرأت در شاگردان بیشتر می شد 
حاج آقامصطفی -رحمةّاله عليه -در درس 
امام هم در قم وهم در نجف. اشکال می کردند. 
خیلی بلندبلند حرف می زدند و امام جواب می 
داد. گاهی اصلاً بحث و گفتگو, واین بگو و آن بگو 


می شد. خود این باعث می شد که جرأت رادر 


شاگردان دیگر هم بیشتر می کردند. 
امام با هر کس شوخی نمی کرد 
گاهی میان استاد و شاگر د در حوزه ها شوخی و 


| عارات کک آے کی نود شاگرد بر برس 


نمی آید که استاد یک چیزی به او بگوید یا بیندازد. 


' بیان چنین مزاحی به ویژه از جانب امام مطلوب 


6 لمات مکی 


واقع می شد. زیرا ام ام خیلی مهذب واھل تز کیە 
بودند. یادم است امام در نجف در مسجد شیخ 
انصاری درس می فر مودند که خاطرۂ جالبی اتفاق 
افتاد. در آن وقت میوہ فروش‌های زیادی روی 
الاغ میوه‌بار می کردند وبرای فروش از آنجارد 
می شدند. روزی هنگام درس یکی از آقایان اشکال 
کرد. در همین لحظه صدای عرعر الاغی هم بلند 
شد بطوری که حضرت امام متوجه نشدند این آقا 
سوالتان را دوباره بگویید». خندۂ طلبه ها بلند شد. 
البته طرف هم خیلی خوشش آم ده بود نه اینکه 
بدش بیاید. این شسوخی ها طوری نبود که طرف 
مقابل ناراحت بشود. به عبارتی امام با هر کسی 
شوخی نمی کرد. کسانی که ظرفیت نداشتند و یا 
جوان‌ترها که ممکن است ناراحت بشوند و خجالت 
بکشند با آنان این شوخی‌ها را نمی کردند. 
تنبایی در خیابان 

نچه از خصوصیت بارز امام در ذهنم ھست 
این است که در خیابان دوست نداشتند کسی 
دنبالشان راه بیفتد. یکی دو بار برای خود من پیش 
آمد. وقتی که با یکی از دوستان می رفتیم ایشان 
در خیابان سوّالی کردند. امام ابتدا ایستادند و 
جواب دادند و بعد از تمام شدن جواب طوری 
برخورد کردند که دوست نداشتند پشت سر 
ایشان راہ بیفتند. این روش امام بود که برای ما 
شیفتگی ایجاد کر ده بود. 

امام را اذیت می کردند 

در زمان تبعید امام در عراق. بعضی از سفارت 
ایران پول می گرفتند. تعدادی هم بدون اینکه 
پول بگیرند عليه امام تحریک شده بودند. بطور 
مثال‌هنگامی که امام در حیات مدرسة آقای 
بروجردی در نجف نماز می خواند ند. تعدادی از 
طلبه‌هایی که اجیر شده بودند در وقت نماز روی 
زدند. منظورشان این بود که ما اینجا هستیم و به 
امام اقتدانمی کنیم. یا در هنگام درس یا دادن 
شهریه شلوغ و اذیت می کردند. ولی الحمدلّه 
هیچکدام از این حیله‌ها و مک رها نتوانست نقشی 
داشته باشد. امام درس خودشان را ادامه دادند و 


درس هم حسابی جا افتاد. 


7 سے سس و دقن 
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حجید است 


اما خعینی دما 


/ سوره 
پیت 

کیانا نصرت‌زاده 

ترسیده‌بودم. ترس از زند گی تنهایی وناگهان 
خالی شدن از رویاها. انگار تا مادر زنده بود باز امیدی 
برای زند گی داشتم ولی وقتی رفت. دیگر همه چیز 
رفته بود. 

پدرم که‌فوت کرد. ۲ ۲ساله بودم.به راحتی‌توانستم 
بام رگ او روبه‌رو شوم. حداقل مادر بود که دلداری‌ام 
بدهد.ولی مادر وقتی رفت که درست در آستانه ۶ 
سالگی بودم. دیگر کمتر اتفاق‌می‌افتاد خواستگاری 
داشته‌باشم. هر وقت دلواپس آیندەمی شدممادر با 
آن لحن پرمھرش به من می گفت که بخت ناگهان در 
راباور نکر دم. حتی وقتی به خوابم می آمد و این جمله را 
تکرارمی کرد. چنان با التهاب از خواب بیدارمی شدم 

من نمره‌یک از دواج مخفی بودم. مادر م به عقد 
پدرم در آمده‌بود بدون‌اینکه همسراول پدرم از این 
ماجراباخبر باشد. مادر می گفت ازد وا جشان از سر 
عشق بودہ یک عشق رمانتیک اما برای من هر گز 
توجیه پذ یر نبود. پدر سی سال از مادرم بز رگ تر 
بود.پول‌دارهم نبود. نمی‌دانم چرامادر حاضر شده 
بود در ۵ اسالگی‌بامر دی‌عر وسی کند که ۵۵سال 
داشت. پدر هیچ وقت شب‌ها پیش مانمی‌ماند. یک 
روزهایی می آمد.یک روزهایی‌هم نمی آمد.هیج‌وقت 
با مادر دعوایی نداشتند. مادر به همه چیز راضی بود 
حتی وقتی همسر اول پدرم می آمد دم در و غوغا به 
پا می کرد. 

در مراسم ختم پدرم. برای اولین بار عمه‌هاء عمو و 
حتی خواهر و برادرهای ناتنی‌ام را دیدم. به هر حال ما 
تنهاشدیم و پدر چیز زیادی برای ارث باقی نگذاشته 
بود تا مادر ادعایی کند. 

خیلی زودحضور پد ردر خانه پاک شد.مادر کارمند 
عالی رتبه‌بودوبادر آمدش راحت زند گی می کردیم. 
سرانجام نمی رسید. یا یکی رامن نمی پسندیدم یا انها 

بادلداری‌های مادر حس نمی کردم دارد برای 
امیدم رااز من گرفت. ناگهان در آن خانه تنها شدم. 
هیچ کس رانداشتم که به دیدنم بیاید. رابطه‌ام با 
خانواده پدرم کامل قطع بود و از خانواده‌مادرم هم جز 
بود کار و کار و کار. دیگر کم کم باور کردم قرار است 
بقیه‌عمرم تنها باشم.البته این احساس آنقدر آزارم 
داد تابرایم عاد یس 

٢‏ سالم بود که یک روز برادر ناتنی‌ام تلفن کرد و 
گفت دخترش تھران دانشگاه قبول شده و نمی خواهد 


۶ 
س اطلاعات ی مارو ۳۰۱۸ 


تنهازند گی کند. به من گفت اجاره‌اتاق رامی‌دهد و 
فقط می‌خواهد من مراقبش 1 دانم چرایک 
می‌پذیرم. دو هفته بعد لیلا بر ادرزاده‌ام همراه‌پدرش 
رادی دم.انگار پدرم بود که داشت از چهارچوب در 
بغل کردم که حسابی تعجب کرده بود. 

برای اولین بار بود که احساس کردم برادر داشتن 
یا کس و کار داشتن جقدر خوب است.لیلا در اتاق 
مادرم ساکن شد. صبح‌ها با هم از خانه بیرون می زدیم 
وبعدازظهرها گاهی می رفتم دم در دانشگاه‌دنبالش. 
خیلی زود به من گفت عمه واین برایم مثل یک دنیا 
گذشته‌ها حرف زدیم.از خانواده‌هایمان. همه گفتگوها 
به ازدواج مخفی مادرم بر می گشت که من آن را 

خیلی زود لیلا شد همه کس من. برایم بر ادرزاده 
بود. دوست بود ویک وقت‌هایی حس می کردم مثل 
یسک ماد باید از اومراقبت کے عملً دیگر کسی از 
من خواستگاری‌نمی کر دو در عوض لیلاراه‌به راه 
خواستگار داشت. تشویقش کردم در همین جوانی 

هرچند بقیه فامیل وخواهر وبرادرهاهر گز بامن 


ار تباط بر قرارنکر دند.لیلابر ایم کافی‌بود.زند گی دونفرہ 
خوبی داشتیم تااینکه کورش به خواستگاری‌اش آمد. 
پسر خوبی بود. خانواده‌ها هم‌همدیگر راپسندیده‌بودند 
وخیلی زود کارشان به ازدواج کشید.دلم می گرفت 
وقتی می دیدم لیلا راهم دارم از دست می‌دهم. اما لیلا 
به من اطمینان داد که هر گز تنهایم نمی گذارند. 

شب عروسی,برادرم پیغام فرستاد که به جشن 
نیایم چون معرفی من به خانواده‌داماد برایشان خیلی 
سخت است. 

این حرف خیلی آزاردهنده‌بود ولی من پذ یرفتم. 
عروسی تمام شد. لیلا رفت ماه‌عسل بعد از آن هم در 
خانه خودش ساکن شد.اما او و همسرش بیشتر روزها 
به من سر می زدند. حالااشده بودیم جمع سے نفره. 
کنارشان خیلی احساس خوبی داشتم و سعی می کردم 
بی‌مهری‌ها را فرآموش کنم. 

صحبتم را کوتاه‌می کنم...حالا من روزهایم رابابچه 
لیلاسر می کنم. آنهاهر روز می‌روندسر کار ونگهداری 
از بچه به عهده من است. به من می گوید مادربز رگ 
وحالا واقعاً اح ساس می کنم یک خانواده دارم بچه 
دارم ونوه.احساس خوشبختی عجیبی دارم.انگار بخت 
من همین بود. چقدر هم خوشحالم که خداوند به من 
خانواده‌ای هدیه داده. 

یاد حرف مادرم می افتم که می گفت بخت خوب: 


هزار لباس بد دارد ویک لباس خوب! 
0 


۰ 


دارنده سه طلای مسابقات معلولان جبانی 
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کسی که جوانی و تمام روزهای عمرش راد ر نبرد ودفاع از دین ووطنش صرف کرده. سزاوا رکم توجهی و بی‌اعتنایی نیست. علی نادری, قهر مان جانباز بالای 
۰درص د کشورمان‌ است که سالیان بسیاری ضمن ور زش»باحضور در مسابقات مختلف ور ز شی -جهانی والمپیک مد ال‌ها وقه رمانی‌های بسیاری برای 
کشورمان کسب کر ده است. او در حال حاضر نیز خود را برای ش رکت در مسابقات معلولان جهان ی آماده م یکند و حرف‌های جالب و شنید نی بسیاری دارد. 


مهد ورزشکاران 

متولد اصفهان هستم وبچه جنوب آن شهر. یعنی 
جایی که اکثر ورزشکاران ان از انجا بر خاسته‌اند. 

اوائسل فوتب ال بازی‌می کردم وحتی‌دریکی از 
تیم‌های باشگاهی تهران هم عضو بودم.اما جبهه‌های 
جنگ مرابه سوی خود کشاند واز همان آغاز ورود به 
صحنه‌های جنگ با بعثیان در گیر شدم و در چندین 
عملی ات بز رگ حضورداشتم کهبالاخره‌دریک 
عملیات برون مرزی از ناحیه نخاع مجروح شدم و 
درحال‌حاضر جانب ازبالای ۷۰درصد قطع نخاعی 
استان اصفهان هستم. پس از مجروحیت و بستری 
شدن دربیمارستان‌های کشور با بیماری خود کنار 
آمدم اما نمی‌توانستم بیکار بنشینم و روز شمار باشم. 
بنابراین بامساعدت دوستان جذب ورزش شدم و 
در رشته پر تاب نیزه فعالیت خود را آغاز کردم تابه 
حد ملی پوش شدن رسیدم. 

طلای ندزه در فرانسه 

یکی ازمسابقاتی که در آن حضورداشتم مسابقات 


قهرمانی جهان در کشور فرانسه بود که با رقابت و 


پرتاب نیزه در سال ۲۰۰۲ میلادی برای کشور عزیزم 
سب کم ام مدال طلای پارالمپیک ۰۴ ۲۰ میلادی و 


ثبت ر کورد جدید در پر تاب نیزه‌در آن مسابقات خیلی 
به من نشاط وروحیه داد تابتوانیم بر تمرینات خود 
بیفزایم وبا تلاش بیشتر در مسابقات آینده‌برون مرزی 
پا آمادگی کامل حضور یافته و صیاد مدال طلا باشم. 


طلای گوانگ جو 


بازهم قراربود کەتیسمایران 
در مسابقات حضوریابد و آن هم ا 
مسایقاث پارالمپیک آسیانی گوانگ 
جو ۲۰۱۰ میلادی بود که این بار 
هم با آمادگی رقیبان را کنار گذاشته 
و مدال طلای مسابقات رادر رشته 
پرتاب نیزه,بایک ر کوردخوب : 
برای کشور کسب کردم. وی در کنار باز گو کردن 
افتخاراتش گله‌هایی هم دارد که شنیدنی است. 


موانع بر سر راه معلولان 


مثلاً مابرای رقابت به کشور نیوزیلند رفتیم در 
این کشور که مساحتش به‌اندازه‌استان اصفهان هم 


بیژن معتمدی مسئول سابق هيات فوتبال تہران 


نمی‌توان امیدی به شکوفاشدن فوتبال باشگاهی‌تهران دان 


ا زآن فوتبالیست‌های قد یم ی کشور و تهران است که پس از کنا رگذاشتن باز یگری, سکاندار هيات فوتبال تهران شد.بیژن 
معتمدی,ا زکیانی‌های قد یمی تهران است که سال‌هانیز در تیم های نير و شهربانی و پاس تهران باز ی کرد و...الان اوفعالیت 


فوتبالی ندارد و به اقتضای سن خود در هفته دو یا سه بار به کوه می‌رود. 


متولد تهرانم 


و ما 


داود غرانوش 


سی اکر کی سازل ایی سخ توا ره رو 

بی‌هیچ مانعی می‌تواند خودش رابه آن سوی شسهر 

برساند. در این کشور اتوبوس‌های ویژه‌ای وجود دارد 

که علاوه بر افراد عادی جامعه با توجه به تجهیزاتی که 

دارند. مخصوص ایاب و ذهاب معلولان در ترددهای 

انم سس و به وقت سوار شدن مسافر معلول 

یک قلاب می‌اندازد در قسمتی که 

پله‌های اتوب وس قرار گرفته پلی باز 

می شود وبه این ترتیسب از پل گذر 

کر ده‌و به راحتی سوار می‌شود. در 

| چنین شرایطی هزینههای سنگین 

ایاب و ذهاب به معلول و خانواده‌اش 

تحمیل نمی‌شود.امادر کشورما 

معل ول حتماباید وسیله شخصی 

داشته باشد و کلی هزینهبنزین و 

غیره.وی ادامه می‌دهد خلاصه در مورد وام‌های 

ضروری.مسکن.بهداشت ودر مان ومشاوره‌های‌روان 

شناسی و خانوادگی و ایثار گری و غیره همه ما معلولین 

وبخصوص جانبازان مشکل داریم و وقتی مشکلاتمان 

رابامسسٹولان بازگومی کنیم مادھا طول می کش د تا 
آن‌ها بتوانند به مشکلاتمان رسیدگی کنند. 


کشورنمای بسیار کوچکی از جام تخت جمشید 


- اذود 


٭-٭ 
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چه! 


» 


ن هشه حبات مار اده تدر دج می سز اند 


o 


@ۈچە 


a 
ال ها افرادی که مس افتخار همکاری با‎ 


مسابقەرابھتھران م یآوردمو نا لک لات 


متولد ۱۳۲۴ تهران هستم. شروع ورزش من از 


باشگاه‌ورزشی‌نیرو و آشنایی گره‌خورد ودر 
ادامه عضویت باشگاه کیان که ھا تشکیل 
دهنده آن هم مرحوم منصور خان بود و بعد ادامه 
فوتبال در تیم شهربانی زیر مجموعه باشگاه پاس 


و بعد در باشگاه پاس تهران و... زمین‌های مناسب برای انجام مسابقات به 
E‏ بهترین نحو ممکن دچار مشکل است. نمی توان 
سیک یو ی ا | شسکوفاشدن فوتبال باشگاهی تهر از 
میدی به شکوفا شدن فوتبال باشگاهی تهران 
من علاوه بر ریاست هی أت فوتبال تهران: | داشت.مشکل است که فوتبال تهران‌به‌دوران 

به تمام مسابقات جام تخت جمشید نیز نظارت | کی | شکوهمند گذشته خود باز گردد. 

) ۷ ۲» ۱ KD 1 1 
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آن‌ها راداشتم ورزشی و فوتبال بلد بودند و 
مشکلات ان رابه خوبی می‌دانستند اماحالا 
وقتی مشاهده‌می‌شود که هیأت فوتبال تهران 
به دلیل نداشتن امکانات مالی کافی و نبود 


/ ماجراهای خواستکاری 


کورش کاشانی 


به دست... آن زمان‌ها از هر ده تا خانه شاید یکی 
1 تلفن داشت. فقط یک آدرس پیج وواپیچ دستم 
بود ویک ساعتی چرخیدیم تابالاخره یک خانه در 
ته کوچه‌ای تاریک پلاک پنج داشت. خوشحال به 
مادرم گفتم. خودش است... مادر چادرش را مر تب 
کردو زنگ زد. صدای مردی از پشت در آمد. مادر 
گفت صبوری ھستم برای امر خیر آمده‌ایم...مرد 
در راب از کرد. کمی جأخورده بود. وقتی مادر رادید 
گفت که همین الان از سفر آمده و خبر ندارد. تعارف 

بعد همسرش راص دازد و جند دقیقه‌ای طول 
کشید تازن باچادر سفید و گل دارش به اتاق آمد و 

آنهاساکت بودند و مادرم تند تند حرف می زد. 
ازاینکه تعر یف دختر شان راچقدر شنیده‌وهمه‌از 
محاسن خانواده‌شان گفته‌اند... بعد هم کمی غر زد 

من سرم راپایین انداخته بودم و منتظر عروس 
خانم بودم. ماد بعد از این همه توضیح و تفسیر 
گفت: 


/ در پیچ و خم دادگاه 


راشین مختاری 


طلاق نمی گیرم» هرچند به گفتے بعضی‌ها 
مرد که بخواهد زنی راطلاق بدهد. هم داد گاه‌هم 
قان ون وهم عرف از اوحمایت می کند.ولی من به 
خاطر بچه‌هایم و خود ناصر که هنوز دوستش دارم. 
می‌ایستم وتا آنجایی که ممکن باشد زاين اتفاق 
جلوگیری می کنم. 

این یک سال اخیر دست به هر کاری زدم. شاید 
به نظر خیلی‌ها بدجنسی کردم یانقشے ریختم.اما 
می‌ارزد. اگر بتوانم زند گی ام را نگه دارم. 

۱۴ سال از ازدواج من و ناصر می گذرد. وقتی 
آمد خواستگاری‌ام. فقط ۹ سال داشت. یک دل 
نه صد دل عاشقم بود. من فقط هفده سال داشتم. 
هنوز مدرسه می رفتم. پدرم جواب رد داد اما ناصر 
ول کن نبود. شب و روز برایمان نگذاشته بود. هر 
روز یکی راواسطه می کرد که بیاید خانه ماو با پدر 
و مادرم صحبت کند. دست آخر پدرم قبول کرد. 
پادم‌می‌آیدروزی که پدرم جواب مثبت راداد. 
ناصر پای پله‌های ایوان خانه‌مان نشست وهای‌های 


گریه کرد. 


تچ 


چ تڪ 


"عروس خانمیه‌چایی تازه‌دم برای ما 
نمی‌آورد؟" 

زن من من کنان سعی کرد توضیح بدهد که 
منتظر مانبوده‌ونمی‌دانسته قراراست بر ای دخترش 
خواستگار بیاید. مادر هم اخمی کرد و روبه من 
گفت: 


"کار عمه خانم از این بهتر نمی‌شود. قرار بود 
امروز بیاید اینجا و از شما وعده بگیرد. گفت این کار 


ہی 


وقتی هم که زنش شدم همین قدردوستم داشت. 
مادرش دو اتاق طبقه بالای خانه‌شان راخالی کرد و 
به ما داد. به گذشته که فکر می کنم. می بینم بهترین 
سال‌های زند گی ام همان سال‌ها بود. چقدر ساده 
زند گی می کردیم ودلمان به چیزهای کوچک خوش 
می‌شد. مادر ناصر.زن مهرب ان وخوبی بود. بچه 


۳ رو مم 
کک __ اطلاعات ی ارو ۳٦٣۸‏ 


را کرده‌ولی..." 

مادر شروع کرد به توضیح و تفسیر راجع به کار 
من حقوقم. خانواده‌مان و اینکه دلمان می‌خواهد 
عروس خانواده‌مان محجبه باشد و با ایمان... 

زن نگاهی به شوهرش کرد. مرد صدایش را 
صاف کرد و گفت: 

"دخترمن تحصیل کرده‌است...اهل کمالات 
است. درایمانش نقصی‌نیست ولی نمی دانم آیا 
حاضر است درس ومشق راول کند وبامردی که 
اهل‌بازار آیست و کسپ و کار ازدوام کند پات ۷ 

مادر نفس بلندی کشید. از ان نفس‌هایی که 


۲ معنایش راخوب می‌دانستم. یعنی می‌خواهد چهار 


تا حرف کلفت بگوید بعد از آن هم از جا بلند شود 
داد: 

"یعنی دختر خانم شما قابل نمی دونن پسر بنده 
را" 

زن سعی کرد موضوع راجور دیگری توضیح 
بدهد ودست آخردخترش راصدازد تاجای 
بیاورد. وقتی گفت. ليلا من متوجه یک اشتباه شدم. 


نمی گذارم شوهرم را بدزدند 


اولم رادر هم ان خانه به دنیا آوردم ونمی‌دانم ا گر 
مادر شوهرم نبود. چطور می‌توانستم از عهده بز رگ 
کردن یک نوزاد دو کیلویی بر بیایم! 
عمر مادر ناصر به دنیا نبود وشش سال بعد از 
عروسی‌مان از دنیارفت.روزهای آخر, تنهاوصیتش 
به من این بود که مراقب ناصر باشم وهیچ وقت 
اوراترک نکنم... آن روزها معنی این حرفش را 
تی قهمیتم: فکر می کزدم زیادیٰ دلوایس اسست و 
برای زندگی من و ناصر هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. اما 
او دنیاد ید هبو د و از من بهتر پسرش رامی‌شناخت.... 
ناصر یک قلب ساده‌داشت.یک ثروت نسبتاً خوب 
که از پدرش به اورسیده‌بودودست آخر مرد بسیار 
خوش قیافه و خوش تیپی بود... 
فقط ۲۷سال داشت که پدر دو بچه بود. همه 
دوستانش یا ازدواج نکر ده‌بودند يا تازه‌زند گی 
تشکیل داده‌بودن د.زند گی مابادور تند جلو 
می‌رفت.بچه‌هابز رگ می‌شدند ویک وقت‌هایی 
وقتی غر یبه‌ای مارامی دید باور نمی کر د ما بچه‌هایی 
به این بزرگی داشته باشیم... 


اسمش طلیعه بود.مادر آنقدر بهم ریخته بود که‌اصلاً 
متوجه این موضوع نشده‌بود. دختر بااسینی چای 
آمد...دختری بلند قامت. من سرم رابلند نکر دم ولی 
فهمیدم باید دختری بسیار زیبا باشد که ناگهان لحن 
مادر عوض شد. به به وچه‌چه کرد.بعد هم شروع 
به تعریف و تمجید از من کرد. اینکه اگر دانشگاه 
نرفته‌ام عوضش اهل کتاب خواندن و مطالعه‌هستم. 
کردم.صورت مهتابی و چشم‌های نافذ ليلا را که 
ديدم دوباره سرم راپایین انداختم... بعد مرد رو 
کرد به دخترش و گفت: 

"آقا پسر در بازار سرشناس هستند. مر حوم 
پدر شون رومی‌شناختم.اما حرف اول و آ خر روتوباید 
بزنی.اگر راضی به وصلت با این خانواده هستی بگو تا 
بقیه صحبت ها رامابز رگ تر ها بکنیم ووقت بگذاریم 
تا شما جوان‌ها بهتر همدیگر رابشناسید..." 

دخترسرش راپایین انداخت.زن به جای 
دخترش گفت که خبرمان می کنند... بعد مادر 
نشانی مغازه و خانه راداد... 

وقتی از خانه بیرون زدیم, مادر گفت: 

مور ال شخب همین دختر عروسن 
من می ‌شود۔' 

وقتی بهش گفتم کک اش تباهی رخ دادهواین | 


آدرسی نیست که ما داشتیم, » مادر شو که شد. .چند ‏ 
دقیقه‌ای هیچ نگفت بعد رو به من کرد و گفت: 


دخترم ده ساله بود که ناصر به مدرسه‌اش رفت 
ومدیر مدرسه‌باعصبانیت گفت که قرار بوده‌والدین 
پدر لیلی, دخترم باشد. 

سرم گرم زند گی بود. خبر نداشتم بیرون از 
خانه چهاتفاق‌هایی ممکن است بیفتد.... به فکر به 
دنیسا آوردن بچه سوم بودم که حس کردم ناصر 
رک چو رای گر ای رت لقن ی خواس توا 
دوستان مجر دش به سفر برود و من اجازه نمی‌دادم. 
غرغر می کردم که اینقدر فیلم اکشن نگاه‌نکند... 
حوصله‌ام از فوتبال سر رفته بود و غافل از این بودم 
که دارم فضای خانه رالحظه به لحظه برای ناصر 

واو ا سا مل فارعا 
می کنیم۔من ھم با خنده‌می گفتم تویک نان می آوری 
خانه و تقسیمش به عهده‌من است؛ کاری می کنم که 
کسی گرسنه نماند... 

پاک غافل شده‌بودم از ناصر. شب و روزم شده 
بود بچه‌ها, مدرسه شان, درس و مشق و کارهای 
مربوط به آنه... حضور ناصر کم رنگتر و کمرنگ تر 
شد... تا اینکه ناگهان متوجه حضور زن دیگری در 

اولش باور نمی کردم. اما کم کم فهمیدم داستان 


۱ سراغم.... ۳ 


"شاید قسمت این بوده.فعلاً به کسی حرفی 
بنا 

روز بعد خبر دار شدم که توی راسته بازاریکی 
دارد راجع به من پرس وجومی کند. چند روز بعد 
هم مرد آمد مغازه‌ام ویک ساعتی بامن صحبت 
کرد.اینکه دخترش می‌خواهد دبیر شود واگر از 
نظر من مشکلی از این بابت وجود نداشته باشد. 
می توانیم قر ار خواستگاری و آشنایی دو خانواده 
را بگذاريم. 

بقیه ماجراراسپردم به مادرم... مادرم هم عقل ۱ 
کردویک روز صبح بلند شد ورفت خانه آنهاو 
واقعیت رابه مادر لیلا گفت. هر دو خندیدند و گفتند 
شاید قسمت این بوده چون چند روز قبل از رفتن ما _ 
به خانه شان از بقال محل شنیده بودند یک نفر دارد 
راجع به دختر شان تحقیق می کند و فکر کر ده بودند 
حتماً ما همان خواستگار هستیم... 

خلاصه این که من ولیلا باهم عروسی کردیم. 
هر گز نفهمیدم طلیعه کی بود و پسری که قرار بود به . 
خواستگاری لیلا بیاید چرا سرو کله اش پیدا نشد... 

حالاپنجاه‌سال ازاز دواج مامی گذرد.چهار تابچه 
داریی نوهعروس, داماد خلاصه حسایی سرمان 
شلوغ است. فکر می کنم جایی دراین دنیا طالع من 
ولیلاراباهم نوشته بودند واین شاید همان شانس 
بزرگ زند گی ام بود که کاملا به طور تصادفی آمد 


زشت و خسته و بی‌حوصله هستم و آن زن زیباو کلی 
هم از من جوان‌تر است... 

فھمیدم ناصر صیغه‌اش کرده. زمین و زمان را 
می کند.اما ان زن نقشه‌های زیادی بر ای ناصر کشیده 
بود. گفت بارداراسست.ازناصر خواسست او رابه عقد 
دائم دربیاورد .به ناصر گفتم این کار رانکن. . می ترسید 
آن‌زن‌دست بچه رابگیر دوب رود .گفتم خودم آن 
بچه راب ز رگ می کنم.اما آن زن پافشاری به عقد 
دائم داشت. ساعت‌ها از بدبختی‌هایش برای ناصر 
می گفت واو را وادار می کرد که مرا طلاق بدهد. من 
هم گفتم نه... یادم آمد به التماس‌های مادر شوهرم و 
فکر می کنم او پسرش را از من بهتر می‌شناخت. 

حالا ناصر بین من و این زن مان‌ده... نمی تواند 
تصمیم بگیرد. اما من محکم ایستاده‌ام. میدان را 
برای این زن خالی نمی کنم.ناصر راتهدید کر ده که 
بچه راجایی می برد که هر گز دستش به اونرسد و 
من خوب می دانم اینها همه دروغ است ولی شوهر 
ساده‌من باور می کند. قبول دارم که این زن زیبایی 
غیر قابل وصفی دارد و دل کندن از اوبرای هر مردی 
سخت است ولی من این کار رامی کنم. نمی خواهم 


بچه‌هایم پدرشان را از دست بدهند... 
۰ 


0 اگ 


آن 


۰ 


ثعمت فصیب ماست که قدر ش رامی دا 


ہم 


و گر نه از صورت زبایو ای کور چه حاصل؟ 


8و ليام تن 


اطلاعات مفتکی 


از: رضا رفیع 
WWW.kamitaghes-‏ 
matijedi.persian-‏ 
blog.ir‏ 


کرای ار ار اقات در 
کرده‌اند که: غم بر کمر مور نهد بار گران را" وسپس در 
ادامه عرایض منظوم خود به سبک برادران و خواهران 
هندی,چنین توجیه و تعلیل کرده‌اند که: در کشور 
لاغربدنان, کار به زور است'' و الحق و الانصاف که چه 
موری, ضعیف تر و سیب پذیر تر از بیمار؟...بیماری 
که مثلاً نمی داند از درد بی‌نظیر بی رون زد گی دیسک 
فشر ده کمرش بنالد یا که از درد تاشدن کمرفوق الذ کر 
در زیر بار خرج و مخارج تعمیر کمر و فنر؟... 

دح 
دست از کمر ندارم تا اخ من بر اید 

از خرج آن چه سازم گر شاخ من درآید؟ 

اتفاقاآموضوع بر نامه‌مناظره جمعه‌این هفته شبکه 
یک سیماراجع به موضوع سلامتی و حاشیه‌های 
مربوط به آن بود. از جمله این که برخی ازش رکت 
کنند گان این مناظره به زبان حال و قال اعلام و اقرار 
کردند که کمر بیماران ندار به دلیل زیاده خواهی 
بر برس ان ور اسان تفر اشک اس در 
این مناظره‌همچنین عنوان شد که در آمد یک 
TS‏ 
000 ای کرو 
که‌این طور دقیق گفتند؛خب لابد شیوه‌و شگردی 
خاص دارد که راستش ماسر در نمی آوریم. منتهی 
چون به مسؤولان اعتماد داریم؛حرف انها را قبول 
می‌کنیم. وزیراعظم سریال دهه شصت سلطان و 
شبان نیستیم که هی بگوییم: "مقبول نمی‌افتد ۲ 

بسته پیشنبادی: خرج و مخارج حوزه بهداشت 


وسلامت.دامن همه رامی‌گیرد. ماهم آدمیم و گاه 
بیمار می‌شویم. فلذا صد در صد لازم و ضروری است 
که در این مورد خاص و فراگیر.حتماً و حکماً رهنمود 
بدهیم که الساعه می‌دهیم: 

١-سؤال‏ از مریض:از انجا که دریافتی پزشکان 
آلمانی از بیماران خود. طوری که گفتند. حدود یک 
دویستم پزشکان ایرانی است؛لذا پزشکان عزیز قبل 
از هر عملی.از خود بیمار پپرسند که: ایرانی عمل 
کنم یاالمانی؟...حتما که نباید در جاهایی مثل 
آرایشگاه از این سوالات حیاتی مطرح کرد. منتهی 
در اینجاءمدل آلمانی‌اش ارزان‌تر در می‌آید. 

۲-طرح مبادله:هر چند وقت یک بار عده‌ای 
از پزشکان و جراحان ایرانی رابه آلمان مأمور کنیم 
تاقدرایران و بیماران ایرانی خود را بدانند ولااقل 
هفشده برابر دریافتی پزشک آلمانی از مریض خود 
دریافت دارند. فقط در عوض, از پزشکان آلمانی 
در ایران استفاده نکنیم؛چون اگرچه برای ما سود 
دارد ولی برای خودشان بد آموزی دارد بر گر دند 
ٗ۶س ۵۹۹ را 

۳۔ابراز وجود:حتماً سازمان‌هایی مثل نظام 
پزشکی یاجامعه جراحان کشور, وجود دارند که بر 
کار جمیع پزشکان مملکت نظارت کیفی ودر آمدی 
می کنند؛منتهی نه که خیلی نامحسوس این کار را 
می کنند.لذا در پاره‌ای موارد خیلی نظارت خوب آنها 
برهمگان مشخص و محرز نیست. از اینر و درخواست 
می کنیم که هرا زگاهی یک سرفه‌ای چیزی بکنند که 
بفهمیم هستند. این با آن اظهارلحیه ای که علما 
می‌گویند.فرق دارد. بیشتر ابراز وجود است. من 


سرفه می کنم پس هستم. 


© 
و ریر اهل عمل 

وای که جقدر خوب است,مس ؤولان عزیز 
مملکتی.حداقل در حوزه علمی و تخصصی خودشان. 
علاوه بر شرح و طرح مباحث نظری و تئوریک. اهل 
عمل هم باشند. مگر نه که جناب سعدی علیه الر حمه 
-آن هم با خطاب قرار دادن خودش که کار سختی 
است-فرمود: به عمل کار بر آید.به سخندانی[یا 
بس رما کرای نت 9 

خبر وارده: وزیربهداشت,چشم جمشید 
مشایخی راعمل کرد."-به نقل از جراید 

این خبر چشمگیر.جدا از نگاہ اهل طنزی مثل 
ما که خودش بحث دیگری است و بماند برای بعد؛ 
به هنر مند پیشکسوت سینما و تلویزیون.یعنی جناب 
آقای مشایخی. علاقه مندند وصحت وسلامت 
کامل ایشان را خواستارند.در این میان البته. خبر 
ق اه فک مر و 
است. جرا که باو جود چنین وزیری که خود متخصص 
دارد؛حداقل می‌تواند خیالش آن از بابت چشم و 
مشکلات چشمی شان راحت و آسوده باشد. حالا 
سایر اعضا و جوارح را هم به گذر زمان می‌سپاريم. 


۱ 9 4 
اضلاعات می مارہ ۳٣۸‏ 


اطمینان خاطر: 
چوعضوی به درد آورد روز گار 
وزیری د گر را نماند قرار 

حالا شما فرض بفرمایید یکی از مسوولان و 
مدیران. رشته تخصصی و تحصیلی‌اش ترافیک 
بوده باشد؛آن وقت در همان حوزه و حیطه تخصصی 
خودش اگرمرد عمل باشد.می تواند توانایی‌اش را 
نشان ملت دهد و گره کور ترافیک را باز کند. اینها 
رابه عنوان مثال عرض می کنیم. غرض خاصی در 
کار سے 

بسته پیشنہادی:نظر به خوشایند بودن خبر 
معالجه و عمل چشم موفقیت آمیز یکی از هنر مندان 
مطرح کشور توسط وزیر بهداشت.درمان و آموزش 
پزشکی:وباعنایت بے نیاز جماعت اهل هنر به 
تخصص‌های دیگر پزشکی, به نظر ما و سایر بزر گان 
وعقلای قوم. بد نیست که هر چند وقت یکبار. از یکی 
از متخصصان ر شته‌های یز شکی در سمت وزارت 
بهداشت.استفاده شود: 

۱-متخصص انواع دیسک:به خاطر تحمل زیاد 
فشارهای گوناگون از سوی هنر مندان» معمولاً بعد 
از مدتی.فزرت کمر ودیسک کمر وشاه‌فنر وسایر 
متعلقات آن, قمصور می‌شود. اگر وزیر بهداشت. 
در زمینه جراحی دیسک کمر تخصص داشته باشد. 
هرمندان عزیز یک کمری راست می کنند که مپرس! 

۲-متخصص مغز واعصاب: این یکی از جمله 
مهمترین حوزه‌های درمانی است که بخش عظیمی 
از هنر مندان مملکت. از میانسالی به بعد و تا لحظاتی 
قبل از فوتی جانگداز با آن دست وپنجه نرم می کنند. 
کمتر هنرمندی رامی‌توانید پیدا کنید که لااقل روزی 
یک قرص اعصاب نین دازد بالا!.. تشتت همین 
مطالب هم به خاطر این است که نگار نده‌قرصش 
را نخورده است. 

۳-متخصص گوش وحلق وبینی:از آنجا که 
بعضی از هنر مندان مانیاز به تغییر بخشی از جهان بینی 
هنر ی خود دار ند؛یااز بس داد کشیده‌اند که به مسائل 
هنری مااز قبیل تثاتر و موسیقی و...غیره برسید, که 
دجار دهن درد شده‌یا گلوشان پاره شده‌است؛ از 
اینرو خیلی خوب خواهد بود اگر زمانی نیز تخصص 
وزیربهداشت مملکت. همین موارد یاد شده باشد. 

٤‏ تخصص‌های "وغیره: در مورد سایر 
تخصص‌های لازم برای هنرمندان نیز خود شما 
می توانید فکر و خیال کنید. بیشتر از این جایز نیست 
جلوبرویم؛چون جا نیست. تا همین جای مطلب هم 
از بس که چشم به رایانه دوختم. دارم دچار تاری 
چشم می‌شوم.باز خوب شد رایانک لمسی(تبلت 
سابق!)نبود فلذا قبل از آن که نیازم بیفتد مزاحم 
وزیرمحترم و کاردرست بهداشت شوم. خودم از 
چشم خودم مواظبت به عمل می آورم. این هم نوعی 
دیگر از عمل است. تازه کمی هم چشمم می ترسد. 
امدیم وسط عمل چشم ماءاز کم شانسی حادی که 
داریم.یک کار مهم مملکتی برای جناب وزیر پیش 
با درستی کیا 


مر 
پا ۲ 
یک بچه ماموت که کاملاً سالم مانده, در موزه تاریخ 
طبیعی لندن به نمایش گذاشته شده‌است. این ماموت که در واقع حدود ۲ ۴هزار 


سال پیش مرده‌است. در سال ۷ 2 ۲در میان برف ویخ‌های سیبری سالم باقی مانده 
بود. این بچه ماموت حدود ۰ سانتی متر قد و ۰ کیل و گرم وزن دارد. 


ET 
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این‌اورانگوتان کوچک ۰ ماهه که «ریتزی» نام‌دارد. 
به‌زودی باغ وحش رابه مقصد خانه دوم واصلی خود در حیات وحش تر ک می کند. 
مسئولان باغ وحش اندونزی بر خلاف بسیاری از باغ وحش‌های دیگر که به فروش يانگه 
داشت بچەحیوانات اقدام می کنند بچه‌های به دنیا آمده‌در باغ وحش را پس ازرسیدن 
به سن خاصی که بتوانند از خود مراقبت کنند. به حیات وحش باز می گردانند. 


درمهد فوتب‌ال,برزیل, که به زودی‌میزبان 
بزرگترین رویداد ورزشی جهان خواهد بود.هنوز هم پس بچه‌ها و علاقه‌مندان به 
این ورزش همگانی, با پاهای بر هنه در زمین‌های خا کی بازی می کنند. مسابقات جام 
جهانی از دوازدهم ماه ژوئن در دوازده شهر برزیل آغاز خواهد شد. 


این خانم به یاد قر بانیان و مفقود شد گان‌حادثه 
واژ گون شدن قایق در سواحل سئول یک قایق زرد کاغذی در کنار بقیه قایق‌ها قرار 
می‌دهد. یک ماه‌پس از حاد ثه, غواصان‌هنوز در جستجوی ۲ ۲نفر گمشده‌هستند. 
از میان ۷۶ ۴نفری که سوار قایق بودند. ۲۷۶ نفر جان باختند و این سانحه. یکی از 
بدترین فجایع دریایی کره جنوبی است. 


این مرد در کنار قبرهایی نشسته است 
که بسیاری از دوستان و همکارانش رادر بر خواهند گرفت.در ناگوار ترین حادثه 
ری زش معدن در تر کیه, حداقل ۲۸۲ نفر از کار گران جان باختند. آنها که پیشتر 
زند گی خود رادر زیر خاک گذرانده بودند. در نهایت نیز به دل خاک رفتند. 


فضانورد ژاپنی «کوییجی وا ۱۲6 ۲ ۱۳ 
بود. توانست بعد از ۱۸۸ روز به سلامت به زمین باز گر دد. یکی از خطرناک ترین 
که ممکن است پس از گذشت تمام مراحل ۳۰۰۵۵ 


6 نات ۳۹ 


مستا حط 1 
ارمسابقه بزرگ داستان نوی ر ل پیر ۵ 1 
یی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 
پروین افتخاری -مالزی 


زمستان 

برای به موقع رسیدن به مدرسه. دیرش شده بود. 
نگاهی به مادرش کرد که‌بادرد وبیماری شب را 
بی‌دار مانده‌بود وحالا بر اثر خوردن چند مسکن» در 
برزخ خواب و بیداری دراز کشیده و دردمندانه ورنگ 
پریده چشمهایش رابسته بود. بااشتاب لباس‌های از 
ریخت افتاده‌اش را -مثل‌همیشه -پوشید. از پشت 
شیشه‌های غبار گرفته پنجره بیرون رانگاه کرد. باران 
آخر های اسفند. ریز و تند می‌بارید. کلاه خاکستری 
کهنه وبافتنی‌اش رابر سر کشید. باشتاب کفشهای 
درب و داغانش راپوشید ونان وپنیر لقمه شده‌اش 
رابرداشت.تکه‌ای‌از ان رابی‌میل به دندان کشید. 
دستپاچه ونگران کیف کوله‌ای زهوار دررفته اش را 
روی شانه انداخت و بی‌صداو آرام در را پشت سرش 
بست وراه‌افتاد ودوان دوان توی کوچه به طرف 
مدرسه شتاب کرد. می‌دوید ومی‌دانست که‌هر قدر 
هم بی‌اعتنابه باران و لغز ند گی گذ ر گاه پوشیده از گل 
ولای,تند بدود.بازهم دیر خواهد رسید.بادسردی 
که در میان ریزش باران می وزید تا عمق استخوان و 
درون ریه‌های ش نفوذمی کر د. پاهایش در گل ولای 
فرومی‌رفت. کفش‌هایش خیس وسنگین شد هبود. 
به مدرسه که رسید از سنگینی سکوتی که راهر وراپر 
کرده‌بود. دانست که زنگ خورده و همه به کلاس‌ها 
رفته‌اند. ترس خورده ونفس نفس زنان در کلاس رابا 
دستهای یخ زده‌اش آرام باز کرد و در حالتی مضطرب 
وشرمگین وارد شد. از گوشه چشم آقای معلم رادید 
کهازمیان دو ردیف میز ونیمکت. قدم زنان به او 


"پروین افتخاری نویسنده‌نام آشناو خوش قر بحه - بنابر نوشته خودش- آزمستان, خط تیر بهار "را بر اساس 
یک اتفاق واقعی که در جریان آن قرار گرفته, در شکل و ساختاری ساده, شفاف و گیرا به قلم آورده‌است. "پروین 
افتخاری" که داستان‌های رثالیستی اش در این مجله و چندین نشریه د یگر به چاپ رسیده. باد ید گاهی عمیقاًانسانی 
و جامعه گرا داستان می‌نویسد. این نوبسنده دانش آموخته کارشناسی دو رشته ادبیات فارسی و حسابداری است. 


نزدیک می‌شد. سرش رآ پایین انداخت. معلم به او 
نز دیک شده بود. زیر چشمی کفش‌های قهوه‌ای و کمی 
کهنه آقا معلم رادید. کفش‌های معلم که انگار باتکه 
دستمال کهنه‌ای گل ولای آن پاک شده‌بود. مثل 
با لحنی سرد پرسید: 

- کجا مانده بودی تا حالا. پسر؟ یک روز در ميان 
دیر می‌رسی...انمی توانی میان انضباط ودرس خواندن 
و بی‌خیالی و خوابیدن یکی راانتخاب کنی؟" 

بغضی‌ناگهانی گلویش رافشرد. در جواب معلم 
حرفی برای گفتن نداشت. فقط توانست بریده بر یده 


و زیر لبی بگوید: 


"مریم فرهادی باجولی" با پشتوانه ذوق و قر یحه‌ای خلاق. مضمون و موضوعی 
به ظاهر بسیار ساده رادر داستانی گیرا وبه یاد ماندنی-بدون کوچکترین حشو 
وهیچ حاشیه زائدی-شکل و ساختی متناسب بخشيد ه است. شخصیت پر دازی 
سنجیده در متن روایتی پا کیزه که یک اتفاق محوری پوشیدہ و پنهان عاطفی, با 
چرخشی منطقی به آن غناو قوت می‌دهد. ویژ گی بارزاین داستان است. "مریم 


مریم فرهادی باجولی-یذه " خوزستان 

زن گوشه‌ی پیاده روبامرغ و خروسی که پابسته. 
انگار در دستانش قفل شده بود ند نشسته بود چادرش 
رابا دندان به نیش گرفته بود و با کف دستش روی 
فکش فشار می | ورد. درد تیز دندانش تامغز سرش 
می کوفت. دیگر تحمل درد دندان لق رانداشت. در 
این چند روزه‌از شدت درد دندان دیوانهشده بود. 
شبها خواب به چشم نداشت وروزھااز کار وزندگی 
افتاده‌بود.خیلی‌سعی کرد تایک جوری خودش به زور 
هم که شده دندان رادر اورد واز شرش خلاص شود. 
اماحاصلی جز فک باد کر ده و درد بیشتر نصیبش 


فرهادی باجولی" ۵ ساله است و دانش آموخته کارشناسی زمین‌شناسی. 


نشده بود رهگذرهابی‌تفاوت از کنار او می گذشتند. 


به سمتش به راه افتاد. زن خودش را جمع و جور کرد 
و چادرش را محکم‌تر به دندان کشید. 

مردباهیکل درشت. در حالی که تند تند دانه‌های 
درشت تسبیح زردش راروی نخ رد می کرد به 
مرغ وخروس نگاهی انداخت و گفت: خواهرچند 
می‌فروشی؟" 

زن که تازه به یادش افتاد از فرط درددندان 
قیمتی هم برای مرغ و خروسش مد نظر نگر فته با 


تس اطلامات کل سا رم ۳٣۸‏ 


± "آقاء ببخشید...ببخشید.." 

مثل دفعه‌های قبل که دير می رسید قول داد که 
دیگر هیچ وقت دیر نیاید وبه موقع سر کلاس حاضر 
شود. اقا معلم صدایش رابالا برد و تقریبا داد زد: 

-"پرو بنشین... دفعه آخر باشد که دیر می کنی!" 

پیش از آنکه معلم پشیمان شود واورا بر گرداند. 
پاتند کردورفت وروی نیمکت :سر جای‌خودش 
نشست. جچند دقیقه بیشتر نگذ شته بود که گرمای 
کلاس خستگی رادر تنش بیدار کرد. صدای معلم که 
درس ریاضی راروشن می کرد در گوش و ذهن او دور 
ونزدیک می‌شد. سنگینی غریبی را توی پلک‌هایش 


دستپاچگی ومن من کنان گفت: خدامیدونه این مرغ 
دوساله که از تخم نیفتادہ خروسش هم بااین که سنی 
فداره حداقل دو سه کیلو گوشت به تنشه " 

مرد که حالا مرغ و خروس رادر دستانش گرفته 
بود ووزن می کرد گفت: آدوتاش رو می‌برم؛بیست 


زن کەتازەحرف منشی د کتر به ذهنش خطور 


داری!اگه ندارید به سلامت!" 

زن باصدایی که از سنگینی درد فک می‌لر زید 
گفت: "نه آقاجان.خدامی دونه اگه پول لازم نبودم 
همین یک مرغ رو هم بیست تومان نمی‌دادم. مرغ 
تخمگذاره قیمت داره!" 


مرد که انگار تیرش به خطار فته بود گفت: "مر دم 
میخرن که بخورن. براشون فر قی نمی کنه که تخم 


اسان می کرد چشھھاہش رای ترانت باه 
دارد. صدای معلم که دور و ضعیف می شد یکباره قطع 
شد. در حالتی میان خواب و بیداری, تق تق پاشنه‌های 
کفش‌هایی را که بر موزاییک فرش کف کلاس فرود 
می‌آمد شنید. صدا که به او نزدیک می‌شد ناگهان 
قطع شد. باضربه دست معلم که محکم بر میز کوبیده 
شد.از خواب پرید. منگ و درمانده در جاخشکش 
زد. معلم باصورتی بر افروخته وعصبانی بالای سرش 
ایسستادہ بود. همه سرها به طرف او جر خیده بود ند. 
آخر کلاسی‌ها تمام قد ایستاده بودند تا بهتر ببینند. از 
چهره‌شان می خواند چه قدر خوشحالند که به جای او 
نیستند. صدای فریاد معلم را شنید: 

-"مگه من لالایی میگم که تواینطوری 
خوابیدی!؟" 

خنده‌هایی که توی‌دهان‌هاحبس شده‌بود. تر کید و 
موج آن سکوت کلاس راب رآ شفت. دلش می‌خواست 
می‌توانست بامشت توی دهانشان بکوبد. اما خودش 
هم می‌دانست بااین همه خستگی و گرسنگی توان 
ضربه زدن و مشت چندان محکمی را ندارد. 

صدای عصبانی معلم دوباره همه راساکت کرد. 

- "یک جوری خوابیدی که انگار تمام شب را بیدار 
مانده بوده‌ای!" 

یاد مادر بیمارش افتاد که دیشب چه قدر حالش بد 
بود واو مجبور شد تاصبح در کنار او بیدار بماند. بغض 
راہ گلویش رابست و اشک راہ نگاهش را.. 

معلم در کلاس رانشان داد واو کیف و کتاب‌های 
بی‌جلدش راجمع کرد و توی کوله‌اش گذاشت وبه 
سرعت از کلاس بیر ون دوید. تحقیر شدہ طر د شد ه. 
بیرون رانده شده! نه فقط از کلاس که حتی از دنیا! 

باخستگی,به طرف خانه به راه افتاد.نگاهی 
به آسمان‌انداخت.چند کلاغ‌پیر وخسته.روی 
درخت‌های بی بر گ و سرما زده نشسته بودند و بادی 
سردو آرام می‌وزید.اما ابرهاسنگین‌تر از آن بودند که 


اگه نظرت بر گشت بگو..." 

زن از حرف مرد دلش شکست. دوست داشت 
مرغ و خروسش رابه کسی بفروشد که قصد کشتن 
آ نها رانداشته باشد. چه قدر دلتنگ آنهامی‌شدو 
حياط خانه چه سوت و کور می‌ماند بدون این مرغ 
و خروس؛اما می‌دانست که چاره‌ای ندارد.مرغ و 
خروس تنها دارایی زن بود. مر دش بیچاره با پول 
کار گری به زور شکم چهار تا بچه راسیر می کرد وپولی 
اضافه نداشت تابرای دردزنش جاره‌ای بیند یشد. 
شبها که زن از درد دندان به خود می‌پیچید و آه و ناله 
می کرد مرد هم زیر پتوی بوی نا گرفته‌ی خود بغض 
می آمد تشری به زن می زد که همان ناله راهم در 
گلوی زن خفه می کرد. 

زن حالااز خودش بدش می آمد که به خاطر درد 
دندانش از فکر سیر کردن شکم بچه‌هایش گذشته 
بود. خوب می دانست که بعضی شبها که بچه‌ها مجبور 


جابه جاشوند وهمانطور عبوس وتیره.مانع رسیدن 
گرمای خورشید به زمین می شدند. انگار زمستان 
خیال رفتن نداشت. خوب یادش بود که همراه با اولین 
وزش باده ای پاییزی طوفان بیماری نامعلومی بر تن 
نحی ف مادرش وزید وتوانش را گرفت.مادرش هم 
مثل درختان پاییزی زرد شد ودر بستر بیماری خوابید 
ومسٹولیت سنگین زند گی بر دوش‌های کوچک او 
افتاد. پس از آن.روزهایاندوهب ار زند گیش آغاز 
شدند.فکر کرد که امسال سخت ترین سال زند گیش 
رامی‌گذراند؛ حال آنکه هیچ یک از روزهای گذشته 
سال‌های قبل نز چن_دان دلپذیر و خالی از اضطراب 
نبودند که با یاد آوری آن‌ها سنگ سنگین این اندوه را 
از دل بر دارد. وقتی به خانه رسید, آهی کشید و با همه 
دلگیری,لبخندی زد و کنار رختخواب مادر بیمارش 
نشست.موهای لطیفش رانوازش کرد و دستانش را 
بوسید.مادر بیدار شد وباسپاس نگاهش کرد.انگار 
همه محبت های دنیا در نگاه‌ماد ر جمع شده‌بود. غمش 
رافراموش کرد. همه دلخوشی‌اش این بود که اکنون 
دیگر مادر اورابه چشم یک مرد می‌نگریست و همین 
باز نیرو و توان از دست رفته‌اش را به او باز می گر داند. 
سوپی را که شب قبل پخته بود گرم کرد وباهم خوردند. 
ظر ف‌هاراشست وهمانجا کنار بستر مادرش جمباتمه 
زد. آنقدر خسته بود که خیلی زود خوابش برد.وقتی 
بیدار شد. با عجله جعبه وا کس زنی رابرداشت و راهی 
خیابان شد. باران بند آمده بود و آفتاب کم رنگ آخر 
اسفند می تابید. بساطش راپهن کرد وبه کفش عابران 
درحال گذرنگاه کرد.عادت کرده‌بود ادم‌هارااز 
روی کفش‌ھایشان قضاوت کند. آدم‌های متفاوتی. با 
دنیاهای رنگارنگ و هزار هزار زندگی گوناگون... 
دل‌نگران مادر مریضش بود. ظهر آخرین قرصش 
راداده بود و باید انقدر کار می کرد که تا شب بتواند 
دوباره برایش دارو بخرد. مدرسه هم که... 
مشتری‌بعدی‌رشته‌افکارش راپاره کرد. کفش‌های 


بودند گرسنه سر بر بالش بگذارند. به امید تخم مرغ 
صبحانه. خوابشان می کرد و بچه‌ها کله سحر باشکم 
گرسنه دم لانه‌ی مرغ پا به پامی کردند تازمانی 
که مرغ تخم می کرد ووقتی هم که مرغ آواز سر 
می‌داد.زن‌ان_گار بهترین آهنگ دنیارامی‌شنید و 
خداراشکر می کرد که شر منده‌بچه‌هایش نشده 
است و آنوقت چند تا پیاز پوست می گرفت و خرد 
می کرد و در تابه سرخ می کرد و بعد تخم مرغ تازه را 
به آن اضافه می کرد و آنقدر هم می زد که دیگر اثری 
از تخم مرغ در پیازها باقی نمی‌ماند و بچه‌ها چنان 
باشوق می‌خوردند که گویی بهترین غذای دنیا را 
می خوردند. 

وقت آمدن به شهر بچه‌ها برای مرغ وشاید هم 
بیشتر برای از دست دادن تخم مرغ عزا گرفته بودند. 
بااین که خودشان ‌هم رضایت داده‌بودند ودلشان 
برای مادر شان می سوختامازن دلش نمی خواست به 
چھرەی رنگ پریدہ آنھانگاہ کند و خجالت می کشید. 


٤‏ رواد لے ہے -_س- 


قهوه‌ای کمی کهنه به نظرش آشناآمد.سرش رابلند 
کرد ونگاهش در صورت آقا معلم ماسید. دست و 
پایش را گم کرد. نمی دانسست چه کند.اصلاً آق معلم 
این سر شهر چه می کرد؟ لعنت به این شانس! 

نگاهش رادزدید و تندبه کارش مشغول شد. 
حتمآفر داهمه‌بچه‌هامی فهمیدند که‌او واکسی است! 
دلش می خواست حرفی بز ند و از معلم خواهش کند به 
کسی چیزی نگوید اما خجالت می کشید ومی ترسید. 
در همین فکرھابود که ناگھان گرمای دستی راروی 
گونه سرمازده‌اش احساس کرد وقتی سرش رابلند 
کرد. جر خش اشک رادر جشمان معلمش دید. جه 
طور تاحالانفهمیده بود که نگاه‌اين چشم‌ها چه قدر 
سرشاراز عاطفه ومھربانی است؟ آقامعلم بالحنی 
گرم و مهربان پر سید: 

-چند وقته داری کار می کنی؟ 

او با بغض فر و خورده‌جواب‌داد: از پاییز که مادرم 
مریض شده!" 

-یدرت کجاست؟ 

-دوسال قبل. یک شب که دیر وقت از کارخانه 
برمی گشت. با یک ماشین تصادف کرد و کشته شد و 
راننده هم فرار کرد. 

-مادرت می تونه سرایدار بشه؟ سر ایدار مجتمع 
ماجند روزه که بر گشته کشورش. اخه افغانی بود. 
وقتی حال مادرت خوب شد. می‌تونین بیاین سرایدار 
بشین. هم سرپناهی برای زندگی دارین: هم در آمدی 
دارین که تو دیگه مجبور نباشی کار کنی, به این شر ط 
که قول بدی خوب درس بخونی! 

بعد هم یک اسکناس ده هزار تومانی به او داد و با 
لبخندی غمناک خداحافظی کرد. 

به کفش‌های معلمش نگاه کرد دیگر اصلاً کهنه به 
نظر نمی رسید. بساطش راجمع کر دو شادمانه به سوی 
خانه دوید تااین خبر راب مادرش بدهد. زمستان در 
حال رفتن بود و هوا بوی بهار می‌داد. 


وقتی گفت مجبور است مرغ و خروس رابفروشد تا 
خرج دندان دردش کند همه رضایت دادند به جز 
على کوچولو که‌بازبان شیرینش گفت: ''مامان بعد 

اسمان ابری بود امابا این که حال باریدن نداشت 
نم‌نم شروع کرده بود به باریدن. زمین‌هوس باران 
گر فته بود وبوی خاک باران خورده‌هواراخوش کرده 
بود.زن به یاد حرف پسرش در دلش طوفانی به پا 
بود. آسمان‌چشمانش باریدن گرفت وقطره‌های 
داغ اشک که روی فک باد کرده‌اش می‌بارید آتش 
نداری‌اش را شعله ورتر می کرد 

رهگذری که متوجه مرغ و خروس شده بود 


نزدیک زن شد و گفت: "خانم مرغ و خروست رو 
چند می‌فروشی؟" 

ناما ارام وخام وش ازجا لە هد وا کار 
رهگذر گذشت ودر حالی که دستش را محکم‌تر به 
فکش فشاری می‌داد. گفت: ''فروشی نیست!" 


هص پر اغ ماده دفع تاو 


» 


است. ددی جو دح تار ہکی در زند گی ادمی است. که از 
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دور ی دادد جست 


9 دوسی خر دمند 


سیروس گنجوی 


رمزها و رازها 


اسالفایی ک للل 'ائرن "را یڈاب کنل ا 


قطب نما از کار افتاد 
یکی از این افراد.یک دختر چهارده‌ساله فر انسوی 
بدبه‌نام آنژلیک کوتن است کهدر قرن‌نوزدهم 
می‌زیست. نیروی الکتریسیته و مغناطیس موجود در 
بدنش به‌اندازه‌ای زياد بود که دانشمندان راشگفت زده 
کرد و فرهنگستان علوم فرانسه آن را آزمایش کرد. 
این نیروی اعجاب‌انگیز در ۱۵ ژانویه ۱۸۴۶ در 
"آنژلیک " ظاهر شد و در ۱۰ هفته, به اوج خود رسید. 
روزی این دختر جوان همراه پدر و مادرش سوار 
یک کشتی شد. روی عرشه کشتی می گشت و همین که 
به اتاقک سکاندار کشتی نز دیک شد.نا گهان همه چیز 
به‌هم ریخت.از داخل کابین همهمه‌ای بررخاست. او 
سرش رابه شيشه چسباند تاببیند چه خبر شده است. 
همه وحشت گر ده بودند. سکاندار دنبال ناخدافرستاد 
و همین که ناخدا وارد شد. بانگرانی به او گفت: 
-نمی‌دانم چراقطب نما جهت اصلی رانشان 
نمی دھد.اگر وضع به همین منوال پیش برود.امکان 
دارد از مسیر اصلی منحرف شویم وراه را گم کنیم. 
ناخداهم که تا آن زمان با چنین پدیده‌ای روبرو 
نشد« بود فقط بر وبر به اوزل زد وپاسخی برای گفتن 
نداشت. چند ملوان که خرافاتی هم بودند. گناه رابه 
گردن ارواح انداختند آنهامی گفتند ارواح پلید کشتی را 
تسخیر کر ده‌اند و جان همه در خطر است. دیری نیایید 
که ترس ووحشت به تمام سرنشینان کشتی منتقل 
شد و آنهاباحر کات عصبی ورفت و آمدهای بی مورد 


هنوز هیچکس نمی داند چرا؟ اما چنین به نظر می رسد که بین الکتر بسیته موجود در پر یز 
برق ودستگاه عصبی انسان.ار تباط نز د یکی وجود دارد. هر چند علم و دانش کنونی بشر تمایلی 
به پذ یرفتن این موضوع نشان نمی‌دهد. گهگاه در این جهان پهناور آدم‌های شگفت انگیزی 
یافت می‌شوند که بدنشان از برق ولتاژ قوی انباشته است؛درست مانند آنکه با تری‌شارژ 
شده‌ای در بدنشان کار گذاشته شده باشد. 


می کوشیدند بر اضطراب خود فایق آیند. 

مادر آنژلیک که‌متوجه‌شد 
وضع غیرعادی است. به طرف 
دخترش دوید, دست او را گرفت و 
با خود به بخش دیگر عرشه برد. در 
این‌هنگام. همه چیز دوباره به حال 
عادی‌باز گشت واختلال قطب نما 
بط تشه 

تا آن روز ھیچکس, حتی پدر 
ومادر آنزلیسک نمی‌دانستند 
که دخترشان نیرویی دارد که با 
نزدیک شدن به قطب‌نماء کار آن را 
مختل می کند. اما به تدریج, اثرات 
این نیروی‌ناشناخته آشکار شد. این 
دختر نوجوان حتی وقتی به وسایل 
سنگین خانه مثل مبل و صندلی دست می ند این اشیاء 
خود را کنار می کشیدند و شروع به لرزیدن می کر دند. 

فرهنگستان علوم فرانسے این نیرو را 
'الکترومغناطیس امین دانشسمندان پس ا زآزمایش 
این دختر گفتند که این نیرو از طرف چپ بدن او به 
ویژه‌در ناحیه آرنج و مچ دست ناشی می‌شود وبا تاریک 
شدن هوا شدت می گیرد. وقتی حمله این نیرو آغاز 
می‌شد. آنژلیک "خودش غالباً دچار تشنج می‌شد. 
نب ض او تند می‌زد و تعداد ضرباتش به ۱۲۰ بار در 
دقیقه می‌ر سید. 


کس 4 
e‏ لاما ت ہل مار ۳٣۸‏ 


پزشکی که ''ناک اوت" شد 

یکی دیگرازاین آ دم ھای برق دار یک دختر نوجوان 
آمریکایی بە نام ''جنی مور گان" بود که هر کس به او 
نزدیک می شد نا گهان از بدنش جر قه‌هایی بەطرف آن 
آفرین می‌شد و حساب طرف رامی رسید. 

هنگامی که به د کتر اشکرافت " گفتند دختری پیدا 
شده که بدنش برق ولتاژ قوی دارد. به هیچ وجه باور 
نکرد. این پزشک از خود راضی, پوز خندی زد و گفت: 

۔این حرف‌هاجرند است.اگر بدن او دارای‌چنین 
نیرویی‌باشد که‌می گویید. قبل از همه باید خود آن 
دختر را از بین ببرد. 

تاآنکه سرانجام خود به دیداراینن موجود. باور 
نکردنی رفت وبه بدنش دست زد.این بی‌احتیاطی 
سبب شد که درس خوبی بگیر د ودیگر هیچ گاه‌بدون 
مطالعه حر فی نز ند. چند لحظه بعد.هنگامی که‌این 
پزشک دیر باور چشمانش را گشود. دریافت که طاقباز 
روی زمین افتاده‌و عده‌ای از دوستان و همکارانش با 
نگرانی بالای سر او جمع شده‌اند.اين دختر شگفت انگیز 
یک بار دیگر حادثه آفریده بود. 

"جنی مور گان "در نزدیکی "سدالیا در ایالت 
"میزوری "می‌زیست. او موجودی لاغر اندام و عصبی 
بود وتا ۱۴ سالگی.از پدیده‌خارق العاده‌ای که توجه 
همه رابه سوی او جلب کرد اثری دیده نمی شد. سپس 
ناگه ان این دختر به دلیل نامعلومی حکم یک باتری را 
پیدا کر د.هنگامی که دستش رابه‌سوی تلمبه آب برد تا 
دسته آن رابگیر د. نا گهان ازنوک انگشتانش جرقه‌هایی 
جهید که‌بادرد شدیدی‌همراه بود. فریادی سردادو 
دستش راعقب کشیدامادرد ناشی از این جرقه‌هاء 
برای کسانی که دستشان به بدن 
او می‌خورد, به مراتب بیشتر بود! 

خی بخت بر گشته در 
ا چنین اوضاع و احوالی, هیچ 
دوست و رفیق و همبازی نداشت 
زرا فی یں عا سر یرداک 
برق ولتاژ قوی دوست شود. 

خودش این ید یده‌ناخواسته 
موجودات رااز او فراری می‌داد.او 
جانوران رادوست داشت اما هیچ 
جانوری حاضر نبود بااو دوست 
شود. روزی» همین که خواست 
گربه‌ای رانوازش کند.از تماس دستش به بدن گر به 
جرقه‌های شسدیدی ساطع شد و جیغ وفریاد آن جانور 
زبان بسته به آسمان رفت. از آن پس, گربه بیچاره 
غیبش زد و معلوم نشد خود را در کدام سوراخی پنهان 
کرده‌است. جانوران تااز دور چشمشان به او می‌افتاد. 
همگی پا به فرار می گذاشتند. 

نیروی‌الکتریسیته‌قوی‌بدن جنی بابالارفتن 
سن‌آو.به تدریج ازمیان رفت واوبه صورت موجود 
طبیعی در آمد که‌می‌توانست با خوشحالی به زند گی 
خود ادامه دهد. 


ساعت‌ها از کار افتادند 

در سال ۱۹۷۶ میلادی, روزنامه‌های انگلیسی از 
موجود دیگری خبر دادند که بدنش از برق انباشته 
بود.اين پسسر ۲ اساله, "ویویان جونز "نام داشت ودر 
"بریستول "زندگی می کر د. وقتی بامردم دست می‌داد. 
آنهارادچار شو ک می کرد. حضورش سبب می‌شد 
تلویزیون تلق تلوق صدا کند. این پدیده شگفت انگیز از 
زمانی در اوییداشد که بر اثر زمین خوردن.دست‌چیش 
شکست. تا دو روز پس از این حادثه نیز موهای سرش 
سیخ شده‌بود و نمی خوابید. وهر کس می خواست دستی 
به سر او بکشد. جریان برق تکان شدیدی به او می‌داد. 

یک بار که‌مادرش اورادرون اب وان نشانده‌بود. 
مجبور شد به سرعت خودرااز آب بیر ون بکشد زیرا 

نیت , 

بد نش گام رکه ابید واجوای مداوابه بیمارسستان 
بردند یکی از پرستاران به مادرش گفت: 

-این یک آپدیده‌طبیعی است که از طبیعت 
افرادی داشته‌ایم که به واسطه دارا بودن خاصیت آهن 
ربایی بدنشان حتی قادر بودند میله‌های آهنی را که به 
دستشان جذب می‌شد. بلند کنند. 

آهن ربای زنده! 

در اونتاریو کانادا شهری‌وجودداردبه‌نام "لندن" 
که با پایتخت انگلستان فقط تشابه اسمی دارد. این شهر 
به خاطر وجود یک دختر ۱۷ساله خبر ساز شد و نامش 
بر سر زبان‌هاافتاد. بدن ''کارولین کلر "انباشته از برق 
بود. نشانه‌های این نیروی عجیب پس از یک بیماری 
ناشناخته در او یدیدار شد.هنگامی که کارولین "به ۱۷ 
سالگی رسید. ۶۵ کیلو گرم وزن داشت و با پدر و مادر و 
شش برادر و خواهر زندگی می کرد. او در این سن بیمار 
شد.اشتهای خود رااز دست داد وجثه‌اش روز به روز 
تحلیل رفت به طوری که وزن بدنش کاهش یافت و 
به ۴۵ کیلو گرم رسید. همزمان بااین بیماری, دختر به 
د گر گونی‌های روحی و ذهنی نیز دجار شد که علت آن 
مانند تغییرات جسمی اش برای پزشکان نامعلوم بود. 

"کارولین " دجارنوعی حمله‌های شدید می‌شد 
و دراین حالت.بدنش مانند چوب خشک می‌شد و 
چشم‌هایش به نقطه ثابتی خیره‌می گشت.لبانش به لر زه 
درمی آمدوزیر لب حرف‌هایی می زد که برای اطرافیان 
چندان مفھوم نبود. از مناظر یامکان‌های دور دستی 
سخن می گفت که تاآن زمان هر گز آنها راندیده بود. 
این حالت برای‌همه کسانی که او رامی‌شناختند. شگفت 
آور بود زیرامی‌دانستند که این دختر ساده به ندرت 
از زاد گاه خود خارج می‌شد. 


"کارولین" یک سال ونیم درهمین حالت باقی ماند تا 
آنکه به تدریج حالش رو به بهبود گذاشت. خانواده‌اش 
از اینکه دخترشان سلامت خودرا بازیافته شادمان 
شدند اما این خوشحالی چندان طول نکشید زیرا پدیده 
ناخواسته دیگری در او ظاهر شد که بسیار شگفت‌انگیز 
بود: هر کس به بدن او دست می‌زد. برق او رامی گرفت. 
بدنش نه تنهابرق داشت بلکه از نیروی مغناطیسی 
شدیدی بر خوردار بود. تمام قاشق و چنگال‌ها به پوست 
بدنش می چسبید طوری که مجبور می‌شدند آنها را به 
زور از بدنش جدا سازند. 

این دختر نیز مانند جنی مور گان "همین که به سن 
بلوغ رسید. این پدیده شگفت‌انگیز از وجودش رخت بر 
بست وبابالارفتن‌سن,به تدریج این نیرو محوشد ودیگر 
هیچگاه به سراغش نیامد. انجمن پزشکی آونتاریو" 
پس ازانجام آزمایش‌های گوناگون بر روی این دختر 
جوان. سر انجام ناباورانه نیروه ای اعجاب‌انگیز او را 
مورد تایید قرار داد. 

دانشجوی شگفت انگیز 

سپس نوبت به یک جوان ۱۸ ساله رسید که اعجاب 
بيافریند. لوییس‌همبر گر "در دانشکده‌داروسازی 
"مریلند تبت نام کر د اما از بدوورود به دانشکده. 
نیر وی عجیبی که در بدنش وجود داشت توجه دیگر 
دانشجویان راجلب کرد. مقامات دانشکدہ لازم دیدند 
وضع این جوان رابه دقت بررسی کنند.ازاین رو گروهی 
این گر وه وقتی دیدند انگشتان ''لوییس''مانند یک آهن 
ربای نیرومند عمل می کند و اجسام آهنی را جذب واز 
زمین بلند می کند. سخت شگفت زده‌شدند. میله‌های 
فلزی به قطر یک سانتیمتر و به درازای ۲۰ سانتیمتر به 
چند سوهان آهنی رادرون یک ظرف آززمایشگاهی قرار 
دادند. لوییس," توانست ظرف آزمایشگاهی را فقط به 
کمک نوک سه انگشت خود از زمین بلند کند. 

مر لی 5 باه مین چسپیدا 

امااز همه عجیب تر شسخصی بودبەنام ''فرانک 
مکینستری" که باتری‌اش از بقیه قوی‌تر بودانیروی 
برق به اندازه‌ای در بدن این مر د انباشته می‌شد که‌وقتی 
به زمین می چسبید. دیگر قادر نبود از جابر خیزد. این 
موجود عجیب که در شهر جاپلین ایالت میزوری " 
زند گی می کرد.به ویژه‌در روزهایی که هواسرد بود 
الکتریسیته ساکن زیادی در بدنش جمع می‌شد وراه 
رفتن رابرایش بسیار دشوار می کر د.بر ای مثال.اگر 
هنگام راه‌رفتن می‌ایستاد. دیگر قادر نبود گام بعدی 
رابردارد. مگر اینکه دیگران به پاری 
اوبشتابند و پایش رااز زمین 
بلند کنند.دراین حالت. 
چې درست به حشره‌ای 


قال الباقر عليه السلام: 
تانب من الذثب كمَن 
ات له 

تعن کو کب جرفروغ 
۲٦‏ امامت حصرت 
امام باقر که درود 
ام 
فر مودند: 

توبه کننده از گناه 
همانند کسی است که گناه ندارد. 

چیزی که آیینه دل و لوح سینه را تیره و 
تار می کند و قلب آدمی را به فساد و تباهی 
می کشاند. گناہ و نافرمانی از خداوند است. 
زگ خصاق ا راس الہ بے کان با حلا 
شدیم باید نادم و پشیمان شدہ و توبه کردہ 


استادمحمدکاظمنیکنام 


و به جانب حق برگردیم. اصلاً توبه به معنای 
ناز کت است و بنابر قول امام باقر(ع) 
توبه کننده همانند کسی می‌شود که گناه نکرده 
است. قرآن کریم می‌فرماید: 
ان الله هو التواب الرحیم و در جای دیگر 
می‌خوانیم ان الله غفورٌ رحیسم. البته این نکته 
است اشدالمعاقبین هم هست. 
به دنیای دنی کی ماندنی بی 
که دامان از جهان افشاندنی بی 
همی لاتقنطوا خوانی عزیزا 
دلا یا ویلناهم خواندنی بی 
امام باقر عليه السلام هم چنین می‌فرمایند: 
خداوند از توبه بنده‌اش شاد و مسرور 
می‌شود. بیش از آن مقدار که مردی در 
بیابان در یک شب ظلمانی مر کب و توشه 
راهش را گم کرده و در حالی که ترس و 
دلهره تمام وجودش را فرا گرفته. یکباره 
مرکب و توشه راهش را بیابد و راہ نجات 
را پیدا کند. 
مسئله مهم دیگر اینکه چهار نکته بايد در توبه 
ا دات و پشیمانی از خطایی که انجام شده 
است ۲- تصمیم جدی بر عدم بازگشت به گناہ 
۳ اداء حقوق الله و ۴ -اداء حقوق کاس در 
این صورت است که شاعر می‌سراید. 
سررشته امید ز رحمت گسسته نیست 
تا لب کشوده است در توبه بسته نیست 


و آخرین مطلب آنکه نباید توبه را به هیچ وجه 
ہے تأخیر انداخت جرا که یکی از چیزهایی که 
7 و" حن 
به تأخیر انداختن توبه چرا که ما نمی دانیم تا 
کی زنده‌ایم و فرصت باز کشت داریم. 
گرد گنه از لوح دل خویش جدا کن 

آئینه دل صیقلی از یاد خدا کن 


مر کت باع 


ت یهت از زند گی 


۰ 


یادا لت ات 


امام حسین(ع) 


ہے ۶ 
DAE‏ اطلاعات ی ت“ سے 


7 گوشه وکنار جهان 


سھراب صفادار 


«نیکولاس هند ریک س»یک طراح وب اهل 
بلژ یک است که علاوه‌بر کار اصلی خود. عکاسی و 
خلق موضوعات جالب رانیز دوست دارد و تصاویر 
خلاقانه بسیاری ایجاد و منتشر کرده است.اما کار 
اخیراو که باعث شده صدها هزار نفر از آن دیدن 
کنند. مجموعه تصاویری از دوست جدیدش است: 
آقای مگس! نیکولاس درباره آن می گوید: :«روزی در 
حال عکاسی از حشسرات بودم که به یک مگس تنبل | 


برخورد کردم که به آرامی راه‌می‌رفت.ابتدا تصور 
کردم در حال مرگ است اما او همچنان راه‌می‌رفت. 
خیلی خونسرد بود وهر قدر به آن نزدیک شدم.پر واز 
نکرد حتی وقتی که آن رالمس کردم «. او که از دیدن 
این دوست جدید شادمان شده بود. تصمیم گرفت 
مجموعه تصاویری به ن ام«ماجراهای آ قای مگس» 
پسازد.وپاساختن وسایل کوچک مانند یک بیان 
دوچرخه, حوض. موتور و... و قرار دادن آقای مگس 
در کنار انهادر حالت‌ه ای مختلف تصاویر متنوعی 
خلق کرد و توانست توجه مردم رابه خود جلب کند. او 
هدفش راشادی و خنده‌مردم عنوان کرد و گفت این 
" کار رابرای داشتن نگاهی‌متفاوت به کارهای روزمره و 
سی عادی زند گی انجام داده‌است.می‌توانید دوتااز تصاویر 
زیبای ماجراهای آقای مگس رامشاهده کنید. 


انیت بون ر اننده ی« 


اگر باور ساخت ماشینی بدون راننده‌برایتان غیر قابل درک است.به ماشین جدید گو گل‌نگاهی 
بیندازید. شر کت گو گل سال‌هاست که دنبال تولید یک ماشین بدون راننده و کاملاً هوشمند است. این 
ش رکت.روند پر وژه‌خود رابامجهز کر دن خودر وهای مختلف شر کت‌های گوناگون مانند تویوتاولکسوس 
به دوربین‌ها و حسگرهای متفاوت آغاز کرد وسعی در تکمیل آن داشت.امااکنون برای اولین با گوگل 
محصول خود رامعرفی کرده‌است. این ماشین که ظاهری شبیه به فولکس و گلف دارد. نه پدال گاز دارد. 
نه ترمز. و نه فرمان! البته چون نیازی به آن نخواهد داشت. این نرمافزار و بر نامه خودرو و سنسورهای آن 
هستند که این کار راانجام می‌دهند. این ماشین بدون هیچ د خالت انسانی حر کت می کند. سنسورهای آن 
می‌توانند موانع و اجسام را از فاصله ۰ متری در تمام جهت‌ها تشخیص دهند و با توجه به آن, سرعت 
خودروراتنظیم. گردش ویاترمز کنند.البته از آنجا که هنوز این محصول در مراحل آزمایشی است. به 
منظور به حداقل رساندن خطر های احتمالی. نهایت سرعت آن‌به ۰ ۴ کیلومتر درساعت محدود شده 
است. مسافران تنها باید روی مقصد خود در صفحه نمایش داشبورد ضر به بز نند تامحل مور د نظر خود 
راانتخاب کنند. پس از آن دیگر نیاز به هیچ کاری نیست و ماشین به‌صورت خود کار مسیر را می‌پیماید. 
گوگل قصد دارد ۰ ۱۰ دستگاه‌از این ماشین تولید و مرحله آزمایشی آن رادر اواخر تابستان اجرا کند.اگر 
نتایج رضایت‌بخش باشد. برنامه مشابه و فراتری راسال‌های بعد در کالیفرنیا انجام خواهد داد. 


637 کشتوژآجام جهانی 


باوج ود تب وتاب زیادی که در مورد جام جهانی پیش رو وجود دارد و همه 


و موضوع کلی آنها, اعتراض به هزینه‌های گزاف دولت در زمینه آماد گی برای این 
مسابقات وعدم توجه به نیازهای ضر وری جامعه مانند بهداشت و سلامت. حمل و 
نقل عمومی و مس‌کن است. البته همچنان عشق به فوتبال در میان مردم این کشور 
موج می زند. اما در این مدت انتظار داشتند که بامیزبان شسدن برای چنین رویداد 


سعی دار ند خود رابرای تماش ای این مسابقات به کشور برزیل.میزبان این جام 
برسانند. مردم این کشور در شرایط دیگری به سر می برند. حدود ۰روز تاشروع 
مسابقات ماندهاست.امامیزان رضایت مردم در میز بانی این رویداد ورزشی در 
برزیل از ۷۵ درصد در سال ۲۰۰۸ به ۴۸ درصد کاهش پیدا کر ده‌است. تظاهرات 
گسترده‌ای که از تابستان قبل در جام کنفدراسیون‌ها آغاز شده همچنان ادامه دارد 


۱ 7 
سس اطلاعات ہش ارو ۳٦٣۸‏ 


بز ر گی» پیشرفت‌ها و کمک های بسیار بیشتری به نیازهای جامعه نیز بشود. در این 
میان. نقاشان خیابانی اعتراضات خود راروی دیوارھای ساختمان‌های شهر نشان 
داده‌اند. از جمله تصویر کود کی که گریان بر سر میز غذانشسته است چون به‌جای 
غذاء یک توپ فوتبال درون بشقاب است. یاتصویری از پیراهن تیم برزیل کف 
خیابان که روی آن عبارت «سلامتی -صفر » نوشته شده است. 


7 ٠ 


ہے معگزمڈلکلولوڑی سس » 


می‌خواهیم در مورد جد ید ترین وجالب ترین ماده‌صحبت کنیم: گرافین. 
ظیغام بت آیسنه_ادهبر او یکتم اس کسی یک میلیون یزاین راز یک تار 
موی انس ان.اماهمین‌ماده ۰ پر پر از اسيل محکم‌فر است ورساناییالکتریکی 
آن از هر ماده دیگری بهتر است. در واقع گرافین یک ابر ماده‌معجزه گر است که 
می خواهد روند پیشرفت تکنولوژی راتغییر ده د. گرافین این قابلیت رادارد که 


معماهای میلیور | 


مدتی است که یک میلیو نر ناشناخته تو جه همه رابه خود جلب کرده‌است. 
این میلیونر ناشناس پاکت‌های پول رادر مکان‌های مختلف ش هر های متفاوت 
ایالت کالیفر نیا قرار می‌دهد سپس راهنمایی‌هایی مثل تصاویر یا نوشته‌هایی ارائه 
می کند که به کمک آنهامی توان این پا کت‌هارایافت.اوا کنون بیش از ۰۰ هزار 
طرفدار در توییتر پیدا کر ده است. این تعداد رقیب برای پیدا کر دن جایزہ واقعاً زیاد 
است.او گفته است که اکنون در لس آنجلس است وشاید به زودی به نیویور ک 
برود. مردم که با اش تیاق خاصی کارهای او را دنبال می کنند. په نکاٹ اساسی در 
این روند پی برده‌اند. اینکه باید شهر شان را خوب بشناسند و افرادی که به خوبی با 
گوشه و کنار شهر آشنا هستند. شانس بیشتری خواهند داشت. این ناشناس گاهی 
تصاویری از محل مخفی پا کت ارائه می کند که اگر ان منظره را بشناسند. می‌توانند 
دنبالش بروند. ناشناس در یک مورد در لس آنجلس اینچنین راهنمایی کر ده بود: 


شکل‌های مختلف و بهتر از آن, به‌راحتی تنظیمات مختلفی را بپذیرد. یعنی قطعات 
کامپیوتری شمامی توانند کاملاً به قطعات جدیدتری تبدیل شوند حتی می توانید 
این کار را از راه‌دورهم‌انجام‌دهید.به عبارت دیگر, قطعات ساخته شده از آن 
مانند قطعه‌های فعلی نیستند. بلکه قابل تغییر خواهند بود. مثلاً در مورد موبایل, 
امروزه‌می توانید به‌روزرسانی‌های ارائه شده نرم افزاری راروی موبایلتان نصب 
کنید یا مدل جدید تری را که شر کت سازنده‌اش به بازار ارائه می‌دهد. بخرید. حال 
تصور کنید که به‌جای این کار. شر کت تولید کننده تنها طرح موبایل را برای دانلود ۹ہ, 
بگذارد و شما «خود موبایل» راروی موبایلتان دانلود و دستگاهتان را به مدل جدید 
تبدیل کنید!این آینده‌ای است که گرافین پیش روی شماقرار می مهن 
دیگر قسمت‌های تکنولوڑی الکترونیک مانند باتری کاربر ددارد.باتری‌های‌ساخته و 
a‏ شدهاز آن, تنهاد ض جند تانبه شارڙ 
هه و ر‌ ر عرص < رر 41 
ھ٣۳‏ خواهند شد و هیچ نوع اثر منفی روی محیط ٦‏ 
۱ زیست نخواهند گذاشت. همه این کارها 3 
اس ۳9 ی 
رامی‌توان‌بااستفاده‌ازلیزرروی گرافین ۶ 
اعمال کر د. به‌دلیل ظر فیت بسیار بالای این 
ماده و انعطاف پذیری و حساسیتی که به نور 


۱ دارد. حتی در قسمت‌های دیگر الکترونیک 
ےا ۳ نیز قابل استفاده خواهد بود. 


«جایی که یک عقاب ممکن است 
پولش را نگه دارد». پاسخ «بانک 
پرند گان»بود.اوپاکت رابا 
چسب در محلی درون بانک 
چسبانده بود. در موردی ا ۰ 
دیگر گفته بود: «معمولا ° 
این شما هستید که به آنها 

بعول میدید آمااین بسا پا 
شماپول می‌دهند». پاسخ ساده‌بود: پار کومتر! 
پاکت پول به یکی از پار کومترهای شهر چسبانده 
شد‌بود. از دیگر مکان‌هایی که تا به حال پا کت‌های پول 

راقرار داده است. زیر نیمکت پار ک هاء در ختان. سطل زباله» و حتی یک بولدوزر از 
کار افتاده در ساحل بوده است. 


جب١‏ ند +علم مت ار ای 


پهترین دوس 


یک ببر یک شیر و یک خرس بهتر ین دوستان همدیگر هستند. بله درست 
خواندید. این سه حیوان وحشی که در حالت عادی و حیات وحش, هیچ کدام از انها 
نمی تواند کنار هم زند گی کند وبرخوردشان با هم شاید حتی به مرگ یکی از آنها 
منجر شود در این محوطه کوچک دوستی عجیبی پیدا کر ده‌اند. «لثو »شیر آفر یقایی. 
«شیر خان» ببر بنگال, و «بالو» یک خرس سیاه آمر یکای شمالی است. البته دوستی 
این سه حیوان آغاز جندان جالبی نداشت. در یک حمله مسلحانه در جریان مبادلات 
مواد مخدر در آتلانتا بود که این سه حیوان راپیدا کر دند. هر سه آنها ترسیده‌بودند. 
گر سنه بود ند وبدنشان میزبان انگل‌های زیادی بود. آنها بعد از پیداشدن به یک 
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مر کز حفاظت از حیوانات به نام « کشتی نوح» در ایالت جورجیافرسستادہشدند.در 
آنجااز آنها مراقبت شد.به آنها غذا داده شد و هر سه‌شان در یک محوطه استراحت 
کردند تااینکه کم کم به سمت همدیگر آمد ند و باهم بازی کردند. مسئولان مؤسسه 
که از این اتفاق هیجان زده شده بودند و دیدن دوستی این حیوانات وحشی برایشان 
باورتکردنی بود. نگران دوران بز رگسالی آنها بودند که آیا خوی وحشی ذاتی آنها 
باعث از بین رفتن این دوستی می شد يانه. تنها زمان می‌توانست این موضوع را 
روشن کند و امروز بعد از چند سال, لئو. شیر خان و بالو هر سه بز رگ شده‌اند و کاملاً 
بالغ هستند اما هنوز هم مانند دوران بچگی با هم بازی می کنند حتی بدون هم غذا 
نمی‌خورند. تصاویری از دوران بز ر گسالی و بچگی آنها را مشاهده می کنید. 


راز سلامنی 


پیشگیری و درمان طبیعی در مشکلات روحی و 
جسمی اولین اقدام و بهترین روش برای سلامتی و 
درمان انسان به شمار می‌روند. 

شاید شماهم از آن دسته افرادی باشید که‌در 
مورد مشکلات روحی و جسمی خود بسیار حساس 
بوده‌و دوست دارید به صورت طبیعی انهارادرمان 
وپیشگیری کنید. به همین خاطر اینجانمونه‌ای‌از 
درمان طبیعی وحتی پیشگیرانه از یک ناراحتی» یعنی 
"'اضطراب "راکە بیشسترافرادباآن دسست به گر بیان 
هستند. می نویسیم۔ 

برای این منظضور فرقی نمی کند. اینکه همیشه 
اضطراب داشته باشید. به طور موقت دچار این مشکل 
شدہباشید یااحتمالاجز آن دستەافرادی ھستید که 
دوست ندارید. دارومصرف کنید. 

شاید هم واقعاً نیازی به دارونباشد. درمان‌های 
طبیعی و غیردارویی زیادی برای برطرف کردن 
اضط راب و تشویش وجود دارد.البته برخی از این 
درمان و تکنیک‌هادر لحظه پاسخگو هستند در حالیکه 
برخی دیگر در طول زمان خاصیت درمان گر دارند. 

مادر اینجا چند روش درمان طبیعی رابرای شما 
یاداوری می کنیم. 

نوشیدن چای گیاهی 

اگر دچار دلشوره و اضطراب هستید. چای بابونه 
به همراهمقدا کی سال الطیب هی خواند باعث ارام 
شدن شما شود.بر خی از مواد تشکیل دهنده بابونه 
دقیقاهمان کاری راب مغز می کنند که‌داروهای آرام 

تحقیقات نشان داده‌است. افر اد مضطر بی که ۸ 
هفته پشت سر هم چای بانونه مصرف کردند. بسیار 
بیش عراز نیمارانی کەدارومی خوردند, اقطر اش ان 
کاهش پیدا کرده است. 

تنها ۲۱ دقبقه وقت صرف کنید 

۱ دقیقه:این زمان نشان می‌دهد. چقدر ورزش 
کمک می ارات رد را کاش دھید. 
هنگامی که واقعاً مضطرب هستید به مدت ۱ دقیقه 
قدم بزنید. پس از آن آرامش خود رابه دست خواهید 
آوردید. 


پاسخ سوال خواننده خوب مجله یسنا حسنایی 


اضطر اب و استرس را به‌شکل طبیعی درمان کنید 


حمیده‌اخوان 


تم رکز بر روی تنفس 

برای هوشیاری کامل هنگام تنفس. از خود 
سوال‌های ساده‌ای بپر سید. در یک جای ارام بنشینید. 
چشمان خود را ببندید و به نحوه تتفس خود یعنی دم 
و باز خود توجه کنید. 

استشمام اسطوقد وس 

این گیاه‌بسیار آرامبخش است.اسطوقد وس از 
نظر روانی باعث آرامش بسیار و همچنین بازشدن 
مجرای تنفسی می‌شود. یک تحقیق یوٹانی ثابت کرده 
است؛بیمارانی که در انتظار نوبت خود در مطب و 
یا بیمارستان هستند با استشمام. رایحه اسطوقدوس 
راحت‌تر این زمان را تحمل می کنند. 

جلوی‌نفس خود رابگیرید ورها کنید.البته‌لازم 
نیست این کار را تاحدی که کبود شوید. ادامه دهید. 
فقط کافی است همچون تمرین‌های یو گا با تتفس‌های 
عمیق روح خود را آرام کنید. 

یکی از بهترین تنفس‌ها, تنفس از سمت راست و 
بیرون دادن هوااز سوراخ بینی چپ است.برای این 
منظور به‌طور کامل راست را گر فته واز سمت دیگر 
بینی یعنی سورخ باز چند بار تنفس کنید. سپس همه 
آن رااز سوراخ چپ بینی بیرون دهید. 

این تمرین بسیار خالی است. امتحان کنید. 

حتما صبحانه میل کنید 

هھیچعذری برای نخوردن صبحانے پذیرفته 
نیست.دست از گر سنگی دادن خود بر داریدابرای 
خوردن صبحانے تنبلی هم نکنید. می‌دانید. بیشتر 
افرادی که دجار تشویش واسترس فراوان هستند. 
صبحانه نمی خورند. 

دست از تفکرات منفی بردارید 

بسیار آسان است که همیشه افکار منفی داشته 
باشید و به دنبال انتهای بد یا فاجعه باشید. 

امااین نوع تفکر واقعاً زندگی انسان را خراب 
می کنند و روح را از بین می‌بر ند. 

حمام آب گرم 

هرچقدر هم احس اس اضطراب داش باشید.اگر 
پس ازاستراحت دوش بگیرید.احساس آرامش 
خواهید داشت. با گرم کردن بدن خود. گرفتگی 
عضلات و استرس خود را کاهش می‌دهید. 

| کا گزمابه عصب‌هادستور کنترل حالت 
می‌دهد که روی سیستم عصبی تأثیر می گذارد. 


م جرا نمی‌توانید به خواب بروی دم 


به منظور درمان د رست بی خوابی. شم باید به 
وگ کارا کیراب یدیل شود سب ال عاطتی 
ماد استرین اطراب: وافسردگی بات ھی از 
موارد بی خوابی است.اماعادت فرد در طول روز 
روال خواب. و سلامت جسمی نیز ممکن است نقش 
مهمی داشته باشند. سعی کنید تمام علل بی‌خوابی را 
شناسایی نمایید. هنگامی که ریشه مشکل بدرستی 
شناسایی شود می توان درمان مناسب راانتخاب 
کرد. 

سوالات زیر شمارادر یافتن علت بی‌خوابی کمک 
می کند: 

۴+ آیاشما تحت استرس زیاد قرار دارید ؟ 
#آیاشماافسرده‌یااحساس عاطفی منفی 
دارید؟ 
#آیاشمابااحساس مزمن اضط راب مبارزه 
کنید؟ 
#آیاشمابه تاز گی یک تجربه آسیب زا 
داشته‌اید؟ 
#آیاش ماهر گونه داروهایی که بر خواب تاثیر 
می گذارد مصر ف می کنید ؟ 
#آیاشما هر گونه مشکل جسمانی دارید؟ 
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٭ یا محیط برای خواب آرام وراحت دارید؟ 


3% یاوقت کافی برای در نور روز بودن صرف 
کنید؟ 


| یاشماسعی‌می کنید هر شب در زمان‌مشخصی 
به رختخواب بروید؟ 

علل شایع بی خوابی: 

گاهی اوقات.بی‌خواپی فقط چند روز طول می کشد 
وبه خودی خود از بین می رود به ویژه‌هنگامی که 
بی خوابی به علت‌های آشکار.مانند استر س بیش از 
به یک موضوع ذهنی یا جسمی خاصی گره خورده 
است. 

8٭مشکلات روحی وروانی است که می‌تواند 
بی خوابی ایجاد کند: افسر د گی اضطراب. استرس 
مزمن.اختلال دوقطبی.اختلال استرس پس از 
ضربه. 

۶+داروهایی که می‌تواند موجب بی خوابی شود: 
داروهای ضد افسرد گی. سرماخورد گی و آنفولانزا 
که‌حاوی‌الکل؛داروهای ضد دردحاوی کافئین؛ 
دیورتیک‌ها, کور تیکواستر وئیدھاء هورمون تیر وئید 
داروهای فشار خون بالااست. 

##مشکلات پزشکی است که می تواند منجر 
بی خوابی شود: آسم. آلرژی.بیماری پار کینسون. 
پر کاری تیر وئید.با زگشت اسید به مری, بیماری‌های 
کلیوی, سرطان, درد مزمن. 

#اختلالات خواب است که می‌توان د منجر 
بی‌خوابی شود: سندرم | پنه خواب حمله خواب: 
پاهای بی قرار. 


رتور ارو lL‏ 
ISDS‏ 
قاتل دانشجوی ایرانی دستگیر شد 


مأموران پلیس تگزاس پس از گذشت دو سال از مر گ دختر دانشجوی 
ایرانی توانستند قاتل وی را بازداشت کنند. 

" کلاره باقرزاده" دانشجوی ایرانی رشته پزشکی در 

منطقه هیوستون" آمریکا به وسیله یک ضارب ناشناس 

به قتل رسید. تااینکه هفته گذشته مأآموران پلیس موفق 

] شدند مرد ۵۶ساله‌ای رادر این ارتباط دستگیر کنند. 

پلیس هیوستون جسد پزشک جوان را در حالی پیدا کرد که 

| پشت فرمان اتومبیلش با گلوله به قتل رسیده بود. پلیس 

هیوستون در ادامه افزود:هنگام گشست اتومبیلی را که به 

دیوار گاراژ برخورد کرده‌وروشن بود. یافتیم و مشخص 

شد مقتول در زمان قتل با نامز د خود تلفنی صحبت می کرد که با شلیک گلوله کشته 

تسد ات 

این پزشک ۲۰ ساله در رشته فناوری ژنتیک مولکولی در مر کز سر طان‌شناسی 

"آندرسون مشغول به تحصیل بود و از فعالان حقوق زنان به شمار می رفت. پلیس 

هیوستون هم برای دستگیری ضارب جایزه ۰ هزار دلاری تعیین کرد که در 

نهایت پس از مدتها تحقبقات و بررسی مرد ۵۶ ساله‌ای که همکار وی و یکی از 

شود. 

مخالکلن ازقوق,اناکارنوستهم دتگلین‌لرتباط به پلیس گفت: فر دای روز حادثه. متوجه 

شدم که این مرد شیء مشکوکی را در باغچه خانه‌اش پنهان کر ده است. وی در 

حال حاضر در بازداشت به سر می برد. تحقبقات بیشتر همچنان ادامه دار د و گویا 
وسیله‌ای که پنهان می کر ده اسلحه بوده است. 


ئل اب بل دب یہ ہو بت 


یحو 


زندگی از نوع هندی 
یک پسر ٩‏ ساله هندی هر روز صبح با ز نجیر به میله‌های ایستگاہ اتوبوس بسته 
می‌شود تا مادر بز رگش بتواند راحت‌تر کار کند. 
در واقع "لافان کاله" پسربچه ٩‏ ساله‌ای که دچار فلج 
مغزی است. قادر نیست خوب بشنود و یا حرف بزند با 
مادربزر گش زندگی می کند و او هم برای تأمین هزینه‌های 
پوشاک و خوراک خود و نوه‌اش: مجبور است هر روز کار 
کر نات ار ۷۶۷۷ 
گم نشدن یا آسیب نرسیدن به نوەاش که خیلی به او علاقه‌مند 
است او را با زنجیر به میله‌های آهنی ایستگاه اتوبوس در نقطه‌ای مشخص می‌بندد. 
این مادربزرگ ۶۶ ساله می گوید: نوه‌ام از نوعی فلج مغزی رنج می برد که نیاز 
به مراقبت دارد. هر چند سازمان خير یه به ما قولهایی داده‌است. ولی تا کنون مارا 
١١ """ 77٦7‏ "۰ 
ناراحت و نگرانم. خانه‌های 
مسکونی و پناهگاه‌های 
دولتی برای نیازمندان این 
چنینی در هند نسبت به 
وق جمعیت آن بسیار اندک 
ا است و نخستین قربانیان 
معوولا کید کال ہک 
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داروی اشتباهی بیماری را به کمابرد 


ای‌رابه کما 

بردشربت اشتباهی‌به‌جای‌داروی‌سرماخورد گی د ختر بچه 
چندی پیش دختر ۰ ١‏ ساله‌ای به نام 'دنیا''دچار یک سرماخورد گی ساده 
می‌شودومادرش یک قاشق‌شربت تیمکس مخصوص سر ماخورد گی که 
از داروخانه‌ای در شهر کرج خریده بود را به وی می دھد و پس از یک ساعت 
حال "دنیا وخیم می‌شود واو را سریعاً به بیمارستان باهنر کرج می رسانند و 
از آنجا به آی سی یو منتقل می کنند و پس از چند ساعت مداوا او از کما خارج 
واند کی حالش بهبود می یاہد. اما یس از گرفتن ام.آر.آی پزشکان متوجه 
می شوند عامل به کما فرو رفتن بچه مصرف دارویی به نام "متادون" یا همان 
شربت تریاک بوده است. خانواده دنیا در این باره اظهار داشتند: در بررسی‌ها 
نبوده بلکه شر بت متادون بوده و داروخانه به دلیل اینکه فروش آن غیر قانونی 
است,آن‌رادر جعبه ربت سرماخورد گی مخفی کرده‌بود که معمولاً آن 
رابه معتادان می‌فر وشند واشتباهاً آن رابه‌ماداده‌است. البته این اتفاق‌در 
جاهای دیگری هم رخ داده‌است و در حال حاضر شکایتی از صاحب دار وخانه 
نکرده‌ایم ومنتظریم ببینیم حال "دنیا چگونه می‌شود.تاپیگیری‌هایمان 
راادامهدهیم.پز شک دنب ادراین‌باره گفت:شر بت تریاک هر قطره‌اش 
حساب و کتاب دارد و به دار وخانه 
داده نمی‌شود و توسط وزار تخانه به 
مراکز ترک اعتیاد وبه تعداد بیمارانی 
[ که اعتیاد دارند داده‌می‌شود و شخص 
معتادرامدتی به کمامی‌برد.ولی با 
یکی‌دوتاآمپول "نالو کسان درعرض 
یک دقیقه بیمار به هوش می آید. پس 
احتمالاً چیز دیگری‌هم به بچه‌داده 
شده و تحقیقات بیشتر در این باره 


ادامه دارد. 


دانش آموزی در مدر سه سکته کرد 


هفته گذشته مدیر دبستانی در مشهد, به پدر دانش آموزی خبر داد که 
مشهد برساند. مسئولان دبستان به پدر دانش آموز خود گفتند:زینب 
در قفسه سینه‌اش احساس درد شدیدی داشته که ناگهان حالش به هم 
می خوردواورابه بیمارستان فارابی انتقال داده‌اند.اما باوجود تلاش پزشکان 
دختردان شآموز به علت ایست قلبی جان خود رااز دست داد.با گزارش 
مرگ غمبار این کودک ۱۱ ساله به فوریت پلیس مأموران بلافاصله در 
محل حاضر شده‌و مر اتب رابه بازیرس ویژه‌قتل اعلام کردند. به دستور 
قاضی داد گاه‌هم جسد به پزشکی قانونی انتقال یافت ومشخص شد که 
علت مرگ وی ایست قلبی بوده است. پدر زینب در حالی که بغض راه 
گلویش رابسته بود واحساس دلتنگی عجیبی داشت و هنوز باور ندارد که 
دخترش دیگر زنده نیست. گفت: دخترم هیچگونه بیماری قلبی نداشت و 
نمی دانم چطور چنین تفاقی افتاده‌است.البته مسئولان د بستان هم در به 
موقع رس‌اندن دخترم به بیمارستان کم لطفی کرده‌اند و شاید اگر او زودتر 
به مر کز درمانی رسیده‌بود. دچار ایست قلبی نمی شد و من این موضوع را 


از طریق قانونی پیگیری می کنم. 


۶ اللاعات :لی 


رر 
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ار 


RR‏ دد لیکن عشق دابه زد 


می هد 


ددل 


RRR 


ذکښد 


جر ان خلیل جر ان 


جنگ مقاید و مقدمات آفاز طاهر بان 


تاریخ تاراج را تا آنجا گفتم که: خلیفه‌ی عباسی مطمئن شد افشین دو دوزه 
باز است و در نهان علیه عباسیان توطثه چینی می کرده. همزمان با محاکمه‌ی 
افشین, ماز یار شاهزاده‌ی طبر ستان را نیز دستگیر کر دند و او را برای دادن 
شهادت علیه افشین به داد گاه آوردند. نتیجه‌ی محا کمه‌ی افشین این شد که او 


فرقه‌های عقید تی 

دراین فصل از تاریخ یعنی پیش از استقلال 
طاهریان,اتفاق‌های عقید تی بسیاری افتاد که در تفکر 
ودید گاه‌مردم اثر گذاشت. آیین زرتشت که در 
روز گار خودش دل‌های مردم راتسخیر کردہ بود به 
دلیل درباری شدنش در روز گار ساسانیان, به فساد 
گرایید.مامی‌دانیم که زرتشت به ثنویت قائل بود وهر 
چیز خوب و خیری را آفریده‌ی مبدأ خیر و هر چیز بد 
و پلیدی را افریده‌ی خدای شرها می‌دانست بنابراین 
می گفت مردم برای انتخاب خیر یا شر مختارند و 
هیچ جبری در کار نیست. دستورش ساده بود: این 
خیر است این هم شر. هر کدام را که می‌خواهی. 
انتخاب کن. زرتشت به سر نوشت و جبر معتقد نبود 
وهر کس رامسوول کارهای خودش می‌دانست. با 
زهد و گوشه نشینی و قربانی و باده گساری نیز مخالف 
بود: سرودهای یسنا.های ۰ قطعه‌ی هشتم. 
گاثاهای پور داود. صفحه‌ی ۷۳ .این کیش در روز گار 
ساسانیان دیگر نتوانست در جان و دل مردم نفوذ کند 
زیرااز هنگام اردشیر که دین و سیاست یکی شدند و 
دو برادر خوانده شدند که هم‌پشت همند. | تشکده‌ها 
به درباروبه مردم حکومت کردند وهر پادشاهی 
که می‌خواست با موبدان مخالفت کند. "گجستک" 
یعنی ملعون خوانده می شد. از جمله‌ی این پادشاهان. 
قباد بود که موبدان او رابزه کار می‌نامیدند. همین 
موب‌دان چنان در بزهکاری ضرق بودند که حتی در 
کتاب مینوگ خر د "که در اواخر ساسانیان نوشته 
شده, گاه به بز هکاری‌های موبدان اشاره‌هایی شده: 
"اینان ریاورز, آزمند. فراموشکار, تن آسان, خرده‌بین 
و بد گراهستند... نقل از دانا و مین وگ خرد.‌های ۵۹ 
ترجمه‌ی وست. صفحه‌ی ۰۰۱۸۳ 

این فسادها سبب شد مردم ناراضی شوند و 
متفکری به نام مانی دینی اختراع کند که امیزه‌ای 
بوداز آیین‌های زر تشتی, بودایی؛ عیسوی» زروانی. 
مندانی. حرانی, و صائبین. موبدان برای بر اندازی 
خون کشیدند ولی آیین مانی باقی ماند و با کیش‌های 
زرتشتی و عیسوی وحتی اسلام معارضاتی داشت. 
پس از مانی.مزد ک»پسر بامداد نمایان شد و 
حرف‌ه ای تازه‌تری زد.او ثنویت رازیر سؤال برد و 
گفت خداوند که از عیب بری است. هر گز پلیدی و 
زشتی‌ها را نمی آفریند و هرچه پلیدی است, زاده‌ی 


داشت به نام جنگ عقاید. 


دیو رشک و خشم و آز است. او می گفت اگر حسادت 
و خشم و حرص رادر دل خود نابود کنیم.دنیا گلستان 
می‌شود. اگر طبقات اجتماعی رااز میان برداریم و 
ھمےەی مردم در همه چیز مساوی باشند دیگر نه 
جنگی هست. نه دروغی و نه نیرنگی. عقاید مزدک. 
بین موبدان و کاهنان و کشیشان بحث‌های زیادی 
برانگیخت واز یھودیان و عیسویان گرفته تازرتشتیان 
وبعدهاء مسسلمانان مخالفت‌های شدیدی بااین آیین 
کردند ولی مزدکیان کاملا نابود نشدند و بعدھا با نام 
خرمیه بر کار آمدند و آسیب‌های زیادی به دستگاه 
خلافت زدند. 
داستان زروان و دو پسرش 

از روز گار انوشیروان, ایرانیان با عقاید فلسفی 
یونانیان آشنایی بیشتری پیدا کردن د وبرخی از 
داستان‌های اساطیری یونان را پذیرفتند و در کیش 
زرتشت بدعت‌هایی ایجاد کردند. موی نان با این 
بدعت‌هامخالفت کردند و آنها رابی‌دین خواندند. 
از جملےەی این بدعت‌هاء توجه به خدایی واحد به نام 
"زروان " بود تا مشکل ثنویت را حل کنند. آنها به این 
نتیجه رسیده بودند که غیر منطقی است بگوییم جهان 
هستی دوخدای‌هم‌ان_دازه‌دارد بنابراین زروان "را 
که خدای زمان است. خدای یکتای جهان دانستند 
و خیر و شر یااورمزد و اهریمن رادو برادر دانستند 
که قدرتشان هم اندازه است. آفرینش این دو برادر. 
داستانی دارد: 

"زروان اکرانه که خدای نخستین بوده. هزار 
سال قربانی کرد تااز او یسری زاده شود و نامش را 
آفوزامردابگذاردوحکومت جھان رابةاوسپارد دی 
از هزار سسال, شک کرد که آیااین قربانی‌ها تأثیری 
هم داردیابیهوده‌بوده. پس از این شک:د و پسر 
در بطن او شکل گرفتند. یکی‌شان اهورامزدا بود و 
دیگری اهریمن. اولی به دلیل قربانی‌ها به وجود آمد. 
دومی به دلیل شکی که زروان کر ده‌بود. زروان سوگند 
خورد پادشاهی جهان رابه پسری بدهد که زودتر به 
حضورش بیاید. اهریمن این را شنید و سینه‌ی زروان 
راشکافت وبیرون آمد. زروان پرسید: تو کیستی؟ 
اهریمن گفت:من پسر توهستم و اهریمن نام دارم. 
زروان گفت: پسر من باید خوش‌بوی و زیبا و نورانی 
باشد اما تو بدبوی و زشت و تاریکی. در این هنگام. 
اورمزد با چهره‌ای زیبا و نورانی و خوشبو نمایان شد و 
گفت:من پسرت اورمزدم.زروان گفت: آری... توپسر 


۵ 
e‏ اطلایات مل با رو ۳٣۸‏ 


اعتقاد چندانی به اسلام نداشته و گرویدنش به اسلام ظاهری بوده و افزون بر به 
قدرت رسیدن خودش, قصدی نداشته. مر گ افشین به قدرت بیشتر طاهریان 
انجامید و آنها مقدمه‌ای شدند برای بر پایی حکومت‌های ایرانی که مقدمه‌ای 


منی!اهریمن گفت:اما تو سو گند یاد کرده‌بودی که 
هر کس زودتر آمد. او را به فرزندی خواهی شناخت. 
زروان گفت: راست می گویی و پیمان‌شکنی بر من 
سال پاد شاه جهان خواهم کرد و هنگامی که این مدت 
اورمزد خواهم داد." 

این داستان رادر قرن پنجم میلادی ساختند و 
آیین زروانیان تا قرن هشتم میلادی رواج داشت. 
همین شکی که در این داستان, زروان به ان دچار 
شد. بین فیلسوفان و حتی مردم نیز جایی پیدا کرد که 
علتش سختگیری موبدان بود. بر زویه‌ی طبیب که 
کلیله و دمنه رابه پهلوی تر جمه کرد شاید نخستین 
ویس از این که می گوید همه در عقیده‌ای که دارند. 
خود رامحق می‌دانند. به این نتیجه می رسد که: بااین 
فکرت در بیابان تردد و حیرت یک چندی بگشتم و 
در فراز و نشیب آن لختی بپوییدم البته نه راه به سوی 
مقصد بیرون توانستم برد و نه بر سمت راه حق دلیلی 
نشان یافتم... این شک به فیلسوفان مسلمان نیز راه 
یافت و شک گرایان به "زندقه" متهم شدند. 

هجوم عقاید گوناگون 

غیر از کسانی که در دین زرتشت بدعت ایجاد 
می کردند, آیین‌های دیگر نیز بودند که کیش 
زرتشتیان راتھدیدمی کرد. یکی از آنها آیین عیسویان 
بود و توانسته بودند در ایران و حتی در تیسفون برای 
خود کلیسا بسازند. ترسایان با آزادی بسیار زند گی 
می کردند و به ترویج دین خود می پر داختند. آزادی 
آنهاچنان زیاد بود که به گستاخی ختم می‌شد. 
طوری که چند بار آتشکده‌ها را ویران کردند و کلیسا 
ساختند بنابراین همان‌طور که رومیان به ترسایان 
سخت می گرفتند. موبدان ایرانی نیز سختگیری آغاز 
کردند. 

آیین بودانیز از تفکراتی بود که کیش زرتشتیان 
راتهدید می کرد. شسهرهای بلخ وسغد که نزدیک 
چین و هند بودن د. از آیین بودااثر گرفتند واین دين 
شاگردان نزدیکش کتابی به پارسی نوشته بود. آیین 
شمن که شکلی از ایین بوداست. در شمال و مشرق 
وشرق‌ایران رادر بر گرفته بودند. کیش زرتشتیان 


را روز به‌روز ضعیف تر می کر دند. شاید اگر اسلام از 
کر یره العرب نمی آمد ایرانیان یکی از دو دین بودایی 
یا ترسایی را پذیرفته بودند اما ظهور این دین جدید. 
با سختان تازه‌ای که می گفت, طومار ادیان دیگر را 
درنوردید و قدرت مطلق عقاید ایرانیان شد. از آن 
پس, زرتشتیان حق نداشتند آیین خود را ترویج کنند 
بنابراین بحت‌های عقید تی تعطیل شد تااين که در 
روز گار مآمون این بحث‌ها بر گزار شد و همچنان ادامه 
یافت تاجایی که عقاید "قد ریه ی زرتشتیان بین برخی 
از فیلسوفان مسلمان رواج یافت. بر اساس این عقیذہ 
انسان کاملاً مختار است وهیچ جبری بر او حکومت 
نمی کند. از جناب ختمی مرتبت(ص) روایت شده که 
فرمود: القدریه مجوس هذه‌الامه "یعنی آنهایی که به 
اختیار مطلق انسان عقیدہ دارند. مجوسان این امتند. و 
مجوس نیز یعنی زرتشتی. از این روایت می فھمیم که 
در صدر اسلام هم بحث‌های جبر واختیار وجود داشته 
و زرتشتیان به اختیار معتقد بودند. 

در روزگار منصور و مهدی که از خلفای 
بنی‌عباس بودند. این بحث‌ها متوقف شد و هر کس 
را که می‌خواست بدعتی در دین بگذارد. به "زندقه" 
متهم می کر دند و به‌شدت به مجازات می ر ساندند. 
زندیق‌ها که به همه جیز شک داشتند, برای دو 
چیز خطرناک بودند:اسلام ودستگاه خلافت. آنها 
با گستاخی بسیار با فرزندان رسول خدا(ص) نیز 
بحث می کردند. آیزدان بن‌بازان هنگامی که طواف 
حاجی ان را گرد کعبه دید. گفت: اینان به گاوانی 
می‌مانند که خرمن کوبند. " امام‌صادق فرمود: "گاو را 
به زور به خر من کوبی وامی‌دارند اما اینان به فرمان 
قلب خود طواف می کنند و در این کار سودهاست که 
یکی از آنهااتحاد مسلمانان است و اتحاد. امت راقوی 
می کند. " یکی دیگر از زنادقه به امام جعفر صادق(ع) 
گفت: "چه سودی دارد که نم از می‌خوانید؟ امام 
فرمود: سودش این است که تو رااز کارهای ناروا 
بازمی دازد و مسلمان مر اقب اسست از این نماز تا آن 
نماز کاری ناپسند نکند. سود دیگرش نیز این است 
که در قیامت به فریادش می‌رسد. "زندیق گفت: "و 
اگر قيامتی نباشد؟"امام فرمود:"آگر قیامتی نباشد که 
بی‌تردید هست. سودش این است که انجام دادنش 
زیانی ندارد." 

ابن مقفع و بشار بن‌برد 

گرچه فرزندان رسول خدا(ص) از بحث کردن 
بازنادقه نمی گریختند و آنان رامجازات نمی کردند. 
خلفا به شدت بااین قوم سخت می گرفتند. دو تن از 
کسانی که نام زندیق گرفتند و کشته شدند. "ابن 
مقفع "و 'بشاربن‌بر د" بودند. عبدالله بن مقفع که ایرانی 
بود ونامش روزبه پسر دادویه بود. از مترجمان و 
نویسند گان بزر گ بنی‌عباس بود. گفته‌اند کتابی در 
برابر قرآن نوشت. از مهدی عباسی خلیفه نیز نقل 
است که کتابی در زندقه ندیدم که ابن مقفع ان 
راننوشته باشد. حتی ابوریحان بیرونی گفته است: 
هنگامی که او کلیله و دمنه را از پهلوی به عربی تر جمه 
می کرد باب بر زویه را خودش بر آن‌افزود تادر عقاید 


مسلمانان شک و تر دید ایجاد کند. 

دراین که آیاابن مقفع زندیق بود يانه دلیلی 
مستند در دست نیست.زند یق‌ها دنبال‌این بودند تادر 
ادیان گوناگون تناقض پیدا کنند و بگویند این سخنان 
از سوی خدانبوده و نیست اما ابن‌مقفع می کوشید 
منصور خلیفه رابااین تناقضات آشنا کند واز اوبخواهد 
چاره‌ای بیندیشد تا در فتواهای علما اختلافی نباشد. او 
در رساله‌ای که درباره‌ی خر اسانیان به منصور عباسی 
نوشت. گفت: بسا که در باره‌ی یسک امر دو حکم 
متناقض صادر می‌شود. در این باره چاره‌ای بیندیش 
تامردم دجار تردید نشوند. از این رساله درمی‌یابیم 
که او از اشاره کر دن به تناقضات. قصدش عیب‌جویی 
نبوده بنابراین نمی توان او را زندیق دانست ولی به هر 
حال به او اتهام زندیق بودن زدند. منصور عباسی و 
ابن سفیان از ابن مقفع رنجیده بودند و در پی فرصتی 
سفیان تک تک اعضای بدن ابن مقفع رابرید ودر 


اما در زندیق بودن بشار بن‌برد تردیدی نداریم 
زیر خودش از ابراز این عقیده که زندیق است.ابایی 
شهرتی داشت و نابینا بود. نوشته شده که زنان, فوج 
فوج به خانه اش می رفتند و گوش در گوش می نشستند 
تا اوغزل‌های جدیدش رابرای آنها بخواند. خنياگران 
جز با اشعار او ترانه نمی‌خواندند. پارسایان آن رو زگار 
می گفتند: "هیچ چیز مانند اشعار این کور فسق و فجور 
و گناه‌را رواج نمی‌دهد . بشار از ذوقی که داشت در 
رواج افکار زندیق‌ها بهرهمی‌برد. "واصل بن‌عطا" که‌از 
بزر گان معتزله است.در باره‌ی‌بشار گفته: سخنان‌این 
کور یکی از بز رگترین و سخت‌ترین دام‌های شیطان 
است." از عقایدی که بشار آشکارا تبلیغ می کرد یکی 
که سجده گاه مسلمانان است و مایه‌ی فطرت و خلقت 
انسان محسوب می‌شود. بر تر می‌دانست. او همچنین 
معتقد بود چون شیطان از آتش آفریده شده بر آدم 
که از خا کش سرشته‌اند. برتر است. او مانند دیگر 
زندیق‌ها تبلیسغ بی دینی می کرد ومی گفت غیر از 
مانی, تمام پیامبران سخنانی از خود | ورده‌اند بنابراین 
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سخنانشان پر از تناقض است. سرنوشت بشار نیز با 
مر گی فجیع تمام شد. او شعری در هجو مهدی خلیفه 
سرود که بسیار زود دهان به دهان گشت. هنگامی که 
خلیفه به بصره‌رفت. آن شعر راشنید وفرمود بشار 
رادستگیر کردند و چندان تازیانه‌اش زدند تابدنش 
پاره پاره شد و مرد. 

افزون بر ابن مقفع و بشار بن‌برد. شاعران و 
نویسند گان‌بسیاری‌بودند که ز ندقه راتبلیغ‌می کر دند. 
در دو قرن آغازین اسلام. زندقه رایج‌ترین آیینی بود 
که در قلمرو اسلام رواج داشت. یکی از کسانی که 
زندقے راتبلیغ می کرد یزدانبخت تام داشت واز 
رسای زندیقان "ری بود. مأمون او رافراخواند تابا 
علمای اسلام مناظره کند. یزدانبخت گفت اگر امان 
بدهی که هر چه که گفتم. مرا مجازات نکنی, خواهم 
| مد. مامون امان داد. یزدانبخت در جلسهی مناظره 
حاضر شد و در آوردن دلیل و پاسخ دادن به اشکالاتی 
که علمای مسلمان از او گر فتند. فروماند. مأمون گفت: 
"ای یز دانبخت!ا کنون که در پاسخگویی فر و مانده‌ای. 
اسلام بیاور. وبدان که گر به توامان نداده‌بودم. فرمان 
می دادم گردنت رابزنند. یزدانبخت گفت: سخن تو 
مقبول است امامی دانم که تو کسی نیستی که مردم را 
به‌ترک آیین خود وادار کنی.''مأمون اورارھا کرد. 
اس آزطیری و ار ۱ 

"شعوبیه "از فرقه‌هایی بودند که تأثیر مهمی در 
این موضوع گذاشتند که اعراب و اقوام غیر عرب هیچ 
فرقی با هم ندارند. این طرز تفکر باعث شد ایرانیان 
وتر کان و اقوام دیگر: بتوانند وارد کارهای حکومتی 
شوند. حالا دیگر داستان بر تری نزاد عرب افسانه 
شده‌بود و اقوام غیر عرب می توانستند قدرتمند شوند. 
یاد اوری می کنم که اصل اسلام معتقد نیست که 
اعر اب نژاد بر ترند و برتری را در ایمان می‌داند. 

مسائلی که بسیار خلاصه به آنها پرداختم, سبب 
شدند ۲۰۰ سال پس از سقوط نهاوند. اعراب. دیگر 
مالک ایران نباشند. ایرائیان که رو زگاری موالی" 
و آبردگان نامیده‌می‌شدند.حالا در دربار خلافت 
نفوذ کرده بودند وحتی حکومت‌ه ای محلی رابه 
دست گرفته بودند وبا پرداخت باج و خراج و رشوه 
می‌توانستند بر رعایای خود حکومت کنند. ترک‌ها 
نیز که رفته رفته داشتند به قدرتی می رسیدند 
دوستی خود را به هر کس که خریدارش بود عرضه 
می کر دند. 

داستان به قدرت رسیدن تر ک‌ها این بود که چون 
خلفای عباسی از توسعه‌ی سلطه‌ی ایرانیان بیمناک 
بودند. و چون حمایت اعراب رانیز از دست داده 
بودند. ترک ها را به سوی خود جذب کردند. خلفا 
برای راضی نگه‌داشتن تر ک‌هاء دست آتها راہر مال 
وجان مردم باز گذاشتند. نتیجه نیز اجتناب ناپذیر 
بود: فساد و رشوه و ظلم و ناامنی رواج یافت به طوری 
که در بغداد کسی بر مال و جان خویش ایمن نبود و 
تر کان به هر بهانه‌ای مردم را می آزردند. خلیفه نیز 


نمی‌توانست مانع شود. 
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ڈور سوم تهیهو تنظیم:محموداکبرزاده 


پورهمت که قرار بود در مورد یکی از زور گیران 
وباج گیرهای ‏ قداره‌بند منطقه گزارش کاملی تهیه 
کندوبرایم ان بیاورد.در حالی که هنوزلباس مبدل 
تنش بود(او به عنوان یک کارتن خواب چند شبانه روز 
در محله‌ای که متهم اقدام به خلاف می کرد خوابیده 
وزند گی کر ده بود)؛بااوقات تلخی روبروی مانشسته 
بود و حرف می زد: 

در این چهار روز دور از جون مثل سگ زند گی 
کردم. بعضی وقتها حالم از خودم به هم می خورد! 

0 صادقی با شوخی گفت: راست میگه.. 
رفته بوده محله‌هارلم آمریکابر گشته. استوار کریمی 
که مسئول پیگیری پر ونده زور گیرها بود. وقتی دید 
گروهب ان پورهمت زاین حرف رو ترش کرد.روبه 
صادقی کرد و با خنده گفت: 

-بیانصافی نکن جناب سر گرد. به خداا گه من و 
شمایه روز بتونیم کنار این هپلی‌ها زند گی کنیم.دماغت 
می‌خوره: سر گرد صادقی که حس کرده بود شوخی 
خوبی نکر ده. رفت جلو و گروهبان پورهمت را که روی 
صندلی نشسته بود. بغل کرد پیش انی اش رابوسید 
وگفت:باهات شوخی کردم گروهبان. دلخور شدی؟ 

پورهمت پا کوبید واحترام گذاشت و گفت: "ما غلط 
بکنیم دلخور بشیم. شما تو گوش ما هم بزنی... 

بابایک‌نفرنیست این‌هندونه‌هارواززیر بغل 
طرفین جمع کنه! 
به پورهمت گفت: ادامه بده گر وهبان! 

گروهبان هم گزارش شفاهی‌اش راادامه داد: 

-بابا. هر کس اسم این یار ورا گذاشته خره خوب 
کا وهای اش هرا حا 
گرد گیری کنه و دعواراه بندازہ اولین حرفی که می‌زنه 
همینه, یعنی و سط خیابون وامیسه وداد میزنه "به من 
میگن اسی خره. بعد هم با تیغ صورت تراشی می کشه 
رویسر خودش وموقعی که خون از کله اش میزنه 


خارج از کشور؛ کلانتر محمد فروزش 


واسادن جال شمافکر کن کلانتر کسی‌ج رآت م ی کنه 
مقابل این غول بیابونی ۱۳۰ کیلویی مقاومت کنه؟ 

محسن که افسر تحقیق این پرون ده بود. حرف 
پورهمت را تائید کرد: 

_درست میگه کلانتر. شاهدان‌عینی که‌من 
باهاشون صحبت کردم اما از ترس اسی خره حاضر 
نیستن توی داد گاه شهادت بدن, تعر یف می کنن که 
این آقای اسماعیل.معروف به اسی خره واقعاً یک 
دیوانه تمام عیاره. میگن هر شب نیم ساعت کله اش 
رومیکنه توی آب نمک. فقط واسه‌اینکه استخونای 
سرش محکم بشه تاوقتی تیغ روی سرش می کشه, فقط 
پوست کله اش زخمی بشه. موقعی هم که میره از کسی 
زور گیری کنه. کافیه طرف بخواد مقابلش وایسه.اون 
وقت باید چند ماه بخوابه بیمارستان. 

به‌استوار کریمی چشمک زدم و بالحنی معمولی 

م اروببین کەدلمون کوش بود یه اف رد ارم 
که به‌فنون رزمی شنایی داره و می تونه از یس این 
ترسونده آقا محسن! 

محسن یک دفعه از جابرخاست و گفت: "دست 
شمادردنکنه کلانتر|منوترسونده؟ من دارم موقعیت 
متهم روشرح‌میدم.اصلاً حالا که اینطوری شد فر دا 
ظهر که نمایش چیدیم تا اسی "رو موقع ار تکاب جرم 
بازداشت کنیم. خودت اونجا باش کلانترا 

محسن اینها را گفت وبا استوار کریمی و گروهبان 
پورهمت رفت تا در باره‌بر نامه فردا آخرین هماهنگی‌ها 
راانجام بدهند. 

ماجرای اسی خره وزور گیری‌ها وباجگیری‌هایش 
چند ماهی بود منطقه استحفاظی مارابه هم ريخته 
بود. هفته‌ای یکی دو بار همراه نوجه‌هایش راه‌می‌افتاد 
در خیابان‌های اطراف وطبق دفتر جه‌ای که در دست 


مارات ی ارو ۳٣۸‏ 


داشت وبر اساس نوبت,نوچه‌هایش رامی‌فرستاد 
داخل بقالی وقنادی و قصابی وفروش‌گاه‌لباس و...تا 
به قول خودشان باج سبیل آنها را بدهند. هر کدام از 
مغازه‌داران که بچه‌های خوبی بودند که باج رامی‌دادن 
و ماجرابی‌سر و صدا تمام می‌شد اما اگر کسی می گفت 
ندارم. نوچه‌های اسماعیل مغازه‌اش را مثل خانه زلزله 
زده‌می کردند وچند برابر پولی که باید باج سبیل‌می‌داد. 
به او ضرر می‌زدند. 

شاخه دوم فعالیتهای اسی خر ه. زور گیری بود. فقط 
کافی بود یک غریبه. از یکی از بانک‌های منطقه پول 
دریافت کند واز شعبه خارج شود خبر گیر ان بلافاصله 
۴ ار ار ر اومانند یک هیو اسر 
راه‌طرف سبز می‌شد. ابتدا با زبان خوش پول‌ها, یا طلا 
٦‏ اح مال طا می کرد اگ طرف 
قبول نمی کرد به زور می گرفت واگر کسی مقاومت 
می کرد ویامعلوم می شد فر د صاحب مال چند همراه 
دارد. آن وقت اسی خره دیوانه می‌شد و نمایش راراه 
۶ روی سرش چند خط می انداخت و 
مثل خرس وحشی به شخص با شخاصی که مقابلش 
ایستاده‌بودند. حمله می کرد. نوچه‌هایش نیز با زنجیر 
و چاقو حمله می کردند. اخر سر مالباخته و اطر افیانش 
زخمی ومجر وح به بیمارستان می رفتندوپولھایش4ان 

بعد از تکرار چند باره فعالیت اسماعیل, قرار شد 
بچه‌های کلانتری با یک بر نامه‌ریزی او راحین ار تکاب 
جرم بازداشت کنند چون هیچک س جرات نمی کرد 
علیه او شهادت بدهد زیر اهمه می‌دانستند شب بعد. 
خانه يا مغازه شان توسط نوچه‌های اسی خره" به آتش 
کشیده می‌شود. برای همین ابتدا یورهمت رابا پوشش 
یسک کارتن خواب به آن محله فرستادیم و حالا که او 
8887 8 آورده رقت عمل درا 
رسیده بود. 

راد ےل ارک اک وش لواری 
گرانقیمت و تیپی شبیه به یسک ثروتمند تازه به ایران 
ب رگشته که می خواهد میلیو نها تومان پولش رااز بانک 
آن خیابان بگیر د. وارد شعبه شد. دو سرباز کلانتری هم 
به عنوان محافظ و مشاورش بااو بودند. داخل شعبه به 
راحتی شخصی را که مخبر گروه بود. شناسایی کر دیم. 
اوبه سرعت بیرون‌ رفت تا اسماعیل و نوچه‌هایش را 
خبر کند. چند دقیقه بعد پیرمرد ثروتمندی با کیف 
پر از پول وارد خیابان شد و همین که خواست داخل 
اتومبیلش بنشیند.ماشین "بی.ام.و ۰۰۲ ۲مشکی‌رنگ" 
رئیس باند زور گیرها از راہ رسید. اسماعیل همراه چهار 
نفر پیاده شد ند و خودش روبه مرد ثروتمند گفت: وقت 
برای من عین طلا می‌مونه. زود تر اون کیف رورد کن 
بیاد که کار دارم!" 

استوار کریمی با لحن مردان ثروتمند او را نصیحت 
کرد: پسر جان.بهتر نیست بەجای این کارهای‌ناپسند. 
بری کار کنی‌و شرافتمندانه پول دربیاری؟ اسماعیل 
حر فش راقطع کرد خفه شوبابا ! وخواست به زور کیف 
رانک و متا تاد و 
فیلم شروع شد. اسماعیل فریاد زد: 


-بهمن‌میگن اسی‌خره احالاهم تاخونتون رو 
نریختم.اون پول‌هاروبذارین کف خیابون ولباس‌هاتون 
روهم بگذارید روی پولها و گور تون رو گم کنیدابه‌ من 
میگن اسی خره واگه... : 

-بچه محل‌های منم به من می گن "خر کش '!یعنی 
تخصص من اينه که آدم‌هایی رو که مثل خر رفتار 
می کنن بنشونم سر جاشون تابلکه آدم بشن! حالا 
هم اون‌هیکل شبیه گاومیشت رو از اینجا ببر که‌داری 
عصبانیم می کنی. 

اینهارامحسن گفت که بالباس شخصی توی پیاده 
روایستاده‌بود.اسماعیل‌مثل گاومیش زخمی به اوحمله 
کرد ودودستش رادوطرف کمر محسن گذاشت و 
60 لحظه منتظر بودم استخوانهایش 
خرد شود. خوشبختانه فنون رزمی که محسن در دوره 
ویژه‌دیده‌بود به کمکش آمد.اوبا زانو کوبید توی آبگاه 
اسماعیل. یک مشت سنگین هم توی صور تش زد تااو 
چند متر عقب‌برود. اسی‌خره که فهمید حریفش 
پر زورتر از اوست. همان کاری را کرد که تمام نقشه 
مابرای رسیدن به آن بود. از جیبش یک کلت بیرون 
آورد و گرفت طرف محسن و فریاد زد: الان یک چشم 
سوم روی پیشانیت می کارم تا دفعه دیگه ببینی با کی 
طرفی!" وهنوز حرفش تمام نشد بود که چهار اسلحه 
به طرفش گرفته شسد: استوار کریمی با لباس مردان 
ثروتمند. دو سرباز بالباس محافظ و راننده؛ و پورهمت 
بالباس یک کارتن خواب! 

آخرین نفر من بودم که بالباس فرم از تاکسی پیاده 
شدم و دستبند راروی مچ اسماعیل قفل کردم: ‏ جناب 
آقای اسماعیل یا جناب خر شسما به جرم زور گیری: 
باجگیری, تجاوز به عنف واستفاده‌از اسلحه گرم 
بازداشتی!" 

اسماعیل که تازه فهمیده‌بود همه آنها که مقابلش 
ایستاده‌اند مامور هستند. پوزخندی زد و گفت "عجب 


خری هستم من!" 


داخل کلانتری بر سر حکمی که قرار بود برای 
اسماعیل صادر شود. بحث بود. که در باز شد وپورهمت 
داخل اتاق آمد و گفت؛ 

- کلانتر یک نفر با شما کار داره. با خود شما... 
میگه اگه به شما بگم "زینل اومده. می‌شناسیش. از جا 
برخاستم وپرسیدم: آقدش بلنده و چهارشونه است؟ 
موهاشو رو هم به سبک لات‌های قدیم "قیصری" کوتاه 
کرده؟" 

پورهمت که حرف‌هایم راتائید کر د. منتظر نماندم 
وازاتاق خارج شدم و به استقبال یکی از لوطی‌های 
قدیمی تهران رفتم: آزینل بوکسور" که حدود بیست 
7۶ ر ص وحسای‌اسم 
در کردہ بود. 

خلاف نمی کرداماهفته‌ای‌چندباردعواراه 
می‌انداخت واگر چە هر گز چاقوبه دست ‌نگرفت»به 
خاطر مشت‌های مر گبارش چند مر تبه بازداشت شد 
و...تااینکه‌در ۲۳سالگی وبااصرارمادرش,ازدواج 
کرد واز آن به بعد عوض شد. رفقایش می گفتند که 


رن ماک سط 
راقانع کرده‌توبه کندودیگر شر به پانکند ودعواراه 
نیندازدو کاسب شود و مرد زندگی. زینل هم قبول کرد 
وراهی کرج شد واز آن به بعد هیچکس از اوخبری 
نداشت.داخل راهرو که شدم.دیدمش. موهایش 
ج و گندمی شده بود. چین و چروک بر صورتش نشسته 
بود.شانه‌هایش اند کی خم شدهبود اما.. اما هنوز و 
در ۵۳سالگی آنقدر از "زینل بو کسور ‏ نشانه‌داشت که 
بشناسمش وجلوبروم ودر آغوشش بگیرم: چطوری 
رفیق قدیمی بی‌معرفت؟" 

زینل شانه‌ام را بوسید و گفت: اگه بهت بگم تو 
همه این بیست سال.هر روز یاد بامعرفت‌ترین افسر 
کلانتری‌های این شهر می‌افتادم. دروغ نگفتم. دروغ 
نگفتم چون اگر تونبودی, خیلی وقت‌ها دست به چاقو 
می‌بردم. یا خلاف‌ه ای گنده‌می کردم اما توبودی 
کلانتر که همیشه می گفتی: "کاری نکن که وقت پیری از 
خودت شرمنده باشی.''ھر چند که الان سلامم بی طمع 
٣‏ ا 
ااا ى بردم واز همکاران خواستم چند 
دقبقه تنهایم بگذارند. محسن هم می خواست بیرون 
برود که زینل دستش را گرفت: 

-بنشین پھلوون!اونقدردر مورد مشتی گری‌هات 
شنیدم که برای شنیدن درد دل‌هام غریبه نباشی. 

چند دقیقه‌ای به حال واحوال گذشت.من‌از مهتاب " 
زند گی او پرسیدم و او هم از "فاطمه "من سوال کرد 
دو فرزند داشت. یک دختر که سال اول دانشگاه بود و 
پسری هفده ساله که ورزشکار بود و در باشگاه‌والیبال 
٣‏ اصل مطلب: قصه 
چیه زینل؟ مثل قدیم‌ها بامن رو راست باش. 

زینل‌سبیل پرپشتش رابه‌دندان گر فت وشروع 
به گفتن کرد: 

-قصه» قصه یک درد قدیمیه. حکایت یه رفیق بازی 
قدیمی وحکایت خنجر از پشت خوردن. خیلی سال قبل 
وپیش از اینکه بامهتاب برم سر زند گی جدید. گه یادت 
باشه یه نوچه داشتم که پسر جوونی بود به اسم "وحید '. 
جک رداک هر و 
داشتم. یادته کلانتر؟ 

-معلومه که یادمه.ظاهر ی درو مادرش‌مرده 
بودند و افتاده بود توی خرید و فروش مواد مخدر که تو 
جمعش کردی, درسته؟ 

ین را گفتم ول ادامه داد: ا خیلی هم هواش 
روداشتم حتی وقتی توبه کردم و همراه مهتاب از تهران 
راهی کر ج شدم. چون به زنم قول داده بودم به هیچکد وم 
از رفقای قدیمی درس ندم ورفت و امد نداشته باشم. 
برای‌اینکه وحید دلخور نشه یه تویوتا کاریناخوشگل 
داشتم که سندش روزدم به نامش تابره آژانس کار 
کنه.سال‌ها گذشت وازش هیچ خبری نداشتم تاماه 
قبل که نمی دونم لا کر دار از کجا آدرسم رو پیدا کرده 
بود.اول فکر کر دم اومده‌واسه احوال‌پرسی.اماخیلی 
زود فهمیدم تبدیل شده به یه لاشخور سه موتوره. یه 
خلافکار وحشی. دزدی می کنه قاچاق می کنه قمار راه 
میندازه» پول می گیره‌وچاقومی زنه و...و... خلاصه یه 


8 ک 
٤غ‏ ٹف دا ۹۳ اطاحعات تل 


خلافکارهمه فن حریف!واسەھمین خواستم زود د کش 
کنم که تازه فهمیدم واسه چی اومده سراغم... 

زینل آهی از ته‌دل کشید و گفست:''توھمون ایام 
جاهلیت. همین وحید نشست زیر پام و اونقدر گفت تا 
منوراضی کرد برم تو کار زیر خاکی.یعنی عتیقه جات رو 
از یه منطقه دور افتاده توی‌ایلام از زیر خاک دربیاریم 
و توسط یه واسطه رد کنیم اون طرف مرز. منم به خاطر 
پول زیادش گول خور دم و فقط یه بار, به سبیل مردانه 
ت قسم کلانتر فقط یه بار این کار وانجام دادم ودست بر 


قضا, فقط یه خنجر قدیمی از زیر خاک د رآوردیم. وحید 
حسابی دمغ شده بود و می گفت بریم یه منطقه دیگه ولی 
من که‌ازاولش هم به این کار بد دل بودم کہ اینکه 
وحید راضی بشه» یک پولی بهش دادم و خنجر رو خودم 
برداشتم که الان توی خونمه و به مهتاب گفتم یاد گاری 
ا سال ان با وود 
فهمید وضع مالی من خوب شده می خواد منو تیغ بزنه. 
یعنی رسماً بهم گفت اگه بهش حق السسکوت ندم منو 
می‌فروشه. مطمتنم کلانتر این کار رومی کته حالاهم 
اومدم پیشت تامثل قدیم به دادم برسی. 

حرف‌ه ای زینل گیجم کرده‌بود. نیم ساعتی با 
محسن‌صحبت کر ديم وبالا خره به یک راه حل رسیدیم. 
گفتم: "زینل خان نگران نباش.خدااونقدر بهم اعتبار 
داده که چند تا قاضی توی این مملکت حرفم رو بخرن. 
محسن ‌هم توی تشکیلات میراث فرهنگی اشنادارهو 
قراررشده‌بره‌باهاش صحبت کنه. فقط یه سوالی ازت 
می کنم.مردومردونه بهم جواب بده آقازینل تواین 
۰ سال هیچ خلافی نکردی؟ 

زینل نگاه رنجیده‌اش رابه من دوخت و گفت: "ما 
هنوز معنی این رومی فھمیم که اگه به سیبیل یک مرد 
سم حور سی کی پس خلت را اا 
مطمئن باش کلانتر! 

شانه اش رابوسیدم و گفتم: بر وخیالت راحت باشه. 
امادم دست باش تاهروقت گفتم.بیای. "زینل بر خاست 
ویاعلی گفت و از در خارج شد. رو به محسن کردم 
و گفتم: گاهی اوقات برای نجات یه مرد آدم باید از 
هرچی داره استفاده کنه. برو ببینم چکاره ای؟ 

سه هفته بعد همه جیز تمام شد. قاضی پر ونده بعد 
اا ساس ا ل 
انجام داد و موقعی که فھمید پرونده‌اش پاک است و 
اهالی محله‌اش نیز در حمایت ازاوبرای قاضی استشهاد 
تهیه کرده‌اند. آن وقت به نامه‌ای که محسن از میراث 
باستانی | ورده بود استناد کر د: 

-آقای زینل شخصاً یکی از آثار گرانقیمت باستانی 
رابه این مر کز اهدا کر ده‌اند. ضمناً پرونده‌ای در مورد 
سرقت ویاوجود این خنجر وجود ندارد و شایسته 
پاداش است.. آن وقت بود که قاضی بالطف زیاد.برای 
زینل تنها جریمه نقدی نوشت و محسن هم دار و دسته 
e‏ 
از پول پاداش. فقط برایش هزار تومان ماند تاباجعبه 
شیرینی به کلانتری بیاید. سپس رو کر د به من و محسن 
و گفت: ''خیلی خوبه رفیقای آدم مردم باشن." 
۰" سے 


4 
3 
7 
1 
ً 
1 
2 
: 
3 
لے 
3 
0 
2 
2 
2 


۰ 


9 داست 


2 


بهارگذشت 
دمی به باغ نرفتیم تابهار گذشت 
| زعشق خاطره‌ای‌ماند وچون‌غبار گذشت 
هنوز چشم به راهم که بازمی گردی 
تمام زند گی من در انتظار گذشت 
پس از تو زمزمه عاشقانه شد خاموش 
ولحظه‌ها همه با چشم اشکبار گذشت 
دلم چو کلبه متروک و سرد خالی ماند 
چها که بر سراین باغ بی‌بهار گذشت 
طنین گریه من در سکوت می‌پیچد 
مراپناه‌بده که کار من از کار گذشت 
اصغرواقدی 


کفتری می‌خورد آب 

یا که در بیشه‌ی دور 
سیره‌ای پر می‌شوید 

یادر انادی: کوزه‌ای پر می گردد 
آب را گل نکنیم 

شایداین اب روان 

می‌رود پای سپیداری 

تافرو شوید اندوه‌دلی 

دست درویشی شاید 

نان خشکیده‌فر و برده‌در آب 
زن زیبایی آمد لب رود 

آب را گل نکنیم 

روی زیبا دوبرابر شده‌است 
جا ارا ای 

چه زلال این رود! 

مردم بالادست. چه صفایی دارند! 
جشمه‌هاشان‌جوشان 
گاوهاشان شیر افشان باد! 
من ندیدم دهشان 

بی گمان پای چپرهاشان 
جایای خداست 

ماهتاب آنجا 

می کند روشن پهنای کلام 
بی گمان در دہ بالادست 


در آبی نگاہ تو 
در آبی نگاه تو باران رنگھاست 
سبزینه‌هایی از خزه‌هافرش سنگهاست 
دریا خروش موج به موج صدای توست 
جنگل عبور زلف تواز خواب رنگهاست 
اینسان که موج زلف تو گسترده‌روی آب 
بارانی از پرنده به دریای رنگهاست 
در اشکهای رازقی از مرگ شاپ رک 
باران بر گ گل به عزای قشنگ‌هاست 
وقتی پر نده‌ها به شب مر گ می رسند 
بر آسمان آینه‌باران سنگهاست 
گل راز پشت شیشه باران نگاه کن 
پرپر شدن نشانه طنز در نگهاست 
از چشم نر گسان پر پروانه‌های رنگ 
آیینه خیالی شهر فرنگهاست 
بیرون زده‌ست از حدقه چشم ماهیان 
امواج حادثه پل رقص نهنگ‌هاست 
هرگز مباد زخمی چشمی.جمالشان 
بر گونه غزال که خال تفنگ‌هاست 
پرویزعباسی‌داکانی 


گربه تو 
مرگ دلم سر می‌رسد با گریه تو 
دنیابه آخر می‌رسد با گریه تو 
دلتنگی, آری نامه‌ای در راه‌دارم 
باز آن کبوتر می رسد با گریه تو 
روزی که سر بر زانوی غم می گذاری 
آن روز محشر می‌رسد با گریه تو 
دل ناز کم. طاقت ندارم. گریه بس کن 
سنگم به ساغر می رسد با گریه تو 
بس کن,نمی بینی مگر گلهای احساس 
کارش به پرپر می‌رسد با گریه تو؟ 
شد از کدامین سنگدل آزردەجانت؟ 
بوی ستمگر می رسد با گریه تو 
با چتر حتی در اتاقی,تر شدن را 
مردی به باور می رسد با گریه تو 
گفتم که از اشکت غزل بنویسم.اما 
آتش به دفتر می رسد با گریە تو 
جانم به لب. جانم به لب. جانم به لب. هی 
از آهدیگر می رسد با گریه تو 
بر ناز کای گردن شعر من امشب 
انگار خنجر می رسد با گریه تو 
جعفر درویشیان آغروب "سکرج 


مه 


شبی که منتظر بودم 

تو گفتی ماه سر زد 

چون نسیم آهسته می آیم 

به سمت کوچه باغ عشق وشیدابی 


دودوبیتی از مصطفی گلیاری 
ا) گل خورشید 
گل خورشید و باران چیدم از کوه 
قبای آسمان دزدیدم از کوه 
تمام شهر شد یک نقطه از دور 
در آن نقطه تو رامی‌دیدم از کوه 


)بار 
کی یار شود عیان؟ خدامی‌داند 
شب ؟ روز؟ سحر گهان؟ خدامی‌داند 
یک هفته د گر. دو ماه ده سال د گر؟ 
مابی‌خبریم از آن, خدامی‌داند 


صدایت می کنم از پشت پرچین گل سوسن ت 3 
اگر که باورم داری من مطمئنم دلا که اومی آید 5 اسب ۲ م ۶ 
را هی دارم 0071 0 شب آمد.صبح آمد. عصر آمد 21 


محمدامین بیات-کرج تفال کردم ووالعصر آمد 
به خسرانم که یار امشب نیاید 


پریشب گرچه فالم نصر آمد 


. 


داست 


هر وقت خدا بخواهد آن شمس یقین 
از مشرق حق» سپیده رو می آید 


به غزلسرای جنوب.اکبر بهداروند 
شاخه‌ای نور ز مهتاب زمین کاشتمش 
اسمان بودم و در دست خودم دا او کے 
یک نفر تاشدہ تسبیح به دست آمدہ بود 
بغل آینه‌ها خم شده‌انگا شتمشر 
بعد همراه‌سفر قصه طولانی داشت 
تکه‌های تنش از ماه که بر دا شتمش 
موج زد اينه در قاب شکست و سحری 


اسان 


٭ محبوبه شیرازی - کرمان 


ده اميد 


سروده‌اید: 
0 کمی آن طرف تر از خورشید 

یادتومی جوشید 
٭ محمود شمس ٩-‏ و آسمان جامه نو 
دراینکه‌ذوق‌واستعدادشاعری‌دارید.هیج می پوشید 
شکی نیست وبەھمین دلیل تابه حال چندشعر ودلم می خروشید 
کوتاه‌شمار اچاپ کر ده‌ایم.اماتمایل‌سروده‌های وبرای وصل تومی کوشید 
شمابه نثر بیشتر از شعر است. به‌طرزتکلف آمیزی قافیه رابه کار برده‌اید. 
بهره‌مندی‌های تو فراموش نکنید که در شعر بی‌وزن لازم نیست 
برایم همه شادی‌هاست 0 در وراه رت 
یاک کارت بیندازد. 


د ند د 


از خمار شبش آورده و بگماشتمش 
دختر از جنس ستاره‌و عصایی از نور 
چتری از کاغذ وچرخیدم و واداشتمش 
از بیابان مه الوده‌ای اورد مرا 


علی اکر دهخدا 


شاخه‌ای‌نورزمهتا زمین کاشتمش || | پروازت در مسیر تکامل باران 
ا برایم همه شادمانی‌هاست کاش‌هنگام بارش باران 
حتی اگر از آنم نباشی... عبور مرا 


یکی از شعرهایتان با کمی جرح و تعدیل در از کنار پنجره‌ات‌می‌دیدی 
همین صفحه چاپ شده است. 


دوشعر کوتاه‌از دانیال رحمانیان -جبهرم بارانی که دست نوازش پرورد گار است 


0 #البرز صادقی -شیر از 
ی رو اقم یھر هنگام بارش آن 
٣۶۰۰ء‏ "000 ترا رل لو چتر برنمی‌دارم 
bS‏ ۱ به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارارا ونجوایم این است: 
e‏ وزن این بیت 'مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن . به تعداد قطرات باران 
جروا سو مفاعیلن است. دوستت دا 
و رم 
اگر آن تر-مفاعیلن یت 
, ۳( ک شیرازی-مفاعیلن خورشید 

جدازمین زا گرذافرید به‌دست آرد مفاعیلن سب کرت 
تاهیچ آدمی گوشه گیر نباشد دل مارا -مفاعیلن دختر خورشید 
ا ۱ به خال هن -مفاعیلن پاورچین‌پاور چين 
زمین گیر مکعبی شدهام دویش‌بخشم -مفاعیلن به سرزمین من 
که هر روز _ سمر قندو-مفاعیلن آمد 
گوشه‌ای از آن‌را بخارارا-مفاعیلن واز گلها 
گریەمی کنم ٭ مهناز شفیعی -شهر یار نام توراپرسید 

درود با کلماتی چون سرود وف رود قافیه ‏ ای‌مفهوم مطلق عشق 

شود. صباهزاری-تهران 


/ نوشته‌های ناب 


سنگ آسمانی Neveshte_Nab@yahoo‏ 
لطفاً تا اطلاع ثانوی پیامک نفرستید 


نازنینم» خوبم! 

با تمام‌وبودکسیر[دوست ند(شته باش, یک تکه 
(ز نودت ر( نگه دار برای روزهایی که جز نودت هیچ 
کسر ندار دلشاد 


٭ خدایا! تو همانی ھستی که ھمیشه به موقع به دادم 
می‌رسی» آنجا که خسته‌ام ٠‏ آنجا که دل شکستەام, آنجا 
که از همه عالم و آدم گسسته‌ام. »همیشه تو همان دستی 
هستی که می گیری از دلم غبار غم را رضی 
شاعری می گوید تاریشه بر آب است امید ثمری 
هست! پس می دانم تا فردایی هست باید امیدوار بود 
ن -الف -اببهر 
٭ بی دوست باران هم بوی تشنگی می دهد 

دل مرده-لاهیجان 
زمان غارتگر همه چیز است. جز حس دوست 
داشتن ناامید 
۶ دوستم تر ک تحصیل کرد من معلم شدم. حالا او 
پورشه دارد. من پوشه. او اوراق مشار کت. من اوراق 
امتحانی.اوعینک آفتابی.من عینک ته‌استکانی.اوبیمه 
زند گانی.من بیمه خدمات درمانی.اوسکه وارزومن 
سکته و قرض کنیبه 


٭ بنده آنی که در بند آنی؟ حسن روشن -اصفهان 


نازنینهایی که نوشته‌شان تکراری و دا قایل استفاده نبود: 
لطفاً قبل ازارسال این ستون را بخوانید تا نوشته تکراری نفرستید 


مارشال(خیلی‌ها گفتن چرامی خندی, بگو ما هم 
ماهم بخوریم) ۱ 

نیک و(از صدای گذر آب چنان می فهمم. تند تراز 
آب روان عمر گران می گذرد. زندگی رانفسی ارزش 
چیست؟) 

رضی (هرگز فراموش نخواهی شد. چون پیشه‌ات 
مهربانیست) 

فرزان جمشیدی(کاش پرده می فهمید تا پنجره باز 
است فرصت ر قصیدن دارد) 

قاصد ک(مازندهبه آنیم که آرام نگیریم.موجیم که 
آسودگی ما عدم ماست) 

آروین-رشت(زمن‌هر ان که اودور چو دل به سینه 
نزدیک. به من هر آنکه نزدیک جدا جدا جدامن) 
سید جلال حسینی دهبنه -گیلان(باز باران بارید. 
خیس کرد پنجره دلها را شتسش و داد همه غم‌ها 
را) 

مونامحمدی نزاد(غمگینم همانند جوانی که لحظه‌ی 
اعدام به گریە مادرش می خندید) 

مرضیه باهری(خداوندا کاری کرده‌ام مرا ببخش, از 
تو چه پنهان یکی رابه اندازه تو...) 


+ حسین پناهی:اینجا گر گ‌هاهم افسر د گی گرفته‌اند. 
دیگر گوسسغند نمی درند. به نی چوپان دل می سپرند و 
گریه می کنند مهرگان 
#خیلی جاها می گویند جای خالی رابا کلمات مناسب 
پر کنی د.امانمی‌دانت د جای خالی بعضی‌هاراهیچ 
واژه‌ای پر نمی کند ستاره‌سربی 
٭شعرھایم رامی‌خوانی ومی گویی روان پریش شدهام. 
پیچیده‌است.قبول‌امامن فقط از تومی‌نویسم. توهم 


ساده‌تر نگاه کن سنگ آسمانی ۲ 
+ گاهی آدم در بیست سالگی می میرد ولی در هفتاد 
سالگی به خاک سپرده می شود آدم برفی 


#۶من نام کسی نخوانده‌ام الا تو/با هیچ کسی نمانده‌ام 
الاتو/عید مد ومن خانه تکانی کردم /از دل‌همه را 
تکانده‌ام الا تو دل آرا قایمی-جو کندان تالش 
٭ گفتم‌ای جنگل پیر / تاز گی‌ها چه خبر /پوز خندی زد 
و گفت/هیچ کابوس تبر صابر 
#۶ قدش به عشق من نمی رسید. غرورم رازیر پایش 
گذاشت. باز هم نشد رضا مهربانی -شهرری 
+ حسین پناهی: کهکشانها کوزمینم ؟زمین کو وطنم؟ 
وطن کوخانه‌ام؟ خانه کومادرم؟مادر کو کبوترانم؟ 
من گم شدم در تو یا تو گم شدی در من.ای زمان؟ 
سراجی -نوری 
٭ نگران خیس شدن پاهایش بود.درست زمانی که 
بهناز -کرمانشاه 
٭ آرزو دارم روزی این حقیقت به واقعیت بدل شود 
که همه انسانها برابرند رشیدی-اشنویه 
٭ چقدر سخت استلبر یز باشی از گفتن ولی درهیچ 
سویت محرمی نباشد شبگرد بیدار 


علیرضاشاه حسینی -گ رگان (خدابا کجای من را 
شبیه گوسفند آفربدی که هر که به من می رسد 
گرگ می‌شود) 
رضامهربانی-شسهرری(غصه‌هایت رابا قاف" 
بنویس که هرگزباورشان نکنی, آنگاه فقط ''قصہ'' 
است و بس) 

بزدان مومج(روزگار دو روز روزی به سود توء روزی 
به‌زیان توء آنگاه که به سود توست گردنکشی مکن 
ووقتی به زیانت شد شکیبا باش) 

سحر(جایی که در آن خوشی بیش از هر جای دیگر 
رواج و رونق دارد تیمارستان است) 
سمانه-اراک(من ازم رگ ماهی‌هامی ترسم»وگرنه 
بادریادرد و دل می کردم) 

ناهید وطن خواه -مشهد(گندم‌های هفت سین به 
گندم‌های آسیاب گفتند. قصه‌ماگر چه‌نان نداشت 
اما پایانی سبز داشت) 

فخری سادات حسینی -تهران(کاش. آدم گاهی به 
اندازه نیاز بمیرد. بعد بلند شود و...) 

عشق پنھان(عشق فراموش کر دن‌نیست.بخشیدن 
است. گوش کردن نیست.درک کردن استءدیدن 
نیست احساس کردن است) 

افسانه تنھا(تا یادی هست. من به یاد توام»مگر آن 
روز که نه منی باشد, نه یادی) 

مونس(ماهیان از تلاطم در یا شکایت داشتند. چون 
آرام شد خود رااسیر صیاد دبدند) 


7ے 
اطلاعات تخل مارہ ۳٣۸‏ 


٭آدمی رادیدم که با سایه خود درد و دل می کرد چه 
رنجی می کشد او وقتی هوا آبریست 

وحید علی نژان -سلماس 
وقتی شب. شب سفر بود توی کوچه‌های وحشت. 
وقتی هر سایه کسی بود واسه بودنم به ظلمت. توبا 
دست مھربونت, به تنم مرهم کشیدی ندا 
۶« عشق فراموش کردن نیست. بخشیدن است» 
گوش کر دن نیست :درک کر دن است.دیدن‌نیست 
احساسن کردن است غشق پنهان 
* آن شب که شد زند گی ما آغاز / آغاز شد افسانه این 
سوزو گداز /دادند به مادلی و گفتند بسوز /دیدند که 


سوختیم. گفتند بساز کوثر 
#اگه "بدی" رو با خود کار معطر هم بنویسی چیزی از 
معنی‌اش کم نمی‌شه سودا صادقی 


TEOIE‏ سسسوك 
پاسخ به پیغامها 


ماسان زینب وبابا ‏ ض از اهواز خدابهارزند گیتان‌ا 
که چهارم فروردین تولاش بود همیشه سبز نگه دارد 
امااین پیام ها جای خود ش رادارد. می بینید که تبریک 
تول د چهارم فروردین چه تاریخی چاپ می شود آن 
هم نصفه نیمه! 

سحر جان به خاطر داشته باش "دریای آرام هیچ وقت 
ناخدای قهرمان نمی‌سازه پس وقتی دریای وجودت 
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یکی از بستگانم برایم تعریف می کرد: صبح یک 
روز تعطیل که به کوه رفته بودم» با مردی روبرو شدم 
که بەطور دقیق بیست و سه سال پیش در شهر مراغه 
می‌زیست ویک شب برفی بسیار سرد که اتومبیلم 
در راه مانده‌بود. مرا به خانەاش برد و همچون برادرم 
بازهم شماراببینم و محبت‌هایت‌ان راجبران کنم. 
هر چند شاید چنین دیداری دیگر دست ندهد چرا که 
شما در مراغه زند گی می کنید و من در تهران. میزبان 
مراغه‌ای لبخندی زد.دستم رافشرد وبا گویش‌شیرین 
آذری گفت: کوه‌به کوه نمی‌رسه‌اما ادم به ادم 
می‌رسه! " وقتی بعد از بیست و سه سال. مرد مراغه‌ای 
رادیسدم که برای دیدن بستگانش به تھران و با آنها 
به کوه آمده‌بود معنای واقعصی این ضرب المثل راب 
تمام وجودم درک کردم. آن مرد مهربان رابه خانه‌ام 
بردم وبرای جبران محبتی که در آن شب برفی در 
حقم کر ده‌بود. در پذیرایی از اوسنگ تمام گذاشستم 
آنجاب ود که فهمیدم کوهها هر چند بلند وسخت و 
پرصلابت. سنگین و تنهایند اما آدم‌ها مثل رود جاری 
وروانند واز همین روست که به یکد یگر می رسند واین 
نه رسیدن, بلکه چگونه رسیدن است که اهمیت دارد و 
تفاوت‌های کوه رابا آدم تکار می‌سازد! 
-این نوار قلبی و آزمایش‌های دیگه نتشون میدن 
وضعیت قلب پد ربزر گتون به شدت خطر نا که و هر چه 
زودتر باید عمل بشه! 
روز پر کاری را گذران ده‌بودم.لحظه شماری 
می کردم آخرین بیمار هم برود تاهر چه زودتر به خانه 
ماع کم .زن جوانی که برای نشان دادن 
آزمایش‌ه ای پدربزر گش نزدم آمده‌بود.هراسان 
پرسید: "حالا باید چکار کنیم؟" نوار قلب را روی میز 
گذاشتم و گفتم: توی این شرایط .این همراهان بیمار 
هستن که باید تصمیم بگیرن و به ما بگن چه کنیم! "زن 
جوان چادرش راروی سرش مرتب کرد و گفت: تنها 
چیزی که برامون اهمیت داره سلامت پدر بزر گمه. 
اگه تشخیص شمااینه که بايد عمل بشه... حال و 


راقطع کردم و گفتم: "عرض کردم که پدرب زگتون 


بايد هر چه زودتر عمل بشه گے ہج 
دیگه.این روهم بهتون بگم که درسته من توی کلینیک 
این بیمارستان دولتی بیمارانم راویزیت می کنم.برای 
جراحی به این مهمی و سنگینی این بیمارستان رو توصیه 
نمی کنم. دستور بستری شد نش رو می‌نویسم. فردا 
صبح ببرین بیمارستان خصوصی که بیشتر اونجاهستم 
و کارای لازم رو انجام بدین تاپس فرداعمل بشه!" 
خودم را خوب می‌شناختم. هر چند در کارم حاذق 
بودم ویکی از ماهر ترین پزشکان و جر احان شهر.بسیار 
"پولکی" بودم.به همین خاطر بیمارانی را که برای 
ویزیت به کلینیک آن‌بیمارستان دولتی‌می آمدند. 
برای جراحی یا ویزیت مجدد به بیمارستان خصوصی 
که در آنجا نیز مشغول بودم. می‌فرستادم. دلیلش 
نیز کاملا مش خص بود.در بیمارستان خصوصی پول 
بیشتری نصیبم می‌شد. این بار اما تیر م به سنگ خورد. 
مشغول نوشتن دستورهای لازم روی نسخه بودم که 
زن جوان پرسید: "ببخشین آقای د کتر. هزینه عملش 
چقدرمیشه؟ در حالیکه نوک خود کار راتند تند 
روی کاغذ می‌چر خاندم. گفتم: بیست تابیست وپنج 
میلیون. " چند ثانیه‌ای که گذشت.زن جوان که‌نگرانی 
و ا گفت: آقای د کتر ماانقدر پول 
نداریم.یعنی اگه همه دار ون دار و زند گیمون رو 
بفر وشیم,نمی‌تونیم این پول رو جور کنیم. اگه ممکنه..." 
نگذاشتم حرف زن تمام شود. نسخه رامچاله کردم و 
۱ | راداخل سطل زیاله می‌انداختم, 
گفتم: پس از فردا پاشنه کفشاتووربکش وبیفت دنبال 
نوبت گرفتن برای جراحی توی یه بیمارستان دولتی. 
البته تانوبت بهتون برسه. پدربزر گت چند تا کفن 
پوسونده.الان‌هم‌بی ز حمت‌بلند شین برین بیرون و 
وقت من رو نگیرین!"زن جوان من من کنان گفت: "ده 
تومنش رو می‌تونیم جور کنیم. توروخدااگه ميشه 
مابقیش رویه کاری‌بکنین.ما تعریف شماروزیاد 
شنیدیم برای همین پدربزر گم رو آوردیم اینجا. از تون 
خواهش می کنم آقای د کتر! یه لطفی در حق ما بکنین. 
اگه ميشه دستمزد خود تون رونگیرین یا...''نیشخندی 
زدم و گفتم: آمگه من بنگاه خیریه باز کردم خانم؟ بلند 
شین لطفا. من کلی کار دارم! "و سپس پرونده پزشکی 
پیرمرد بیمار رادست زن جوان دادم. او هم بی ھیچ 


ری ی ون رن 
راداخل کیف سامسونتم گذاشتم و کتم را پوشیدم و 
ازاتاق بیرون زدم بی آنکه حتی بتوانم تصور کنم در 
راهروی کلینیک, چه توفانی انتظارم رامی کشد... 

از در اتاق مطبم که بیرون آمدم.در هیاهو وهمهمه 
و شلوغی بیمارانی که به انتظار رسیدن نوبت پزشکان 
دیگر نشسته بودند. نگاهم با نگاهی آشنا تلاقی کرد! 
برق‌نگاه آن چشم‌هالحظه‌ای وجودم راسوزاند و 
خاکستر کرد. پیرمرد مهربان لبخند مهربانی به 
صورتم پاشید سپس به کمک زن جوانی که دقایقی 
قبل داخل مطبم بو جایش بلند شد وسنگینی یدن 
نحیفش راروی شانه مرد جوانی که همر اهش بود. 
انداخت و بعد هر سه» در حالیکه ناامیدی از چهره زن و 
مرد می باریدبە سمت خروجی راهافتادند: آنها آرام 
آرام می‌رفتند ومن ھمچون برق گرفته‌ها. ہت 
خشکم زده بود . نمی‌دانم تا به حال برایتان پیش آمده 
در موقعیتی قرار بگیر ید که خاطرات گذشته همچون 
برق وبا از خاطر تان بگذرد؟ آن لحظه برای من چنین 
اتفاقی رخ داد.نگاه آن پیرمرد مرابه یاد گذشته‌ام 
انداخت گذشته‌ای که بوی "دین از آن‌می آمد! 
وقتی نام "يونس رسولی".نامی که دقایقی قبل آن را 
روی نسخه نوشته بودم. همچون جر قه, تند و تیز از 
ذهنم گذشت. آشکارایکه خوردم وبه خودم لرزیدم. 
روز گار بار دیگر صاحب آن نگاههای اصیل و نجیب 
راء همان مردی که همسرم او را بزر گوار لقب داده 
بود. سرراهم گذاشته بود! 


من وهمسرم هر دواز خانواده‌هایی بی‌بضاعت 
و فقیر بودیم. هر دو در تهران پزشکی می‌خواندیم. 
همان جابود که به هم علاقه‌مند شدیم وبا هم ازدواج 
کردیم.تنگنای مالی ناجارمان کرده بود خانه‌ای 
شر تی رخا هی جرب شر 
اجاره کنیم. آ ن هم باپولی که دوستان وهمکلاسی‌هایی 
خبرداشتند. به‌عنوان کادوی عر وسی به ما داده بودند. 
زند گی ماعلیرغم اینکه هر دوهم کار می کر دیم وهم 
درس می‌خواندیم. به سختی می گذشت. با این وجود 


اماهر دو امیدوار بودیم چون به قول‌همسرم. "آینده‌ای 
روشن "انتظارمان رامی کشید. شب عید بود و آخرین 
چهار شنبه سال.درغروب آن‌روزسردوبارانی‌همسرم 
پیشنهاد داد: "پاشوبریم بیرون یه کمی قدم بزنیم.حال 
وهوای شب عید رو خیلی دوست دارم.''دلم نیامد 
پیشنهاد همسرمرا که‌هميشه به اومی گفتم: آرشته 
ادبیات با روحیه تو ساز گار تره تاپز شکی! "رد کنم پس 
از خانه بیرون زدیم و برای عوض شدن روحیه همسر م 
کهبه‌تازگی باردار شده‌بود. شروع کر دیم به‌قدم 
زدن در خیابان‌ها. آن روزها داشتن ماشین, بزر گترین 
آرزوی من و همسرم بود. حاضر بودم دست به هر 
کاری بزنم درعوض یک چهارچرخه "داشته باشم. 
اما این راخوب می دانستم زمانی می توانم به این آرزو 
جامه عمل بپوشانم که فارغ التحصیل شوم و بتوانم 
اوضاع مالی‌ام راس و سامان ببخشم. آن روز غروب 
وقتی‌داشتیم قدم‌زنان به سمت خانه بازمی گشتیم. 
روبروی یک نمایشگاه اتومبیل ایستادیم. در گوشه‌ای 
از نمایشگاه پشت میزی نسبتاً کوچک مردی نشسته 
بی آنکه حتی پول خرید یک دوچرخه راداشته باشیم. 
ارک ایت گاب دی ویس از آفتتای اضاعب 
نمایشگاه, بااو درباره بهار ونوروز و گرانی شب عید 
ومسائل دیگر صحبت کردیم. موقع خداحافظی. 
همسرم که تمام این مدت محو تماشای ماشین‌ها بود. 
قیمت پیکان راپررسید. چشم غره‌ام به همسرم از دید 
صاحب مغازه مخفی نماند ولبخندز نان پاسخ داد: 
"اگه دو تا دانشجوی پزشکی که قراره‌در آینده‌برای 
نجات انسان‌ها پنجه در پنجه م رگ بندازن, به ماشین 
نیاز داشته باشن. جامعه و حتی دولت باید این نیاز رو 
تامین کنه تاد رآینده‌زمام سلامت بچه‌هاشون به دو 
پزشک سپردہ بشه که دغدغه فکری و دلمشغولی 
کمتری دارن. حرف‌های آن مرد به دلمان نشست. 
از اوسپاس‌گزاری کردیم. وقتی داشتیم از نمایشگاه 
خارج می‌شدیم. مرد با شوخ‌طبعی خاصی گفت: 
"یعنی شمادوتا د کتر "بعدازاین نمی تونین هر ماه 
پنجاه‌هزار تومن بابت قسط این ماشین به من بدین تا 
شرمنده‌تون نشم؟ "و وقتی پاسخ منفی را از نگاههای 
من و همسرم خواند. در حالیکه می‌خندید. سوئیچ 
پیکان رااز کشوی میزش بیرون آورد وبه سمتمان 
گرفت و گفت: "قبوله.ماهی سی هزار تومن تاروزی 
که‌اين قلب خراب توی این سینه سوخته بالا وپائین 
می‌پره. این هم سند و بیمه نامه و چیزای دیگه. بعد از 
عید هم بیاین بریم محضر! "من و همسرم با ناباوری 
به‌دسته کلیدی که در فضا آویزان مان ده‌بود. نگاه 
کردیم.از شوخی نابه‌جا ودردناک صاحب نمایشگاه 
دلم گرفت اما خوب که دقت کردم. در نگاههای ان 
مرد اثری از شوخی و سر کار گذاشتن ندیدم. نمی دانم 
چرا آن مرد تصمیم گرفت چنین کاری کند. شاید به 
مکنونات قلبی من و همسرم پی برده‌بود. شاید برق 
حسرت رادر نگاهمان خوانده‌بود. شاید هم حرف‌های 
همسرمراشنیده‌بود که به آرامی در گوشم گفت: 
آفکرش‌روبکن!اگه به قول تویکی از چارچرخه‌ها 


مال ما بود. تعطیلات عید می‌رفتیم مس افر - از 
به بعد هم ناچار نبودیم هر روز این همه راه‌روبریم و 
بیاییم. حالم در آن لحظه مانند حال بندبازی بود که 
جوب تعادلش رااز دست داده‌باشد. روی خط ناز ک 
تردید تلوتلو می‌خوردم. نگاه نافذ و گیراو مهربان مرد 
وچشمان پرالتماس همسرم را که دیدم. آن پیشنهاد 
راپذیرفتم. مرد صاحب نمایشگاه‌هم بی‌هیچ سند و 
مدرکی‌ماشین رادر اختیارمان ۰ ۳ 
آرزوی موفقیت کرد. بعد از تعطیلات نوروز هم به 
وعده‌اش وفا کرد و ماشین رابه نامم زد. حالا نوبت 
من بود که به قولی که داده‌بودم وفا کنم و طبق حرفی 
که با بزرگوار :۰ همسرم این لقب رابه مرد صاحب 
نمایشگاه داده بود.زده‌بودم پول ماشین راقسطی 
پرداخت کنم. یک سال آز گار هر ماه به دیدن بزر گوار 
می‌رفتم و قسط ماشین را می‌پرداختم. یکی دو ساعتی 
کنارش می‌نشستم وباهم از هر دری سخن می گفتیم 
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خودم می گفتم: بزر گوار اونقدری داره که بی معطلی 
ماشین روبهم ون‌داده. پول یه پیکان براش چیزی 
نبوده لابد آما من باید با بدبختی این پول رو جور کنم و 
بهش بدم!"آری.اینگونه شد که دیگر سراغ بزر گوار 
نرفتم. همسرم با قناعت بیشتر پول پس اند از می کرد 
وسر موقع قسط ماشین راتحویلم می‌داد وم ی گفت: 
"بیر بده. نذار بد حساب بشیم پیش اون بنده خدا! "من 
اما آن مبلغ رامی گرفتم و در جیبم می گذاشتم وشتر 
دیدی, ندیدی!ایکی دو ماه‌اول بابت این کارم عذاب 
وجدان داش تم امابعد از آن وف بای ۱۳۲ 
کنار نمایشگاه بزر گوار رد می‌شدم حتی نیم نگاهی 
هم به آن نمی‌انداختم. مدتی بعد وقتی نمایشگاه به 
سوپرمار کتی بزرگ تبدیل شد نیز خوشحال شدم و 
باخودم گفتم: "بز ر گوار خودش رو بسته ورفته جای 
دیگه! علیرغم اصرار همسرم که بانگرانی می گفت: 
"نکنه برای بزر گوار مشکلی پیش اومده‌باشه؟ یادته؟ 
قلب خراب و این جور چیزا؟ تورو خدایه پرس و جویی 
بکن ہبین حالش چطوره! کلا بی خیال این قضیه شد م 
وبه‌همسرم گفتم: اخیلی جست وجو کردم امانیست. 
انگار یه قطره آب شده‌رفته توی زمین. آن روزها هیچ 
تصور نمی کردم روزی بیاید که دوباره‌اوراببینم, آن 
هم بعد از ۲۲ سال... 


-آقای دکتر جیزی شده؟حالتون خوب نیست؟ 
در خروجی راه افتادم. پیرمرد و همراهانش آرام آرام 
رساندم وروبروی پیر مردباآن سیمای رنگ باخته اش 
ایستادم و مرد جوانی را که همراهش بود. گوشه‌ای 
کشیدم و گفتم: "فر دااول وقت بیارینش بیمارستان. 
خودم اونجا هستم و همه کارای مربوط به عملش رو 
انجام میدم.نگر ان هزینهش نباشین. خودم پر داخت 
می کنم. فقط قول بدین به این پیر مرد حرفی نزنین!" 
مردوزن جوان از رفتار نامعمولم حيرت زده شد ند 
اما در عین حال خوشحال بودند و پشت سرهم تشکر 


۸ طلامات مکی 


می کر دند من اما مات نگاههایی بودم که از چشمان 
شست وش و شده در چشمه جوشان بهشتی پیر مر د 
می‌تر واید ومانند همان ۲۳سال قبل, بند در پای نگاهم 
افکنده و جذبش کرده بودا 


-من چهار ساله و برادرم دوساله بودیم که پدر و 
مادرمون روتوی تصادف از دست دادیم. پدربزر گم 
که طاقت تحمل داغ تنها پسر و درواقع تنها فرزندش 
رونداشت. از صبح تاشب مثل مسخ شده‌ها یه گوشه 
می‌نشست.نه کاری می کرد نه حرفی می زد. بعد از 
فوت پسرش حال و حوصله هیچ کاری رو نداشت. 
برای‌همین کارای مربوط به نمایشگاهروسپرد به 
برادراش. حال و روز پدربز رگ برای برادرای فرصت 
طلبش شرایطی روفراهم کرد که تونستن دار وندار 
پدرب رگ و همون نمایش‌گاهی رو که شما درباره‌ش 
حرف می‌زنین, از چنگش دربیارن. پدربزرگ وقتی 
به خودش اومد که دیگه جیزی‌نداشت و عملاً همه 
زند گیش روباخته بود.هر چند پدربزر گ دوباره 
کارش روشروع کرد. ام انتونست به موقعیت 
قبلیش بر سه. من اون روزادلم برای پدربز رگم خیلی 
می‌سوخت.مخصوصً زمانیک ه ماد ربزر گم گریه 
می کرد و می گفت: "خدا ازشون نگذره. مرد بیچاره یه 
57۳ ا 
احوالش باید بره کار گری. "من و برادرم از وقتی بز رگ 
شدیم و تونستیم بریم سر کار دیگه نذاشتیم پدربزر گ 
کار کنه امادر آمدمون اونقدری نبود که بتونیم حتی با 
وام گرفتن و قرض وقوله هزینه عملش رو جور کنیم. 
واقعاً نمی دونم چطوری از تون تشکر کنم آقای د کتر؟ 
شماجون عزیزترین کسی رو که من و برادرم توی 
زند گیمون داریم. نجات دادین. بهم گفتین توی اتاق 
عمل پدربزر گم قبل از بیهوش شدن,بانگاههای نجیب 
وپرمهرش‌نگاهتون‌می کرد. چندباری‌هم که‌برای 
ویزیتسش اومدین, فقط نگاهتون کرد. با وجود اینکه 
خواستین حرفی از دیدار ۲۳ سال قبلتون نزنم و حتی 
بهش نگم هزینه بیمارستان رو تمام و کمال پرداخت 
کردین, حتم دارم پدربزرگ شما رو شناخته. 

ابن حرف‌هارانوه حاج يونس -بزر گوار - تحویلم 
داد تابغض راہ گلویم راببندد و باصدایی پر زدار شده‌از 
زور فرو بلعیدن گریه بگویم: اون اونقدر بز ر گواره که 
نخواسته بی‌معرفتی ۲۳ سال قبلم رو به روم بیاره!" 
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دن اد های ور 


گتہ تو داداد کت ذمی کند. ی اعشار ہی کند 


٭د کت هرم انصاری 


برای خودش. آن روزهایی که به خیال خودم زرنگ 
بازی در می‌آوردم و بدهی‌ام رابه بز ر گوار نمی دادم: 
گمان نمی کردم که‌این‌باربه شکلی دیگر سر راه‌هم 
قرار بگیریم. هر چند بزر گوار بعد از یک سال ودر 
بهار امسال. چشمانش را از دنیا فرو بست. نگاههایش 
همواره در ذهنم حک شده باقی خواهد ماند. نگاههای 
اصیل ونجیبی که به آدمی رامش واعتماد وامنیت 
می‌بخشند وبه خود می‌خوانند. خداراشکر می کنم که 
حداقل در آخرین لحظات توانستم کاری کنم تابیش 
از این شرمنده نشوم. ۳ 


۴سال پیش 

1٦‏ سالة بودم که ازدواج کردم.(۶۴سال) پیش. 
خیلی زود هم بچه دار شدم یعنی ۱۲ ساله بودم که 
فرزند اولم متولد شد. فکر می کنم سال ۱۳۲۰ بود. 
دخترم هم در ۱۴ سالگی ازدواج کرد. چهار نوہ برای 
من آورده و خودش پنج نوه دارد (می خندد) من نوه 
۴ ساله و نتیجه ۲۳ ساله دارم. 

بعد از دختر اول. صاحب فرزند پسری به نام 
حبیب شدم. یک روز دیدم حال و اوضاع خوبی ندارد. 
نه دکتری در نزدیکیمان بود و نه بیمارستان های 
امروزی بود. تا بیایم به خودم بجنبم حبیب را از دست 
دادم. دو سالش بود. باورم نمی شد به این زودی پسرم 
رااز دست بدهم اما خب خدا خودش زند گی حبیب را 
به من هد یه دادہ بود و خودش حبیب را گرفت. هنوز 
داغ حبیب از یاد و دلم نرفته بود که همسرم هم در 
۷ سالگی فوت کرد. ۴ ساله بودم که بیوه‌شدم؛ آن 
هم با یک فرزند. 

پس از فوت شوهرم. مسئولیت زندگی و تربیت 
دخترم روی دوش من افتاد. زنی ۱۴ ساله. نمی دانید 
بیوه شدن در ۱۴ سالگی چقدر می تواند سخت و 
دردناک باشد. خجالت می کشیدم مادر و پدرم اشک 
هایم را ببینند. به همین خاطر شب ها هق هق می زدم 
زیر گریه. آن روزها بار سختی روی دوشم بود. 


سال ۴ بود که با آ قای لاچینی در موسسه زبان 
اشنا شدم. من شاگرد بودم و ایشان استاد. ازدواج با 
استاد زبان, پنج فرزند دیگر هدیه ام کرد. جالب است 
بدانید آقای لاچینی بود که مرا وارد حیطه بازیگری 
کرد. فامیلی اصلی من نیکنام بود ولی تر جیح دادم 


ازدواج دومم پسری به نام محمد علی است که در ۱۹ 
سالگی ازدواج کرد و یک دختر به نام سارا دارد که در 
دانشگاه سوربن فرانسه درس می خواند. 


۴سال بی رحم 


اما پسرم محمدعلی بر سر تزریسق یک آمپول 
انسولین به کما رفت. هنوز هم ان شب را که این اتفاق 
رخ داد خوب یادم است. ساعت نه شب بود که به 
خانه رسیدیم. دیدم کاری از دستمان برنمی آید. در 
وضعیت بدی قرار داشت. محمد علی چهار سال در 
کما ماند. خانه ای روبروی بیمارستانش برای زند گی 
گرفتم. روبروی بیمارستان جم. تمام وسایل بهداشتی 
و بیمارستانی را خریدم و خانه راایزوله کردم تاد کترها 
اذیت نشوند و به راحتی بتوانند به او برسند.ریه اش 
هم مشکل داشت و گهگاه تنگی نفسش پیشتر اذیقش 
می کرد. امانتی خدا بود. باید برایش کم نمی گذاشتم. 
پس‌از چهار ال کیان سرک وچهارسال علاش 
برای تک تک نفس هایش از دستش دادم. هر کاری 
که از دستم بر امد برایش کردم. زن ده نماند امامن 
هیچ وقت از رحمت خدا ناامید نشدم.سنگینی بیماری 
محمدعلی و چهار سال انتظار برای بهبود و بالاخره 
م رگش فشار عصبی زیادی به من وارد کر د. به خاطر 
همین فشار عصبی» بدنم دچار مشکل شد اما باز هم 
خداراشکر می کنم. 

گفتند سرطان داری 

پسر دیگرم محمدرضا متولد سال ۱۳۳۷ بود. ۲۰ 
ساله بودم که او رابه دنیا آوردم.اوھم در ۲۷ سالگی 
یعنی وقتی من ۴۷ ساله شده بودم مرا ترک کرد. 
در سال ۶۵ اورااز دست دادم. د کترم گفته بود که 
سرطان دارم. پسرم اصرار کرد که برای معالجه به 
فرانسه سفر کنم. به فرانسه رفتم و به همراه عروسم از 
آنجا به آلمان رفتیم تا برادر او به معالجه ام بپردازد. 
پس از اینکه پزشکان معاینه ام کردند گفتند چیزی 


بشنوم. محمدرضا در ایتالیا مهندسی برق خوانده بود 
و در رفس نجان سر یک پروژه برقی بود و کار می کرد. 
حتی به فکرم هم نمی رسید که وقتی بر گشتم جسد 
فرزندم را در سر دخانه بیمارستان ببینم. 

به‌یاد دارم ۵۰ روز به دیوار تکیه زدم و گریه 
کردم. نه خواب داشتم و نه خوراک. محمد مهدی 
پسر دیگرم است که در سال ۲ به دنیا آمد. حدود 
۰س ال است که در آلمان زندگی می کند و حالا 
بیشت از ۵۰سال دارد. فرزند چهارمم مریم پس از 
محمدمهدی به دنیا امد و فرزند پنجمم محمود متولد 
سال ۵۶است که شسهریور ماه پارسال ازدواج کرد و 
رفت سر خانه و زندگی اش و از آن موقع است که تنها 
زندگی می کنم. خدا را شکر همه بچه هايم بهترین 
بعد از اینکه آقای لاچینی هم تنهایم گذاشت با فیروز 
سرطان کبد داشت و بیشتر روزهایمان در بیمارستان 
می گذشت. روحش شاد. ھمیشے روی صحنه تثاتر 
حضورش را تحسین می کردم. به هر حال همه چیز 
دست به دست هم داد تا من بمانم و داغ رفتن تک تک 
عزیزانم را بچشم. شاید این هم نوعی امتحان بود. 


زنی که در خانه ام را کویید 

«نمی شود نشست و گفت که خسته ام چرا از بین 
این همه آدم من و ... من بارها سختی دیده ام اما هیچ 
وقت اینها را نگفته ام. در همان روزهایی که داغدار 
بودم سعی کردم دوباره به زند گی ام بر گردم.دعامی 
کردم. اميد داشتم به رحمت خدا. می دانید خدا هیچ 
کارش بدون حکمت نیست. خودش کمکم کرد تا پس 
از مر گ فرزند دو ساله و همسرم. م گ دو جوان دیگر 
و همسر دومم باز هم روی پایم بایستم. همه را تقدیر 
دانستم و فقط برای آرامش روحشان دست به دعا 


منبع: خب رگزاری فارس ‏ 


سس 


«پرنده کوچک خوشبختی» با نام یک نفر عجین شده؛ «آزیتا لاچینی»! بازیگری که 
سال هاست دیگر تیتر نخست اخبار هنری و سینمایی نیست و کمتر کسی از او خبر 
می گیرد؛ حتی همکاران قدیمی‌اش. او سال هاست که به تنهایی زند گی می کند ولی 
ھمیشے بساط چای خوش عطرش به راه است؛ مثل همه مادرها:«این روزها دیگر 
کسی سراغی از من نمی گیرد. حال و روز خوبی ندارم. نه می توانم بنشینم نه راه بروم 
٤‏ دارم. حافله ام در زنده نگه داشتن عاطرات عوب است. 
علا که قرار شده درباره ٘1 حرف بزني بهتر است داستان زندگی ام را 
از ۱۱ سالگی آغاز کنم؛ آخر این سنی بود که در آن ازدواج کردم.» 


بلند کر دم. در کش سخت است. راستش را بخواهید از 
کسی انتظار ندارم در کم کند چون اصلا دوست ندارم 
کسی چون من داغ فر زند ببیند. برای خودم از خدایم 
آرامش خواستم. 

یک روز من در خانه نبودم. زمانی که به خانه 
ب رگشتم همسایه ها گفتند که خانمی با مشت به در 
خانه ام می کوبید و باصدای بلند می گفت چه کردی 
که مرگ جوان هایت دیوانه ات نکر د؟ پس از اینکه 
همسایه ها قضیه رابرایم تعریف کردند رفتم و اسم و 
آدرسش را پرسیدم. خانه اش را پیدا کردم. نشستم و 


حقیقت را برایش گفتم, دلداری اش دادم. آنقدر با او 
صحبت کردم و با هم راز و نیاز کردیم که وقتی چهلم 
پسرش رسید آرام بود. خودم هم آرامتر شده بودم. 
به او گفتم من برای همسرانم هر کاری که از دستم 
برمی آمد کردم و برای فرزندانم در تربیت چیزی 
کم نگذاشتم اما خداهدیه ای داده بود و خودش هم 
گرفت. من باید مادری می کردم. من باید امانتداری 
می کردم. مسئولیت گردنم بود. باید برایشان کم نمی 
گذاشتم. خداراشکر پیش وجدانم ناراحت نیستم. خدا 
هر کس رابه گونه ای می سنجد. شاید مر گ عزیزانم 


هم ازمایشی بود که من باید پس می دادم. 


مادر بودن رسم و رسوم دارد 

گاهی مادرم رابه یاد می آورم. آنقدر با مادرم 
صمیمی بودم که شاید کسی باورش نشود. زمانی که 
شنید می خواهم در فیلم بازی کنم گفت که پدرت 
نباید بفهمد و خودش هم ارتباطش رابا من قطع کرد تا 
اینکه از مرجعی شنید که بازیگری حرام نیست. همان 
روز بود که به خانه ام امد و از من عذرخواهی کرد. 
کمی ناخوش احوال بود. در اکثر اوقات خانه فرزندان 
دیگرش هم سر می زد اما به محض اینکه حالش بد می 
شد یا دلتنگ می شد. به من زنگ می زد و من می رفتم 
دنبالش. بارها و بارها دکتره ااز او قطع اميد کردند 
ولی من با سماجت فراوان می گفتم من پرستارش 
می شوم. گاهی داد می زد. گریه می کرد و من به او 
می گفتم من پرستارت هستم. د کترش می گفت تو 
می دانی که روزهای آخر عمر مادرت است و باز با 
امید هر نیم ساعت به او نوشیدنی می دهی تاویتامین 
بدنش کم نشود؟ 

یکی از همین روزها مادرم خانه برادرم بود. به 


بیمارستان رفته بودند تا | کسیژن خونش راجک کنند. 
به من خبر دادند که حالش نامساعد است. سر کار 
بودم. ناخواسته مجبور شدم فردا صبح خودم رابه 
مادر برسانم. دعایم می کرد ومی گفت خدا پسرت را 
بیامرزد. خدا سالم نگهت دارد. شاید دعاهای اوست 
که امروز من با آرامش زنده ام. 

مادرم رادرسن ۳ سالگی از دست دادم. می 
دانید مادر بودن رسم و رسوم دارد. سختی دارد. بايد 
امتحان پس بدهی, به همین راحتی نیست که بروی و 
ازدواج کنی و فرزنددار شوی. 


می آید وقتی مادرم تحت مراقبت های 
ویژه بود و پسرم محمد علی و دخترش 
سارابرای دیدن او آمده‌بودند. پسر و 
نوه ام رابه نام کوچک صدازد و بعد به 
کمارفت. در لآ بالای سرش بودم. 
برادرم با لحنی پر از غم گفت: «خواهر. 
نفت چراغ دیگر تمام شد.» اما من باز 
امید داشتم که بماند. بمان د تاخوبی هایش راجبران 
کنم. احترام مادرم را خیلی داشتم و عاشقانه از او 
پرستاری می کردم. با اطمینان می گویم دعای خير 


فیلمنامه هایی که بازی نمی کنم 

سال هاست که سر کار نمی روم. هر چند وقت 
یک بار فیلمنامه ای برایم می فرستند و می خوانم و 
می بینم فیلمنامه را دوست ندارم و جواب منفی می 
دهم. راستش رابخواهید زیاد نمی توانم سر صحنه 
بمانم. انرژی قدیم را ندارم اما دوبله را دوست دارم. 
گهگاه برای دوبله دعوت می شوم. دوبله کردن در 
کنار همکارانم در این عرصه انرژی ام را زیاد می کند. 
روحیه می گیرم. 


خاطره ای از مردم 

در بیشتر اوقات کسانی که من رامی بینند. می 
رابالامی برد. یک بار به یاد دارم که به زیارت امام 
رضا (ع) رفتم که یکی از خدمه مرا شسناخت. مرا برد 
نزدیک ضریح تا نم از بخوانم؛ نمی دانید. انگار دنیا را 
به من دادند.در آن زمان که جوان بودم بیشتر مردم 


3 ١ا۹۳‏ اتات ن تس 


مرامی شناختند امااینکه هنوز هم مرابه خاطر دارند 
خیلی خوشحالم می کند. یک روز یک جوان ۱۷ ساله 
نزدیکم آمد و حالم را پرسید. باورم نمی شد که او فیلم 
های من را دیده باشد امامو به مو کارنامه کاری ام 
رااز بر بود. 

با نمک ترین اتفاق 

درست نمی دانم چه تاریخی بود اما سر کار دآ 
باکلاهو | بی کلاه» بودم که اتفاق جالبی برایم افتاد. 
سر این کار جمشید مشایخی, عزت الله اتتظامی, علی 
نصیریان, مرحوم فنی زاده و ... نیز حضور داشتند. 
من باید یک مسیری را در تاریکی می دویدم و می 
گفتم «سیاهپوشان آمدند», دویدم اما ناگهان از پله 
ها خوردم زمین. 

آن روزها ۷ماهه دخترم مریم راب اردار بودم» 
بازی که تمام شد به پشت صحنه آمدم که ناگهان 
دو پرستار من را گرفتند و روی برانکارد گذاشتند. 
قضیه را پرسیدم. گفتند ممکن است بچه ات سقط 
شده‌باشد, کفشم راد ر آوردم و گفتم من چیزیم نیست. 
پایم بریده است و خون می آید. به آمبولانس بگویید 


برود. بعدها تعریف کر دند که ماجرااز این قرار بود که 
آقای نصیریان زمین خوردن من را دیده بود و ترسیده 
بود. به همین خاطر به عوامل گفته بود آمبولانس خبر 


چه خبر از این روزها؟ 

هر چند این روزها بیماری وج ودم را گرفته اما 
باز هم می خندم و دنبال دلخوشی می گردم تا خدارا 
شکر کنم و شاد باشم. دوست دارم به خودم اعتماد به 
نفس بدهم. من زنی قوی بوده ام و هستم. پس نباید 
مقابل فراز و نشیب های زند گی کم بیاورم.صددرصد 
هر کسی در زند گی اش مشکلات زیادی دارد اما این 
روزها مشکل من بیمه و مسائلی است که برایم هزینه 
سرسام |وری دارد. سال ها تجربه بازی در سریال ها 
وفیلم هارا دارم اما با این همه از طرف سازمان ارشاد 
تحت بیمه ای هستم که اصلا کمکی به هیچ بیماری 
نمی کند و هیچ به درد من نمی خورد و همه ویزیت ها 
و داروهایم را آزاد حساب هی کنم. 

برای درمان بیماری هايم مجبور شدہام به چند 
بانک بدهکار شوم و وام بگیرم. فقط از خدا می خواهم 
کمکم کند که بدهکار از دنیا نروم. زند گی همین است 
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ھر کس مر تکب اشتناهی شدہ ا کتشافی هم نک ده است 


٭ کالنله 


الهه خسروی یگانه 


پروژه یار دوازدهم پروژه‌ای بود که در حمایت 
از تیم ملی ایران در جریان جام جهانی و حضور در 
برزیل مطرح شد. در این پروژه قرار شد بازیگران برای 
حمایت از تیم ملی به برزیل سفر کنند و ویژه برنامه‌ای 
از حضور آنان در برزیل تهیه شود.این ویژه برنامه با 
تهیه کنند گی سید جوادهاشمی, بازیگر و کار گردان و 
کا رگردانی محمدحسین لطیفی قرار است ساخته ودر 
شبکه نمایش خانگی پخش شود. 

الناز شا کر دوست.محسن تنابنده. مهنازافشار. 
بهاره رهنماء پیمان قاسم‌خانی, لاله اسکندری, 
مر تضی‌پاشایی بهنوش طباطبا یی بهنوش بختیاری, 
کامبیز دیرب از.مهدی پا کدل, امین حیایی. بر زو 
ارجمند. سیامک انصاری. سید جواد ر ضویان, رامبد 
جوان و... از جمله نام هایی بودند که برای حضور در 
این پروژه مطرح شدند. 

آمابعد از ب ر گزاری نشست خبری پروژه یار 
دوازدهم "که با حضور سید جوادهاشمی, محمد حسین 
اتی ومخمدرضا گلزازبرگزآزش ده موج اغراف 
بازیگران از این پروژه صفحه روزنامه‌ها و سایت‌های 
خبری رافراگرفت.سید جوادهاشمی: تهیه کننده 
این برنامه در وا کنش به‌این انصراف‌هاوحرف و 
حدیث‌هایی که پیرامون هزینه این سفر شکل گرفته 
بود واکنش نشان داد و گفت: "از زمانی که پروژه اعزام 
هنرمندان وپیشکسوتان فوتبال ومدیران باشگاه‌ها 
به جام جهانی تحت عنوان پروژه یار دوازدهم "آغاز" 
شد. هجمه بی‌آمان تھمت و افتراو توھین به حامیان و 
سر مایه گذاران این پر وژه‌به صورت کاملابرنامەریزی 
شده رقم خورد وعده‌ای بی آن که بدانند هدف از این 
سفر چیست ویااینکه حتی اسامی مسافرین اعزامی 
رابدانند. شروع به تخریب این مجموعه و مسافران 
آن کردند." 

اوادامه‌داده‌بود: گله بسیار است.از هنرمندانی 
که در لیست اعزام نبودند و شروع به مصاحبه‌های 
رنگین کردند که هیهات.مابه این سفر نمی‌رویم. 


بی آنکه‌بگویند آیاواقعاً آنهابه این سفر دعوت شده 
بودند؟ازافرادمتظاهری که خود رابه‌این پر وژه 
چسبانده و در نهایت با مظلوم نمایی و نشر اکاذیب 
بیهوده و به قصد تشویش آذهان عمومی و بز رگ نشان 
دادن خودپس از گر فتن میلیون‌ها تومان از این قطار 
پیدا شدند." 

هاشمی درباره هزینه سفر این بازیگران به برزیل 
هم‌توضیح داد واظه ارداشت: یا آنهایی که‌از 
رفتن هنرمندان به جام جهانی گله می کنند از خود 
پر سیده‌اند هز ینه اعزام آنهاچقدر است؟ تعداد انها 
چند نفر است؟ آیا مردم عزیزمان می دانند هزینه 
اعزام ۰ ۴هنر مندمابه‌جام‌جهانی باهزینه‌قراردادیک 
فصل یک فوتبالیست لیگ بر تری بر ابری‌می کند؟ 
آیا پولی که باسرمایه گذاری بخش خصوصی جهت 
اعزام هنر مندان در نظر گر فته شده بیت المال است یا 
قراردادهای میلیاردی باباز یکنان مصد وم ؟ در حالی 
که همه برای عکس یاد گاری گر فتن بااین هنر مندان 
در رقابت هستند. چگونه است که حضور این افراد در 
جام جهانی برای تولید یک پر وژه‌سینمایی به بز ر گترین 
مشکل جامعه تبدیل شده؟ جرا سی نسبت به لیست 
مدیران‌باشگاه‌هاومربیان وپیشکس وتان که‌باهمین 
گروه‌به جام جهانی اعز ام می شوند. حساسیتی ندارد ؟ 
آاآنجا دیگر بحث پول بیت المال نیسست؟ آیامردم 
می دانند در امدی که از حضور هنر مندان به دست 
می‌آید. صرف حضور مدیران و پیشکسوتان فوتبال در 
جام جهانی می شود؟'' 

درادامه به دلایل انصراف‌هنر مندان از این پروژه 
می پردازیم: 

نیوشاضیغمی:علی رغم اینکه حضور در کنار 
ملی‌پوشان فوتبال کشورمان که در رویداد مهم جام 
جهانی شر کت دارند و به فکر افتخار | فرینی برای ایران 
عزیزمان هستند یک افتخار محس وب می شود و هر 
کسی دوست دارد در این شرایط در این رویداد بز رگ 
در کنار بچەھای ایران باشد و بازی‌هایشان رااز نزدیک 


تماشا کند. اما به شخصه حس کردم وظیفه‌ای بز رگتر 
از حضور در برزیل بر دوش من است. 

لاله اسکندری:این روزها تب فوتبال و جام جهانی 
بیش از هر زمان دیگری در جامعه به چشم می خورد 
وهمهمردم آرزودار ند بچه‌های‌ایر آن دراین‌میدان 
بز رگ سربلند ظاهر شده و پرچم سه رنگ کشور 
عزیزمان رابالاتر از ھمیشه به اهتزاز در بیاورند. 


بابک حمیدیان:دوست ندارم باهزینه مردمی که 
به سختی زند گی خود را می گذرانند به برزیل بروم. 
امیر حسین رستمی :وقتی مر دم مخالف سفر ما 
هستند چراباید به برزیل برویم؟ قرار بود با این کار 
اتحاد ایجاد کنیم اما حالا اتحاد از بین رفته است. من 
برزیل بودم اما از این سفر انصراف می‌دهم. 
حمید گودرزی :برای اعزام هنر مندان هزینه‌ای از 
ماگرفته‌نشده‌امابرای‌همراهان هنر مندان, هزینه‌ای 
نزدیک ۳۸میلیون تومان دریافت می‌شود ومن چون 
پژمان بازغی:با توجه به مشغله کاری که دارم 
از حضور در پروژه "یار دوازدهم "به کار گردانی 
محمدحسین لطیفی انصراف دادم و نمی‌توانم با آنان 
به برزیل بروم. 
روبا تیموریان و مسعود رایگان :از همان اول 
ازمادعوت شد ومن شرایط آن‌راپرسیدم.امامن 
وآقای‌رایگان رفتن‌مان‌راتاییدنکردیموقصدرفتن 
هم نداریم؛ نمی دانم چرااسم مارا در لیست کسانی که 
قرار است به برزیل سفر کنند قرار داده‌اند.من و آقای 
رایگان به دلیل مسائل شخصی و کاری تصمیم گر فتیم 
که به‌این سفر نرویم ام در مطبوعات ورسانه‌ها این 
طور عنوان شده که رفتن ما تایید شده است. 
امین حیایی:من به برزیل نمی روم و در ایران 
در کنارمردم تیم ملی راحمایت می کنم.حرف و 
حدیث‌هایی برای‌هنرمندان درست شده که واقعاً در 
شأن و شخصیت ماهنرمندان نیست وبا توجه به همین 
م مورد از رفتن به برزیل منصرف شدم. 
2 آشامحرابی بهدلیل بازی دریک 
سریال نمی توانم در این پروژه شر کت 
داشته باشم. 


تکذ یب برای ادعای کیمیایی در مورد غسل دادن فر وغ! 


مسعود کیمیایی در گفت و گوی تازه‌ای. سخنان 
عجیبی بر زبان آورده‌و تا آنجا که پای فروغ فرخزاد به 
میان کشیده می‌شود و مسعود کیمیایی در مقام غسل 
دهنده‌فروغ وچهره‌موثر در تشییع این شاعر جوان 
حضورش را برای نخستین بار مطرح می کند.مسعود 
کیمیایی در این رابطه می گوید: "فروغ فرخزاد در 
حادثه رانند گی سرش به جدول می‌خورد و کشته 
می شود. باید فردابرویم از پزشکی قانونی جنازه‌اش 
راتحویل بگیریم و تشییع کنیم.اتومبیل خواهرم 
رامی گیرم. نوزده ساله‌ام. تصدیق رانند گی ندارم. 
همه سوار می‌شوند. محمدعلی سپانلو" "مهرداد 
می اس ها عیل نور که و 2 
احمدی .راه‌می‌افتیم به سمت پزشکی قانونی. جنازه 
راب اامبولانس حمل می کنند. تند می‌رود. همه جا 
می‌مانند.جا مانده‌ها می‌روند ظھیرالدوله. ما به دنبال 
آمبولان س می پیچیم زر گنده آنجایک غسالخانه 
هست. مردی از غسالخانه بیرون می آید. می‌گوید: 


غسال‌زن‌نداریم.باید به مر حوم محر م شوید.خطبه‌ای 
خوانده‌می شود دونفر از مابه فروغ محرم می شویم. 
می‌شویم برادران او. روی‌او آب می‌ريزيم. (لحظه‌ای 
سکوت) مگر می شود کسی این حوادث رادیده‌باشد 
ودروغ بگوید؟ مگر می‌تواند به خود اجازه دهد چیز 
دیگری‌بگوید؟ فیلمس از آینده‌این سے زمین است. 
اصلاً مگر می‌تواند از اینها خلاص شود؟" 


این گفته هابلافاصله باپاسخ‌هایی همراه‌شد که 
نخستین آنها درباره بحث غیرشرعی بودن چنین 
عملی است واینکه اساسا مگر می شود دو مردی که 
نسبت برادری‌ندارند.بر ایشان خطبه بر ادری بایک 
و ۹ اا اکر زنی در چنین 
موقعیتی قرار گیرد که هیچ زنی نباشد. غسلش توسط 
مرد نامحرم اشکال شرعی ندارد؟ هرچند اگر چنین 
موضوع جالبی که کیمیایی مطر ح کر دهد ر فقه بود. 
چه لزومی به طرح این موضوع با مسعود کیمیایی بود 
وبرای خود غسال» خطبه بر ادری 
خوانده می شد! 


“٭ "بت باباسع 
قاطع ''پوران فرخزاد خواهر 
بزرگ فروغ‌فرخزاد مواجه 
راتکذیب وتا کید کرد حتی در 
ا 
مسعود کیمیایی حضور نداشته 
است.پوران فرخزاد درباره‌وقایع 
منجر به غسل فروغ تصریح کرد: 
اینکه در زر گنده مرده شور نبود. 
در ست است وپس ازاین.فروغ 
را به ظهیر الدوله آوردند. در 


رگیر پیدا کردن یک 
ت دشواری کرد چرا 
| توجه به اعلام ما(که 


سال است کسی آنجانر فته وجود داشت وفروغ را 
| نجا بر دند. مقداری طول کشید تا کسی برای غسل 
بیاید و در نهایت زنی راپیدا کردند که آمد وغسل 
فروغ راانجام داد. تنهامن به همراه دختر عمه‌ام. 
احمدرضااحمدی, علیرضا میبدی واسماعیل نوری 
علاء (نوری علاء رامطمئن نیستم) حضور داشتیم که 
رفتندوفروغ رابرای آخرین‌بار در آن‌اتاق‌دیدند. 
دختر عمه‌ام اصرار کرد که برای آخرین بار بیاوفروغ 
راببین و گفت: "مثل ماه‌شده‌است "ومن نتوانستم 
بروم‌واز انجا | وردند وبه خاک سپردند.شاهد 
حرف‌های‌من‌هم اشخاصی که 
نام بردم. هستند. 

فرخزاد ضمن اظهار تعجب 
از روایست مسعود کیمیایی از 
این واقعه‌یاد اورشد:با کمال 
احترامی که برای آقای کیمیایی 
قائلم. گفته‌هایشان را تکذیب 
می کنم و متاسفانه تمام اینها 
که گفته‌اند. داستان است. 
ایشان هیچ نقشی در غسل فروغ 


٭-٭ 


- دار ست حر قاروا 


دا عاقلانه 


سکوت کن 


این تشییع جنازه نیز ثبت شده 
چگونه بوده است. 


۵ درٹڑھرروت 


7 خانه‌های سکن مهی به خاطر این اختلاف 
اززندگی در ملک شخصی شان منع شوند. در حالی 
که بر خلاف قرار داد و توافقات مسکن مهر مبنی بر 
اینکه خرید ونصب پکیج وهزینه نقاشی. سرأمیک. 
موکت کف,رادیاتوروشی رآلات سرویس بهداشتی 
و اشپزخانه به عهده پیش فروشنده است. این خانه 
نا سامی این امکانات یودوحتی هر مالک خود باید 
به خرید کنتور آب واحد اقدام کرده و عجیب‌تر آنکه 
برای دریافت گاز نیز هر مالک بایدبەدنبال گرفتن 
کان عند امضاازافرادمختلف برای دریافت گاز 
واحد خود باشد در حالی که باز هم طبق قوانین مندرج 
در قرارداد مسئولیت خرید و نصب کلیه انشعابات به 
عهده پیش فر وشنده است. 

داور بخش عکس و پوستر سی ویکمین جشنواره 
بین‌المللی تتاتر فجر تصریح کرد: با این حال مارا 
وادار کر دند سندی که در آن نوشته شده بود ما خانه 
راب دون‌هیچ گونه عیب ونقصی تحویل گرفته‌ایم 
امضا کنیم! حتی می گفتند اگ تاراحتی امضانکن و 
رھے ۳ زرا حال اینکه‌حالاتردیک‌به سا 
است. اقساط وام بانک مسکن را که با تحویل خانه‌هاء 
پرداخت آنها آغاز می‌شود پرداخت می کنم اما اجازه 
اسیاب کشی به منزلم راندارم. 


مصطفی گلیاری 


وپروانه وخاک راسے می‌برد. خمیازه‌بود. پشت 
خمیازه‌ی بی حوصلگی.اگر به کوه‌می‌رفتی. می‌دیدی 
که‌دهانه‌ی غارهایش رابه خمیازه‌باز کر ده.اگر به خاک 
نگاه می کر دی» می‌دیدی که لب‌هایش از خمیازه‌های 
عمیق, تر ک بر داشته. زیر درختچه‌های جلو دانشکده 
هر جاجکه‌ای سایه بود. کسی زیرش خمیده بود. من و 
بچه‌های گر وه. پشت دانشکده‌ی هنر تلپ شده‌بودیم 
و بعدازظهر تابستان کسالت‌بار آن سال راسنگین‌تر از 
سنگ سپری می کردیم .نه ھیجانی بود »نه حر فی تازه. 
خداخدامی کردیم بادی که انگار از دهانه‌ی سشوار 
هره می کشید. خاموش شود. در چنین روزی بود که با 
"حمید آلمان آشنا شدیم. ۲۷ ساله بود. موهایش بلند 
و کمی تابدار و چشم وابرومشکی و سیبیلو بود. تی‌شرت 
سفید یقه هفت وشلوارجین وصندل انگشتی پوشیده‌بود. 
دوربینی هم بر شانه‌اش بود که از آن خوب‌هایش بود. 
دانشجوی عکاسی و تاجر گلیم‌های کهنه‌ی ایرانی بود. 
به روستاهای بوئین زهراو کر مان و کردستان و جاهای 
دیگر می رود ضمناً از صحنه‌های زند گی روسستاییان 
عکس می گیرد ود ر آلمان نمایشگاہ راه‌می‌اندازد. 
متولد وبزرگ شده‌ی یکی از خانه‌های قدیمی ووسیع 
منیریه‌ی قدیم بود. پدرش از حجرەدارھای بازار فرش 
بود. یکی یک‌دانه وعزیز فامیلش بود امامدام آنهارابه 
دردفراق خودش دچار می کرد. پس از دیپلم.به هند 
رفته بود و فلسفه‌ی هفتاد و دو رنگ هند رادیده بود. دو 
سال بعد وجب به وجب دیوار چین راخواند و کنفسیوس 
راب ابودا آمیخت وبه خراسانرفت.به قول خودش 
از خانقاه گنبد سبز مشهد و مدرسه‌ی شیخ محمد باقر 
ساعدی خراسانی تا کوچه پس کوچه‌های خانقاه‌های 
گناباد وبیهق ونیشابور راباجاروی م ڑ گانش روفته 
بود. بعد به آلمان رفت و شد تاجر فرش ودانشجوی 
عکاسی.بااین که من وحمید آلمان مشتر کاتی‌مثل گلیم 
ودوربین و فلسفه داشتیم. قلباً به هم جذب نشدیم اما 
او در گروه‌ما ماند. 

عصر چهار شنبه بود. آسفالت خیابان‌های دانشگاه, 
داغ‌تر از خا کستری‌بود که‌روی سیب زمینی‌های تنوری 
زغال گداخته خوابیده. هوا چنان شعله‌ور بود که کلاغ‌ها 
به گنجشک‌های نیم مرده محل نمی گذاشتند. داشتم 
از بچه‌ه ای گروه که روی چمن‌ه ای کنار کتابخانه‌ی 
مر کزی ولوبودن د. عکس می‌انداختم. ناصر گفت: 
"چطور روت میشے جلو حمید آلمان عکس بندازی؟" 
راست می گفت!عکاسی من دربر ابر دیدی که حمید 


آلمان داشت. صفر بود. نگاتیوهایش را در تاریکخانه‌ی 
مجھزش روی هم مونتاژ می کرد و تابلوهایی می‌ساخت 
که پر از حرف بود. دلم می‌خواست بے اوبگویم یادم 
بده‌ولی خام بودم ودوست نداشتم کم بیاورم. آخرین 
عکس راهم‌انداختم ودوربین‌رادر کیف گذاشتم. حمید 


آلمان گفت: "اگه دوست داشتی, امشب بریم خونه‌ی 
ماعکسانوچاپ گر پیشنهادش آن‌قدر خواستنی 
بود که خصلت کم‌نیاوردنم را سوزاندم و گفتم: "واقعا؟ 
خوشحالم کر دی!" افتخاری بود که به تاریکخانه‌ی او 
بروم. دیدش در عکاسی از نصرالله کسرائیان کمتر نبود 
ومن ‌ازاین که مرابه تاریکخانه اش دعوت کرده‌بود. 
اناری شده بودم که از اشتیاق, منفجر شده بود. 

شب بود که به خانه‌ی آنهارسیدیم. حیاط بزر گشان 
بافلورسنت‌های رنگین.روشن ورنگارنگ شده‌بود. 
صدای آرامش‌بخش فواره‌هایی که در چندین حوض 
می ر قصیدن‌د. :دلم‌رابه هیجان اورد.از ميان دو ردیف 
اقاقیا که درخت خاطرات محبوب من است. .گذشتیم 
واز دری چوبی ومنبت کاری به سر دایه‌ی ساکتی وارد 
شدیم که تخت چوبی و حوض و پشتی داشت. مرابه 
تاریکخان هاش بر د. دوربینم را گرفت وفیلم رابیرون 
کشید وبا مهارتی بی‌بدیل, کارهای ظهور و ثبوت را 
اجام داد وفیلم رادر آگراندیسمان گذاشت وهمه‌را 
نگاه کر د. یکی از عکس‌هایی را که همان روز از خودش 
وبقیه انداخته بودم.انتخاب کر د.عکس رابز رگ کرد 
وپس زمینه‌اش راروی کادر آورد. باز هم بز رگ کرد 
وروی صورت دختری زوم کرد که هنگام "شاتر "زدن 
مناز آنجامی گذشت. آن قسمت از عکس را چاپ 
کرد و پرسید: این رو می‌شناسی؟" 

می‌شناختم. "آناهیت ا" بود. دانشجوی ترم اول 
باستانشناسی.اهل بجنورد. ٩‏ ۱ سالهبالابلند و تراشیده 
وبسی کلاسیک تر وسرد تراز عروسک‌های اشرافی. 
باحجاب بود و آرایش نمی کرد. به قول حافظ: "تو را 
که خسن خداداده هست و حجله‌ی بخت /چه حاجت 
است که‌مشاطه‌ات بیاراید ".به حمید آلمان گفتم: 
کے ہیس ےد و ی 
نکردی!این عکس رو می‌خواستی! لبخندی شکرین 
نفارم کرد و گفت: "باری...اين عکس راتوانداخته‌ای! 
جوابم چی شد؟ می‌شناسیش؟ " برایش توضیح دادم 
که کیست. پرسید: ‏ کسی تو زند گیشه؟" گفتم: گمان 
نکنم. جعفر دوسش داره. چند بارم کوشش کرد ولی 
به جایی نرسید. به جعفر گفته تاد کتر اشونگیره لباس 
عروسی‌نمی‌پوشه. "حمید جوابی نداد. آن نگاتیورااز 
حلقه برید و برای خودش برداشت و گفت: "شنبه باهم 
بریم گروه باستانشناسی. دوست دارم یه مدت عمله‌ی 
تاریخ بشم." 

شنبه صبح. :باحمید سر کلاس د کتر نگهبان 
۴272 میس" جام مارلیک "بود که او 


0.‫ .یچ سے _ اطلاعات بی ٹن ۳۹۰ 


کشغش کردہبودوبازیر کی وپذیسرش خطر مرگ 
نگذاشت شاپور غلامر ضا آن رااز چنگش بیرون بیاورد۔ 
می گفتند همان شبی که جام راازدل خاک‌های تاریخ 
در آورده‌بود.زیر گلولەھای افرادشاپور غلامر ضاء 
بەشھر گریخته بود و خبر کشف جام مارلیک رابه 
سازمان یونیسف مخابره کر ده‌بود. کلاسش‌جای 
سوزن انداختن نداشت.من و حمید آخر کلاس ایستاده 
بودیم وبه اسلایدهانگاه‌می کر دیم. جعفر که دستیار 
د کتر نگهبان بود روی یکی از عکس‌ها توضیحی اضافی 
داد: "سوراخ‌هایی که روی چادر د کتر نگهبان می‌بینین: 
جای گلوله‌های افراد شاهزاده‌ی پهلویه! این حرف که 
د کتر نگهبان‌نمی‌خواست در آن کلاس مطرح شود. 
دانشچوها را به شور آورد و شعار ضد حکومتی دادند. 
اوضاع. .الم شد ودانشجوهای انقلابی وساوا کی به 
جان هم افتادند. یک هوحمید آلمان پر یدودست آناهیتا 
را که ترسیده‌بود. گرفت واوراشتابان‌بیرون‌برد.من 
هم دنبال‌شان رفتم.بیرون دانشکده به آنها رسیدم. اما 
جلو نر فتم چون ديدم ناهیتا دستش رامحکم از دست 
حمید بیرون کشید و خواست بر ود. حمید کیف او رااز 
شانه اش قاپید و گفت: "رم نکن دختر! یه ریزه صبر کن! 
کارت دارم. آناهیتا گفت: "آقای محترم خیلی ممنون 
که من رو از جبهه‌ی جنگ نجات دادین. حالا که تشکر 
کردم.دست از سرم‌بردارین! حمید گفت: آناهیتا 
خانم من یه ولگرد مزاحم نیستم. اسمم حمیدہ. آلمان 
درس می‌خونم. امسال اومده بسودم یه خورده عکس 
بندازم و گلیم بخرم که دیروز یھو ديدم دلم رو فروختم 
به شما. لطف کن و بذار یه خورده همدیگه رو بشناسیم 
شاید خریداردلم شدی...البته قابل شمارونداره.. در 
این زمانه که گران است قیمت هر چیز / تو می‌خری دل 
من را؟ فروشم ارزانش!" آناهیتا گفت: ''حمید خان!من 
اهل خرید و فروش دل نیستم. لطفاً کیفم رو بدین!" 
وقتی که آناهیتاچند قدم‌دورشد.حمید گفت: 
"چراواستادی؟ بریم دنبالش آدرس‌شوپیدا کنیم." 
گفتم: "کوی دانشگاه‌می‌شینه. آدربست گرفتیم و 
زودت از اناهیتابه کوی رسیدیم.همین که آناهیتا 
ازاتوب وس پیادهشد.حمید جل وش را گرفت و گفت: 
"آناهیتامن عاشسق شسماشدم چند ساله که مادرم‌هی 
خوشحال کنم. خوب نیست آدم با ثروتش پُز بده ولی 
چون مادیات نقش مهمی در خوشبختی دارن, بهتون 
میگم که وضع مالی بابام و خودم خیلی خوبه. خودمم 


از هیجده‌سالگی توی کشورهای دیگه زند گی کردم. 
اگه‌بگی آره میریم آلمان واونجامی‌تونی درست رو 
ادامه‌بدی." آناهیتا که کیفش رادو دستی جسبیده بود. 
گفت: شما چقدر کنه‌هستین!آ قای محترم من آماد گی 
ازدواج‌ن دارم لطفاً تمومش کنین! حمید گفت: صبر 
من خیلی زیاده.تاهر وقت که آماد گی پیدا کنین, صبر 
می کنم به شرطی که بهم بگین صبر کن! آناهیتا گفت: 
"معذرت می‌خوام من دیگه‌باید برم." وشتابان از عرض 
خیابان گذشت و وارد کوی شد. حمید خواست دنبالش 
برود. دستش را گرفتم و گفتم: 

"حمید بی‌خیال ۷ شوااین دختره‌اینجا آبروداره" 
گفت: "مگه من دارم بی آبروش می کنم؟" گفتم: اخب 
آره‌دیگه! يه کاره اومدی جلو خوابگاه. مردم نمیگن این 
پسرہبااین دختره چکار داره؟ اونا که نمی دونن توداری 
ازش خواستگاری می کنی. " گفت: "ربط من به آناهیتابه 
مردم چەربطی داره؟ گفتم: حمید آلمان گرامی!اینجا 
ایرانه. اینجا هم که واستادیم. جلو خوابگاه دختر ونهس. 
آ ناهیت هم یه دختر هردمبیل نیست و واسه خودش 
اصولی داره. می بینی که باحجابه و حجابش هم ادا 
نیس. امیر آبادراگرفتیم و پیاده‌پایین آمدیم. چندی 
که بی حرف گذشتپرسید: ساکن ساختمون شماره 
چنده؟" گفتم: ۰۲ ۳۵ نفری دختران... منظور؟ "جلو 
تلفن همگانی ایستاد و داخل باجه شد.سکه‌ای در 
تلفن انداخت.من‌هم خودم را کنارش چپاندم. مرا 
بادستش از باجه بیرون فرستاد و در رابست. چند 
دقیقه بعد باخندهی ناز کی که زیر سبیل و توی 
چشم‌هایش بود بیرون آمد. گفتم: "من رواز کجا 
تابه کجا کشوندی, حالا نامحرم شدم؟ "دستی بر 
شانه‌ام آویخت و گفت:''اگے نامحرم‌بودی.از کجا 
تابه کجانمی کشوندمت... راحت تر بودم خصوصی 
باه اش حرف بزنم. نتیجه‌هم گرفتم. آوتعریف کرد 
که آناهیتا راقانع کردم تا درباره‌ی پیشنهادش فکر 
کند ضمنا امشب باهم بیرون بروندوبیشتر اشنا 
شوند. نزدیک فاطمی دربست گرفت و به خانه رفت 
تساخودش رابرای قرار شسبش آماده کند. من هم به 
خوابگاه بر گشتم. از هم‌اتاقی‌ها کسی نبود. همه به 
شهرستان‌هایشان رفته بودند. به سر و گردنم آب زدم 
وزیر پنکه‌ی سقفی‌نشستم. خنک که شد م خود رابه 
کتاب خواندن زدم و خوابم برد. صبح که به دانشسگاه 
رفتم حمید را در چمنزار جلو بوفه‌ی دانشکده‌ی هنرها 
پیداکردم حر رو و سو کی 
می کشید. کنارش ند مو ای :''چه خبرا؟" گفت 
اسلامتی دخترا!' پرسیدم: اقب يروخو 
تموم شد؟و گفت: آناهیتاخیلی بچه وساد هد له. منم 
از همینش خوشم میاد. توی‌اين دنیای‌بز رگ از بس 
دختر حسابدارونیرنگ‌باز دیدم.ازهمه‌شون بیزارم 
ولی این آناھیتا. هیچ غل وغشی نداره نقش باز ودروغگو 
نیست. یه گنجینه‌ی قدیمیه که انگار چند هزار ساله 
که در معبدهای هند توی محراب‌های مقدس خواب 
بوده. آناهیتارو که ببرم آلمان, عالم و آدم به تماشاش 
میان. گفتم: همچین حرف می‌زنی که‌انگار آناهیتا 
گلیم یا عکسه و می‌خوای باهاش نمایشگاه راه‌بندازی." 


نگاه ش پر از اخم شد و گفت: "ب ازم ظاهر حرفم رو 
دیدی!این‌قدر در سطح پرواز نکن واسیر رنگھانشو 0 
دوروز بعدحمید آلمان, آناهیتا راوارد گروه‌ما کرد. 
یک کارتن بز رگ نوشابەوبستنی و خوراکی‌های دیگر 
هم نثارمان کرد.از نگاه آناهیتا پیدابود که افعي نگاه 
حمید.اوراافسون کرده. چشمش به دهان حمید بود و 
انگشت‌هایش چمن‌هارامی کند. قرار شد جمعه شب. 
من به دیدار پدر و مادر حمید برویم. 

باگل وشیرینی به خانه‌ی حمید آلمان رفتیم. 
استقبال پدر ومادرش رسمی وموّدبانه بود.اندازه‌ی 
یک فنجان چای پیش ما نشستند و رفتند. حمید چند 
باررفت وبا آنه ازمزمه‌هایی کرد وهر با باعاطفه‌ی 
متفاوتی بر گشت.یک بار عصبی,بار دیگر خوشحال: 
ویک بار غمگین. ثریا میدان‌دار مجلس بود. آناهیتا 
خاموش ومنقبض, نشسته بود وانگار حواسش جایی 
دیگر است. ثریا کنارش نشست و بااو نجواهایی کرد. 
نگاه آناهیتااخیس شد و گفت از این که بی‌اجازه‌ی پدر 
وماد رش به این مهمانی مده اح این خوی ندارد 
وترجیح می‌دهد زودتر به کوی بر گردد. حمید مثل 
انرژی پتانسیل فشرده‌ی فنرء اجا وت کم 
آنچه تو فرمایی! پاشو برسونمت کوی دانشگاه " 


شنبه‌صبح.من وحمیدبه‌طرف کلاس آ ناهیتارفتیم. 
دیر رسیدیم. به کلاس رفته بود. ثریابیرون کلاس بود و 
برای‌ماتعر یف کرد که آناهیتا گفته مجذ وب حمید شده 
آم از این که هیچ ایده‌ای برای ازدواج ندارد. مضطرب 
است حتی خجالت می کشد به خانواده و فامیلش بگوید 
می‌خواهد از دواج کند زیر خواستگارهای خوبی داشته 
واعلام کر ده‌تاد کترایش رانگیر د.ازدواج نخواهد کرد. 
وقتی که حمید اینها را شنید. مشت بر کف دست کوفت 
وپی‌محابا در کلاس ثریا را باز کرد واز استاد خواهش 
کرداجازه‌بدهد آناهیتابرای کار مهمی بیرون بیاید. 
استاد و همه‌ی دانشجوها به آناهیتا نگاه کردند که مثل 
آفتاب پرست.رنگ به رنگ می‌شد. حمید وارد کلاس 
شد و کیف و کتاب اورابرداشت. اناهیتاسرش راپایین 
انداخته بود و پنجه در پنجے می‌پیچاند. حمید گفت: 
"بریم! باید با پدرت حرف بزنم." 

چهار تایی به حياط رفتیم وزیر سایه‌ی صبحگاهی 


ر 


: ا 
3 ۹۳۱ الاعات ل ت“ کے 


دیوار غربی دانشکده‌نشستیم. حمید گفت:' 
خانم این خیلی بده که به خاطر حرف مردم می خو 
سرنوشت خود تو عوض کنی. من و تو نیمەی گمشده‌ی 
همیم که توی ازدحام خاکستری دنیا خودمون رو پیدا 
کردیم. انصاف نیست واسه حرف مردم. همدیگه رو 
گم کنیم. نیم‌ساعت بعد آناهیتا قانع شد که عصر سه 
شنبه به بجنورد بر ود وبا خانواد هاش حرف بزند.و حمید 
گفت:''خودم می رسونمت بجنورد ومیر م هتل بعدش 
که توباخونوادهت حرف زدی.میام خونه‌تون و تورو 
خواستگاری می کنم. ‏ آ ناهیتابی اختیار گفت: ای وای 
نە!''حمید گفت: به این دو تاادوست عزیز هم میگم 
همسفرمون‌شن تااز نظر اعتقادات خودت مشکل پیش 
نیاد. آناهیتا گفت: البته این هم هست ولی... نه!اصلاً 
ولش کن. خودم تنهایی میرم و حرف می‌زنم. حمید 
گفت: "ولی چی؟ حرفت رو نخور! و پس از اصرارهای 
زیاد. آناهیتا ت توضیح داد که خانواد هاش به جوان‌هایی 
که موی بلند دارند. خوش بین نیستند. حمید سیگاری 
افروخت وبه فکری دودی رنگ فرورفت. پس از چند 
پک گفت: احق دارن! ظاهر افرادروی قضاوت بیشتر 
مردم اثر میذاره.وقتی که رسیدیم بجنورد. موهام رو 
کوتاه‌می کنم. "آناهیتانیم آهی به خرسندی کشید و 
گفت: مرسی که من رو درک می کنی." 
راه‌ما تا بجنورد دراز بود.بماند. آناهیتا آسر ۳ 

از همیشه بود. جفت و بست‌های اعتماد به‌ نفسش را 
جفت و جور کر ده بود و می‌توانست حرف بزند. از 
آرزوهایش می گفت که دوست دارد درسش راتا 
بالاترین مقطع بخواند. و اعتراف کرد که اگر می گفته 
نمی‌خواهد ازدواج کندءبرای این بوده که فکر می کر ده 
نمی تواند مردی را که در ذهنش طراحی کردہ پیدا 
کند. وبا گلگونه‌ی شر مش گفت:حمید همان مردی 
است که در رویاهایش عاشقش بوده: 
یکی از عصرهای خرم بجنورد بود که من وحمید 

به خانه‌ی آناهیتا رفتیم . موهایش رامردانه زده بود و 
کت و شسلوار یوشیده‌بود. خانه‌ی آنهادو طبقه و ثقلی 
بود. مارابااحترام پذیرفتند وپس از مراسم چای و 
احوالیرسی. حمید گفت: "مزاحم وقت‌تون شدم که 
تقاضایی کنم." آناهیتا بارخسار ی که از شرم به سیب 
سرخ و سفید شمرون می‌مانست. استکان‌ها راجمع کرد 
وبیرون‌رفت.حمیدبا کمی درنگ‌ادامه‌داد: اومدم 
اجازه بگیرم با آناهیتا خانم ازدواج کنم. مادرش گفت: 
"به خیریت ایش الا ولی دختر ما می‌خواد درس بخونه." 
حمید گفت: "یکی از دلایلی که منو شیفته‌ی دختر 
شما کرده همین علاقه‌شه به درس. آلمان می‌تونه 
توی بھترین دانشگاه‌ها درس بخونه. پدرش گفت: 
"حرف شما معقول ولی دختر ما هنوزبچه ساله. "حمید 
حتی نسیم عص ر گاهی بجن ورد راقانع کرد که آناهیتا 
راخوشبخت خواهد کرد. پس شیرینی خوردیم و قرار 
شد حمید شب به خانواده‌اش زنگ بزند و آنها را به 
خواستگاری بخواند. 
به هتل که بر گشتیم, حمید به خانواده‌اش زنگ زد. 
پس از تلفن,نگاهش پکر بود. ماجراراپرسیدم. گفت 
بقیه در صفحه ۶۲ 


سراسر کره زمین مملو از ناشناخته‌هایی برای بشر است که هنوز از آن بی خبر و یا 
کم‌اطلاع می‌باشد. اخیرآ تصاویری از نقاط بسیار جالب و دیدنی در سال جاری میلادی 


منتشر شده نقاط خارق العاده‌ای که هر روز با کشف مناطق جدیدتر به آمار آنها و 
ویژگیهای جذابشان افزوده می‌شود. 


آبشاری عجیب 
این آبشار فوق‌العاده وعظیم در بزریل ودر نزدیکی مرز آرژانتین واقع شده 


دنا طبقه بندی شده است. 


کوه نمرود ۱ 
این سازہ یکی از ابنای تاریخی وبا اھمیت در تر کیه به حساب می آید. گفته شدہ است 


که این سازه‌ها یک قرن پیش از میلاد مسیح(ع) به افتخار پادشاهان ایجاد شده است. 


اسب ہ تھے 
لج ےسےم 


ہے ٭* 


بزرگترین غار دنیا 
غارسانگ‌دونگ که‌بهبزر گتر ین غاردنیاشهرت دارد در پار ک ملی 


"فو نگ نها که بنگ "در ویتنام واقع است. این غار محل عبور پر آب‌ترین و 
شدید ترین رودخانه‌های زیرزمینی دنیاست. 


کوه‌های رنگین کمانی 


پا رک ملی کوه‌های رنگین کمانی در منطقه جغر افیایی دانگ شیادر چین. شاید نام آن کمتر به 
گوش کسی خور ده باشد اما بدون شک یکی از زیباترین نقاط دنیااست. کوه‌های رنگین کمان چین 
که‌دراستان گانسواین کشور قرارداردوهر بیننده‌ای ‏ امیخکوب می کند.این کوه‌ها شبیه‌یک مکان 
تخیلی و گرافیکی هستند و هر سال گردشگران زیادی برای دیدن آنها به چین سفر می کنند. 


صخره‌های کربنی 

این زیبایی طبیعی و خارق العاده‌بر اثر فرسایش کربنات کلسیم در 
حاشیه‌های دریاچه‌های شیلی ساخته شده است. قایقی کوچک این امکان رابه 
شما می دهد که به طبیعت فوق العاده این منطقه دست یابید. 


این دریاچه که در کشور سنگال قرار دارد بعلت وجود رنگدانه‌های صورتی 
فراوان در جلبک سالینا به این رنگ زیبا در آمده است. این دریاچه یکی از رودخانه 
با حجم نمک فراوان در دنیا شناخته شده است. 


احترام هستند. چه از طرف مر دهای دیگر چه خانم‌ها. 
حتی بچه‌ها به آنها بیشتر احترام‌می گذارند.امااین 
خانم‌ها ار تباط بر قرار کند پسری دار د که تمام عمرش 
در حسرت دو کلمه حرف زدن با دخترهاست." 


تلخی بعد از بلوغ 

امابیشترین عامل خشم در ونی‌الیوت از دوران بلوغ 
ریشە می گیرد. "در کود کی به جنسیت فکر نمی کردم 
و باد ختر هاو پسرهاهمبازی و شاد بودم. اماازدوران 
بلوغ به بعد فھمیدم آدم‌ها باهم فرق دارند. تازه ان 
موقع به ماهیت خودم پی بردم.از آن به بعد زند گی 
برای م درداوروپرازعذاب شد چون دخترھاتمایل 
داشتند با یسرهای بھتری باشند. من ادم حسودی 
هستم و بعد از بلوغ زودرسم در ٩سالگی,‏ این حسادت 
درمن شعله‌ور شد. نخستین کسی که به‌اوحسادت 
کردم دوست دوران کود کی‌ام. "لاکی رادلی" بود." 
رادلی هم دربارهالی_وت به خبر نگار آ01 گفته اواز 
همان کود کی پسری‌غیرعادی و خیلی ساکت بود و 
بەندرت حرف می زد ام احالا یس از دیدن ویدیوی 
اومی گوید اولین باراست که‌می‌بیند دوست‌دوران 
کود کی اش بیشتر از یک کلمه حرف می‌زند. 

الیوت درباره نوجوانی‌اش می‌نویسد: ''یازدہ ساله 
بودم که دوستم عکس‌هایی نشانم داد. تا آن روز 
چنین عکس‌هایی ندیده بودم. از ان به بعد کود کی 
از وجودم رخت بست. تررسی بد شگون وجودم راپر 
کرد.دنیای جدیدی به رویم باز شده‌بود که هیچ ایده 
وتصوری دربارہ آن‌نداشتم. کمی که‌بزر گتر شدم, 
مدام به سایت‌هایی سر می زدم که در آن مردان از 
تجر به خود شان نوشته بودند. اینکه چرا خانم‌ها جذب 
آنهامی شسوند: هر کنام از آنهانظرخامن خود شان را 
داشتند. خیلی‌ها هم مثل من از زن‌ها متنفر بودند. امانه 
انقدر متنفر که مثل من‌بخواهند آنهارابه قتل بر سانند. 
این سایت‌ها نفرت و انز جار مرا بیشتر کردند. بدترین 
دوران زند گی‌ام وقتی بود که وارد کلاس نهم شده 
بودم.یکی از هم کلااسی‌ها عکسی از دوست دخترش 
نشانم داد وبه من فخر فروخت. از آن روز دیگر فرو 
ریختم.احساس نفرت در وجودم زبانه کشید." 


جنتلمنی پیچیده و مودب 

برخی از پست‌های الی وت در صفحه‌های 
فیس بو کش بسیار مثبت و موّدبانه هستند. او خودش 
راجوانی موفق, پولدار و تحصیلکرده معرفی کردہ بود 
که 81/۱۷۷ مشکی رنگ سری ۲ سوار می شود و دور 
دنیاراسفر کرده.اودر سایت رسمی خودش نوشته 
در انگلستان به دنیا آمده‌امادر ۵سالگی به آمریکا 
مهاجرت کرده. اوعکس پدر ونام ادری‌اش رادر 


فیسبو کش می گذاشت تا بگوید به‌هالیوود رفت و آمد 
دارد و آدم مهمی است. 

آمریکا باید بگوید دیگر بس است! 

در حالیکه بر خی‌ها سعی می کنند برای این تراژدی 
دردناک دلیلی پیدا کنند وبر مسائل جامعه‌ی آمریکا 
سرپوش بگذارند. خیلی‌ها می گویند نمی‌توانند برای 
این عمل غیرانسانی وفجیع دلیلی‌بیابند. "رایان 
بوث" یکی از مسئولان مدرسه می گوید: "نمی‌توانم 
هیچ توضیحی بدهم. فقط می توانم بگویم متاسفم. در 
شرایطی هستیم که ارائه هر گونه نظری در این باره به 
قضاوت منجر می‌شود. ما باید به عنوان اعضای جامعه 
در برابر چنین اتفاقاتی قوی باشیم و سعی کنیم مرد م 
آن راخیلی زود فراموش کنند و گر جامعه احساس 
ناامنی می کند." 

آقای مارتینز ؛.پدریکی از قربانیسان حادثه 
که کریستوفر مارتینز "نام داردو ٠سال‏ داشت: 
در مصاحبهای‌تلویزیونی گفت: کریس پسر 
قوق الاد نا بود هرک اوقلت هار اشک ت ومارا 
برای همیشه عزادار کر د. پیغام ما به خانواده‌های دیگر 
این است: شاید این اتفاق برای فرزند شمابیفتد. پس 
باید کاری کنیم. پدر قربانی در حالیکه صدایش از 
خشم به فرید تبدیل شده‌بود. گفت: "چرا کریس باید 
بمیرد؟ کریس به خاطر نامر دی» بزدلی و غیر مسئول 
بودن سیاستمداران ما کشته شد. کریس به خاطر 
ھابت یی مورد امتا ن حمل ات اه انا رات 
آنهایی که بااین کار حق زند گی رااز امثال پسر من 
می گیرند.این جنون کی به پایان خواهد رسید؟ چند 
نفر دیگر بایدقربانی‌شوند تادولت به فکر چارهبیفتد؟ 
آیاوقتش نرسیده که دولت به خودش بگوید دیگر 
پس است؟" 

آزادی‌حمل‌ونقل‌سلاح گر مدر کشو ر آمریکاوبروز 
چنین حوادث دلخراشی در این کشور افکار عمومی و 
مسغولان امور اجتماعی رانگران کردہ است اما بااینکه 
سٹوعیت گهداری اسلخه محضوضاً در این سال قاو 
باافزایش آمار جنایت به بحثی چالش برانگیز تبدیل 
شده.مقامات دراین باره‌به وحدت نظر نرسیده‌اند. 
بر اساس آمارهاء آمریکا در میان کشورهای پیش فته 
دنیا بالاترین میزان قتل توسط اسلحه گرم رابه خود 
اختصاص دادہ است. کارشناسسان می پرسند چه 
لزومی دارد جوانی ۲۲ ساله مجاز باشد سه سلاع گرم 
ومقدار زیادی‌مهمات بخرد؟اگر روزی که پلیس به 
خان هی اورفته بود فقط کمی دقت می کر د. امروز ان 
سه‌هم|تاقيالیوت و کاترین کوپر ۲۲ ساله ورونیکا 
ویس ٩‏ ۱ ساله‌و کر یستوفر مار تینز ۰ ۲ساله ز نده‌بودند 
ضمنآخودالیوت نیز با آن طر زعجیب,خودش را 
نمی کشت.الیوت در خانواده‌ای تحصیلکر ده و هنر مند 
به دنیآ مده‌بود. پدر بزر گش جرج راجر, روز نامه‌نگارو 
عکاس مشهوری است.پدرش ازهالیوودی‌هایی است 
که دست کم دستیار کار گر دان یک فیلم خوب به نام 
"بازی گرسنگان"بوده‌امامی‌بینیم که در این خانواده‌ی 
فرهنگی و هنری, قاتلی خطرناک به بار آمد." 


1 
۶ اطلاعات تخل 


٣٦٣‏ ھھ 


توت 
بقیه از صفحه ۱۳ 

چشم‌هایم را بستم و به خدا گفتم بدون او نمی‌توانم از 
این وضعیت خلاص شوم. تمام ظاهر سازی خودم رااز 
دست داده بودم. خود واقعی‌ام شده بودم. یک برایان 
حقیقی نه مردی جذاب و خوش سر و زبان که همه از 
معاشرت بااولذت می‌بردند.نه آن‌مردی که فکر 
می کرد در آخرین لحظه می‌تواند تمام کارهاراسر و 
سامان بدهد. من برایانی بودم که آسیب دیده‌بود و به 
بقبه آسیب رده بود. بسری که نکر دی کر دار دست 
روی دست بگذارد. خدادر آخرین لحظه دستش را 
بیا تادستت رابگیرم و از صفر شروع کنی. 

دو دلار دربیاور. یک دلار خرج کن! 

کارت‌ه ای اعتباری‌ام راقطع کردم. دیگر از 
کسی قرض نگرفتم وبه کمک مشاوری که انجمن 
دراختیارم گذاشته بود. حساب دخل و خرجم را 
یادداشت کردم.او به من هشدار داد:''قرض گرفتن 
از این و اون مثل تهیه کردن مواد از زیر سنگه. خرج 
توباید نصف دخلت باشه. باید تمام خرج‌هایم را 
بااوهماهنگ می کردم و از اواجازه‌می گرفتم. اين 
کار باعث شد بعد از مدت هااحساس آرامش کنم. 
سرانجام یک شغل تمام وقت پیدا کر دم.همان شغلی 
نبود که انتظارش رامی کشیدم امادر وضعیتی بود م 
می گر فتم ومی‌توانستم روی آن حساب کنم. شش 
سال طول کشید تا بدهی‌هايم را صاف کردم. از نظر 
مالی آسوده‌شده‌بودم امااین آرامش.با آرامشی 
که از نظر روحی و احساسی پیدا کر ده بودم, زمین تا 
آسمان تفاوت داشت.دیگر فکر نمی کردم فقط خرج 
کردن می تواند خوشحالم کند.قبلاً فکر می کردم 
پول خوشبختی و شادی می آ ورد. حالا دیگر این طور 
نبودم. یاد گر فتم عادت‌های ناپسند در هر شرایطی 
ناپسند هستند و باید هر چه زودتر آنهاراترک 
کرد امروز دیگر به جرات می‌توانم بگویم به کسی 
مدیون‌نیستم.هنوز هم ماهی یک بار در جلسه‌های 
اوضاع خوب نیست. وانمود نمی کنم همه چیز خوب 
است. دیگر خودم‌هستم.برایان.مدتی است "دان " 
راندیده‌ام آماهمیشه در دعاهایم هست. اوبدترین 
جزء وجودمرانشانم داد ومرابه سوی‌بهترین 
راه‌حل هدایت کرد. از قعر زند گی بیرون آمدم و 
در اغوش خدای مهربان آرام گرفتم. من از چاهی 
واز قعر مشکلات بیرون امدم. از وقتی که باخودم 
وخدای خودم صادق شدم. مشکلا تم یکی پس از 
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= فاش نک دن اس ار مر دم دلبل کر امت و دلندی همت است 


وھ اط 


/ ورزشی 


وو i‏ 
گفتگو: علی کیانی موحد 


(دراین مدت چه‌اتفاقی افتاده که‌احسان 
حدادی برای کارشناسی بازی استقلال و 
پرسپولیس به تلویزیون دعوت می شود ؟! 

من به عنوان یک پرسپولیسی به آنجادعوت 
شدم و بازی راتحلیل کر دم. جالب آنکه خیلی از 
کار شناسها تحلیل من رادوست داشتند واز آن 
استقبال کر دند! 

× چقدر فوتبالهای داخلی را دنبال می کنید؟ 

فق_ط هفته آخرلیگ رادنبال می کردم خیلی‌هم 
ناراحت بودم. 

× چرا؟! 

به‌دلیل اینکه دوست داشتم 
پرسپولیس قهر مان شود امااین اتفاق 
نیفتاداالبته باید بگویم هر تیمی که خوب 
بازی کند رادوست دارم. بر خی مواقع از 
دیدن بازیهای استقلال هم لذت می برم. 

× فوتبالهای خارجی را چقدر دنبال 

هیچی فقط اینکه چند وقت پیش یک 
گل دیدم که واقعاً شگفت انگیز بود. بازی 
زیادش توپ را گرفت وبه گل تبدیل کرد. 


بیل ۳۵ کیلومتر 
× آنقدر که جامعه مابه فو تبال توجه‌می کند. 
به رشته دیگری توجه داشت بهتر نبود؟! 


اصلانباید به رشته‌ای جز فوتب ال توجه کر دا 


بگذاریم و بس! 
به چه دلیل؟ 


تیتری که احسان حدادی به من داد 


برخیباختهاازبیروزی فشنگترند 


با خود نگویید چرابازهم احسان حدادی؟!مگر احسان چه حرف تازه ای برای گفتن دارد؟!اگر با 
دقت بەاین گفتگوی اختصاصی و خواندنی توجه کنید. متوجه خواهید شد که ابعادفراوانی ازشخصیت . 
احسان حدادی برای ماناشناخته است!از جمله‌اینکه وی به عنوان یک کار شناس فوتبال»به خوبی 
می تواند حضور ایران در جام جهانی رامورد برر سی قرارداده و با نظراتش به بهتر شدن روحیه ملی 
پوشان‌ایرانی. کمک کند.این گفتگو به عکس بسیاری از گفتگوهای د یگر احسان حدادی جدی است! 
خبری از شوخی های همیشگی احسان نیست. شاید دلیلش خستگی ناشی از تمر ین باشد و شاید هم 
فو تبال. وقتی احسان از فو تبال صحبت می کند. جدی می شود. درست است که به دلیل مشغله فراوان 
نمی تواند فوتبال رامنظم دنبال کند امااز اتفاقات آن دور هم نیست. بر گزاری جام جهانی بهانه ای بود 


به دلیل‌اینکه مر دم طرفدار فوتبال ھستند!تیم 
ایران به جام جهانی صعود می کند مر دم به خیابان 
می ریزند و خوشحالی می کنند اما وقتی یک نفر در 
المییک مدال گرفت. فردی برای خوشحالی به 
خیابسان ۶ تفت اداپس بایدبه 
وا ی را 
دارند. شمااگر یک بازی فوتبال لیگ را پخش نکنید. 
ببینید مردم چقدر اعتراض می کنند. 

این علاقه به فوتبال در کشورهای دیگر هم 
هست ؟! 

نه به این شدت! رشته‌های دیگر هم در خارج 
مهم است اما در ایران فوتبال جایگاه ویژه‌ای دارد. 

این موضوع شمارااذیت نمی کند ؟اناراحت 


بدهند.ممکن است علاقه مر دم به آن ر شته‌ها بیشتر 
شود. به عنوان مثال جام جهانی کشتی در آمریکا 
به‌ صورت زنده پخش می شد ومر دم ساعت ۵-۴ 
صبح از خواب بیدار می‌شدند و ان مسابقات را 
می‌دیدند. شما در تهران و در بهترین زمان ممکن 
مسابقه دومیدانی بر گزار کنید و بگویید بلیط مجانی 
است و جایزه‌ای هم به تماشاگران خواهیم داد. 
فکر می کنید چه اتفاقی می‌افتد ؟! هیچ فردی برای 
تماشای مسابقات وارد ورزشگاه نخواهد شدادر 
حالیکه دومیدانی پرطر فدارترین رشته جهان است 
و در المپیک بلیطش از همه رشته‌ها گرانتر است. 

پس چرادر ایران استقبال زیادی از آن 
نمی‌شود ؟! 


نمی‌شوید؟ به دلیل اینکه تبلیغات این رشته کم است و 
حمایتی هم از جانب تلویزیون ندارد. 

ت۳۹ از سوی دیگر مسابقات باید توسط تیم 

۲ ۰ ۰ ۱۹۹3 حرفه‌ای‌اجراشود.درایران‌یک‌دوربین 

+٤۴‏ فیلمبرداری در بالای استادیوم قرار 

۱ می‌دهند و می‌خواهند تمام مسابقات 


نه! این قضیه برای من خیلی اهمیت ندارد. 
باید واقع بین بود. شادی جامعه به واسطه فوتبال 
وموفقیتهای آن‌است نه به خاطر کشتی و والیبال 
وبسکتبال و... آقای‌بنادر مصاحبهای گفتند که 
درست است کشت به ایر ان تعلق دارداماورزش 
ازل اراق ات کد کل ار دار مات 
اگر رشته‌های مختلف ورزشی راپوشش تصویری 


تابا قهر مان المپیک کشورمان گفتگوی متفاوت و خاص داشته باشیم... 


مت 
الاعات کی عارہ ۳٣۸‏ 


2ھ 


راپوشش دهند.در خارج برای یک 
مسابقه نزدیک صد دوربین مشغول 
می‌شود که مردم به دومیدانی علاقه 
شان کمتر شود! از سوی دیگر در کشور 
ما مسابقات دومیدانی خیلی کم بر گزار 
می شود وجالب آنکه مر دم بسیاری از 

(سفره دلمان در باره دومیدانی 
راجمع کنیم و به سراغ فوتبال بر ویم. 
درجریان اتفاقات پس از قرعه کشی جام جهانی 
که بودید؟ 

بله! شنیدم که چقدر برخورد بدی با مسی و آن 
مجری شد! مردم ما فرهنگ سرشاری دارند اما 
00000 توسط تعداد اند کی از مردم 

۲(خیلی هم اند ک نبودند. شاید نزدیک به 


گر وی 


صدهزار نفر در صفحات اجتماعی به مسی حمله 
کردند۔ 

نسبت به هفتادوپنج میلیون کم است!این 
حر کت قشنگ نبود. شاید آن فردی که به مسی 
7٦‏ ۸ ااا 
این کار راانجام داده است. 

خود شما که در المپیک مدال گرفتید.این 
اتفاق برایتان افتاد؟افردی آمد وبه شماناسزا 
گفت؟! 

نهابه هیچ وجه چنین اتفاقی برای من نیفتاد. 
٦‏ را درل اب اور 
کر د که رقابت بسیار هیجان انگیزی قرار است اتفاق 
بیفتد. بازی با آرژانتین اتفاق بزرگی در تاریخ فوتبال 
٦‏ جز جام جهانی در جای 
دیگری نمی‌افتاد. شاید مر دم از اینکه ممکن است به 
آرژانتین ببازيم ناراحت شده‌واین کار راانجام‌دادند 
اماباید به‌این فکر کرد که برخی باختها از پیروزی 
قشنکتر است! 

۲(در صفحات اجتماعی به شما تابه حال از 
کات( اقم توهنی شده است ؟ 

بلهابه دلیل اینکه ماایرانیها احساسی هستیم, 
ممکن اسست ناخود آگاه کارهایی انجام دهیم که 
جالب نباشد. من خودم بارها در صفحات اجتماعی 
ام. توهین و ناسزاخواندەام. توهینهایی که چند لحظه 
بعد به‌عذرخواهی تبدیل‌شدهو آن فرد گفته‌در 
لحظه یک حرفی زده و بعد پشیمان شده است. 

>(جام جهانی آنقدر برای شما جذابیت دارد 
که بخواهید برای تماشایش به برزیل بروید؟ 

برای من نه! به عنوان یک قهرمان ملی دوست 
دارم که از تیم کشورم حمایت کنم اما به عنوان یک 
فرد عادی در جامعه» نه! المپیک برایم جذابتر است 
چرا که رشته‌های مختلفی در آن بر گزار می شود 
"٦‏ ۶'۹" 


مختلف خواهید داشت. 
(به نظر تان برابر آرژانتین چه نتیجه‌ای 
خواهیم گرفت؟ 


می توانیم خوب ببازیم!یعنی با آبروبازی کنیم! 
البته باید گفت در فوتبال هیچ چیز معلوم نیست و 
٣ی‏ معلوم نیست|همکن است 
حتی آرژانتین راهم ببریم. هیچ چیز امروز مشخص 
× به عنوان یک ورزشکار آدم باید در این 
گونه رقابتها از پیش باخته وارد شود؟ 

۶۹ ہہ اک سے 
بودوباخودم گفتم من که در این مسابقه نتیجه 
نمی گیرم و دقبق همین اتفاق افتاد. جالب آنکه 
ر کوردهای من در تمرینات از ر کوردهای مسابقه 
حریفانم هم بیشتر بود اما همان فکر باعث شد در 
مسابقه هم ضعیف ظاهر شوم. به همین دلیل به 
بچه‌ه ای تیم ملی توصیه می کنم که اصلا خودرااز 
پیش بازنده‌ندانند. برعکسش هم بد است. یعنی 
اینکه رقبارادست پایین بگیری! این اتفاق هم برای 


من‌افتاده و در برخی مسابقات به دلیل اینکه فکر 
می کردم بقیه خیلی از من پایین تر هستند و خودم را 
سطح بالا گرفتم. شکست خورده‌ام. 

×اتفاقی در فوتبال افتاد که در دومیدانی هم 
تکرار شد. یعنی یک سری از باز یکنان دو ملیتی 
ایرانی رابه تیم ملی دعوت کردیم. به‌نظر شمااین 
کار خوب است یابد؟ 

از دید من.هر فردی که خوب است بايد در تیم 
ملی حضور داشته باشد. اینکه کجازند گی کردی 
و کجابه دنا آمدی مهم نیست !مهم این است که 
ا نت 
به خاطر تمرین در خارج عملکرد بهتری‌هم داشته 
باشد. 

حسان حدادی برای اینکه مدال المپیک 
کسب کند. چقدر خرج کرد؟ 

دقیقانمی‌دانم امابه نسبت دیگر قهرمانان 
ےرت سارک کردم 

>(درفوتبال هزینه‌های زیادی می شود... 

بله‌اما به این صورت به قضیه نگاه کنید. دو 
میلیارد برای یک بازیکن خوب. خیلی زیاد نیست. 
اگر آن بازیکن به کشسورهای عربی بر ود پول خیلی 
بیشتری دریافت خواهد کرد. مهم این است که ان 
بازیکن اندازهپولی که دریافت می اا 
داشته باشد. نه اینکه نصف فصل مصد وم باشد و 
یدرون زمین تنهاراه برود. نکته دیگر اینکه بهتر 
است این پول فراوانی که در فوتبال و جود دار د. به 
رشته‌های دیگر ورزشی هم تزریق 
شود. یعنی باشگاه‌ها کمی از 
هزینه‌ه ای‌فوتبال کم کنند و اا 
رشته‌های دیگری راحمایت 

این روزها بحث این 
هم وجود دارد که قرارداد 
بازیکنان توسط باشگاه‌ها 
منتشر شود و مردم ۱ 


متوجه شوند هر بازیکن چقدر دریافت می کند... 
این اتفاق خوبی است. در همه جای جهان هم 
می‌افتد. من به شخصه موافق این قضیه هستم. 
>(در فوتبالمان استفاده از مربی خارجی بسیار 
زیاد شده‌است. شمابه عنوان فردی که بامربی 
خارجی و داخلی کار کرده‌ای, به نظرت این اتفاق 
خوب است یابد؟ 
وقتی نام بزر گی به عنوان کیروش روی نیمکت 
تیم ملی می‌نشیند و تیم رابه جام جهانی می‌برد و 
خودش معتقد است در جام جهانی هم می‌توانیم 
نتیجه خوبی بگیریم. یعنی اینکه اتفاق خوبی افتاده. 
فارغ ازاینکه وی چقدر دریافت کرده باید به این 
نکته توجه کرد که توانسته طرز فکر و فرهنگ فوتبال 
ماراعوض کند یاخیر ؟!در دومیدانی مر بیان خارجی 
تاس تند خام‌ایران راد ر جهان مط رح کنتد اط 
مربیان خارجی بدی هم در ایران داشتیم امااکثر 
افرادی که درایران موفق بوده‌اند بامربیان خارجی 
کار کر ده‌اند. 
۲(احسان حدادی به مربیگری فکر می کند؟ 
شاید چندسال آینده که ورزش را کنار گذاشتم, 
به سمت مربیگری بروم. امروزه اصلاً علاقه‌ای به 
مربیگری ندارم. از سوی دیگر اینکه من مربی خوبی 
شوم هم مشخص نیست. افرادی هستند که قهر مان 
الک اهار یرف ددا 
نیست چون فر دی در یک رشته موفق بوده مربی 
خوبی شود. این اتفاق در فوتبال ای ران هم افتاده 
به نظرم هر فردی می تواند از توانش برای کمک 
به رشته‌اش استفاده کند. شاید یک ورزشکار 
+۹ مر کر 
مربیگری.چشم مربیگری می خواهد به شخصه 
این خصوصیت در من وجود ندارد! 
7(حضور در المپیک سخت تر است یاجام 
جهانی؟ 
این دو مقوله با هم قابل قیاس نیستند! دو دنیای 
متفاوت هستند. البته باید این را قبول کرد که 
, مهمترین رویداد جهان المپیک است نه 
جام جهانی فوتبال. نز دیک به دوازده 
هزارنفر از بهترین‌های جهان به 
رقابت با یکدیگر می‌پردازند و 
از بین آنها تنها هزار و پانصد 
نفر می توانند مدال بگیرند. 
میدان المپیک سخت تر از 
هر رقابت دیگری است. 


جوم 


۱ و بے عنوان سوال 
ا آخر.فکرمی کنیدچه 
تیمی قهر مان جام جهانی 

٣۳ا‏ شود؟ 
(کمی فکر) اسپانیا تیم 


بدی‌نیست. برزیل هم البته 
| در خانه مسابقه می‌دهدامافوق 
ستاره ندارد! آلمان راهم دوست دارم 
سس که به قهرمانی برسد. 


لے کی 


کار ډه تو خبانت 


کرت۵ اہن اشتباہ اوست ا گر کسی دودار 


۰ 


ده تچ 


خبانت 


کرٹ این اشتا 


اج ذه 


دست 


ودالایی لما 


ورزشی 


خبرگزاری س سه 


استقلال و پرسپولیس: برو بالای ۱۰۰ 
میلیارد! 

۲"سال‌قبل زمانی که بحث واگذاری ۲باشگاه 
بز رگ پایتخت اوج گر فته بود. سازمان خصوصی‌سازی 
با کمک موسسه هوشمند سرمایه براساس برند 
وسرمایه باشگاه استقلال را ۴۲ میلیارد و باشگاه 
پرسپولیس را ۴۵ میلیارد تومان قیمت گذاری کرد. 
حالااما باداشتن این سرمایه» سمت خرید استقلال و 
پرسپولیس هم نمی توانید بروید. تورم و بدهی‌ها را 
که حساب کنید. به رقمی بالای ۱۰۰ میلیارد تومان 
می رسید. پور حسینی» رئیس سازمان خصوصی‌سازی 
در نشست خبری خود. از قیمت گذاری ۰ ۶میلیاردی 
برای ۲باشگاه محبوب پایتخت خبر داد که البته تا 
٠‏ میلیارد تومان قابل افزایش است. این افزایش 
ناشی از بدھی ۷۰ میلیاردی پرسپولیس و ۴۵ 
میلیاردی استقلال است که بر گر دن خریدار خواهد 
بود.به این ترتیب اگر بیشتر از ۱۰۰ میلیارد تومان 
ندارید. هیچ شانسی برای خرید استقلال و پرسپولیس 
نخواهید داشت. 


تراکتور: حرفش راهم نزن! 

تیم محبوب تبریزی‌هاء دیگر تیم ویژه فوتبال 
ایران‌است که قیمتی بالاتر از سایر باشگاه‌هادارد. 
ترا کتورسازی پشتوانه عظیمی از تماشاگر دارد و 
می‌دهد اما با توجه به شرایط اجتماعی و حواشی 
ین باشگاهبعیذ اس دم اکور راف یک خر پدار 
معمولی بدهن د.حتی‌اگر آن خری دار پول خوبی 
بابت خرید باشگاه بدهد. به همین دلیل است که 
هیچ گاه حر فی از قیمت گذاری سهام ترا کتورسازی 
به میان نمی آید.حتی حسین هدایتی هم باوعده 
٠‏ هزار نفری مجهز در تبریز نتوانست به داشتن 
این باشگاه وسوسه کننده نزدیک شود. 
باشگاه لیگ برتری 

برای داشتن یک باشگاه در لیگ بر تر باید ۱۰ 
میلیرد تومانبپردازید.بااین پول البتهتنهامی‌توانید 
باشگاهی رابخرید که هیچ امکانات ویژه‌ای ندارد جز 
سهمیه حضور در لیگ برتر. ابتدای فصل گذ شٌ سته 
آبادانی‌ها برای خرید سهمیه استقلال خوزستان 
اقدام کر دند امامذا کر ات به جایی نر سید. استقلالی‌ها 
روی سهمیه خود ۱۴ میلیارد قیمت گذاشته بودند 
اما آبادانی‌هامی گفتند از ۸میلی ارد یک ریال هم 
محجوب خریدار ملوان هم قرار بود درازای پرداخت 
بدهی‌های گذ شته وفصل جاری ملوان, ۰ ۷درصد 
سهام این باشگاه جذاب رابخرد که این معامله هم 
به هم خورد. مشخص شد محجوب برای خرید ۷۰ 


۱ ۹ ۲ ۱ ی “gd‏ 
با جفدر پول می وام 


فوتبال ایران به ۸1 وعده‌داده تاسال ۹۳ باشگاه‌های لیگ بر تر راخصوصی کند. د ولتی‌هاهم مدعی هستند که تا آخر 
سال استقلال و پر سپولیس راوا گذارمی کنند.باشگاه کوچک تر در لیگ بر تر ودسته‌های پایین تر هم همینطور.| گر وسوسه 
داشتن باشگاه فوتبال دست از سر تان برنمی‌دارد. با هر مقدار پولی که دارید. الان فصل خر ید است. به دلال‌ها هم چندان 
اطمینان نکنید؛ چه دلالان آزاد و چه آنهایی که به فدراسیون نزد یکتر ند و کارشان هم خر یدوفروش سهمیه است. 


درصد سهام ملوان باید چیزی حدود ۱۰ میلیارد 
بدهد؛ ۴میلیارد بیشتر از رقمی که پیش بینی می کرد. 
برای یافتن مثال بهتر. به رشت برویم. قوه قضائیه سال 
گذشته روی باشگاه‌داماش که از دارایی‌های سابق مه 
آفرید خسروی به حساب می آید. ۴میلیارد قیمت 
گذاشته بود. بدهی کمتر از ۶ میلیاردی داماش راهم 
به‌این رقم اضافه کنید.به این تر تیب در آن‌زمان 
می‌شد با کمتر از ۱۰ میلیارد تومان‌باش‌گاه‌رشتی 
راخرید. 


لیگ یک 
برای خرید باشگاه‌های پر طر فدار لیگ یک مانند 
نساجی باید ۲ میلیارد تومان پول بدھید.البته بخش 


عمدہاین رقم رابدھی‌ھای باشگاه تشکیل می‌دهند که 
خب. می‌شود از طلبکاران تخفیف گرفت. به ادعای 


مدیر کل ورزش وجوان ان استان مازندران برای 
پیداشد که حاضر بود تایک ونیم میلیارد دست 
به چیب شسود اما این معامله هم سر نگرفت. البته 
دلالان فعال درل یگ یک. معتقد ندبایک میلیارد 
تومان‌یاحتم کمتر از این رقم هم می‌توان در این 
لیگ تیم خرید. 

لیگ دو 


سال گذشته مدیران باشگاه نفت آبادان خبر 
دادند که‌اگر کسی ۵۰۰میلی ون تومان دارد. برای 
خرید سهمیه نفت نوین در لیگ دو پا پیش بگذارد. 
این قیمت اما بسیار بالاتر از عرف بود و کسی در خانه 
آبادانی‌ها رانزد. باشگاه نوژن نوشهر که درهمین لیگ 
بودهم سال گذشته در آستانه واگذاری بود که در 
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نهایت معامله به هم خورد. خریدار قرار بود نزدیک 
به ۱۰۰ میلیون تومان بابت خرید این باشگاه بدهد و 
نصف بدهی‌ها راهم تقبل کند که مجموعا به رقمی 
کمتر از ۱۸۰میلیون تومان می‌ر سید امابایر ده‌بر داری 
از بدهی‌های فراوان باشگاه که رقم معامله راتا ۰ ۳۰ 
میلیون بالا می‌برد. مشتری پا به فرار گذاشت. 

لیگ ۳: کدام مرحله؟ 


لیگ ۳در دومر حله ب رگزارمی‌شود. برای خرید 
تیمی که در مرحله ام حاضر اسست, کمتراز ۵۰ 
میلیون تومان می‌شود. دوسال قبل یک باشگاه‌شمالی 
باپرداخت ۳۵میلیون تومان سهمیه یک تیم حاضر در 
مرحله اول را خرید و در پایان فصل به لیگ دو صعود 
کرد. تیم‌های موفق مر حله اول این لیگ به مرحله 
دوم صع ود می کنند وباچند نتیجه خوب به اسانی 
می‌توانند از آنجا به لیگ دوبر وند. سهمیه تیم‌های 
حاضر در مر حله دوم ۲۰1° امیلیون تومان 
است. بله, در لیگ ۳می‌توانید سهمیه مر حله دوم 
بازی‌ها راهم بخریدا 


اجاره باشگاه 


در سطوح پایین تر فوتبال ایران‌حتی‌می‌توان 
یک باشگاہ رااجارہ کرد. با پرداخت رقمی کمتر 
از ۱۰۰ میلی ون تومان به صاحب امتیاز یک تیم 
لیگ یک یا لیگ دویی, می توانید باشگاه رااجاره 
کنید. البته شما باید هزینه یک فصل باشگاه را 
بدهید واگر باشگاه را به دسته پایین‌تر بفرستید. 
مجبورید مابەالتفاوت سهمیه دو لیگ راهم به موجر 
پرداخت کنید. در صورت صعود به دسته بالا تر هم 
خب. سودش به جیب شما می رود. در ابتدای فصل 
جاری گروهی که مدعی بود باشگاه بهمن تھران را 
اداره‌می کند.باپر داخت تقریبا ۰ ۵میلیون تومان قصد 
اجاره باشگاه دسته دویی سپیدرود راداشت که بعد 
از جنجال درباره‌دریافت پول از بازیکنان. این معامله 


هم بر هم خورد. 
در انگلیس و آمریکا چه خبر است؟ 


عباس محج وب که از پس خریسد ملوان‌هم بر 
نیامد.درسال ۹ ۲۰۰ خبر داده‌بود که قراراست 


سهام نیو کاسل رابخرد و علی دایی راسرمربی این 
تیم کندافکر می کنید نیو کاسل چقدر می‌ارزد؟ بنا 


به ادعای فوربس ۲۶۳ میلیون دلار. یعنی تقریبا 
۰ ۰میلیارد تومان.باشگاه رده‌میانی لیگ بر تر 
انگلیس, ۰ ۸بر ابر باشگاه‌رده‌میانی لیگ بر تر ایران 
می‌ارزد. متوسط ارزش باشگاه‌های 115 (لیگ 
فوتبال آمریکا) هم چیزی حدود ۰۰ ۳میلیارد تومان 
باشگاه‌های کوچک تر لیگ بر تر. 


پیشنهاد اول:فولاد رابخرید 

اگر پول فراوانی دارید و دنبال یک باشگاه در 
لیگ برتر می گردید. همین حالا سراغ مدیران فولاد 
خوزستان‌بروید وبا نهامذاکره کنید.فولاد در 
ابتدا شاید قیمتی به اندازه سایر باشگاه‌های لیگ 
برتری داشته باشد اما با توجه به امکانات بی‌نظیری 
که این باشگاه دارد. خریدار آن به پولی بیشتر از 
سرمایه لازم برای خرید استقلال و پر سپولیس نیاز 
دارد. یک استادیوم مدرن که از نیم فصل دوم سال 
اینده به بهره‌برداری می‌رسد.یک کمپ تمرینی و 
یسک آکادمی مجھزباامکانات فراوان: گوشسه‌ای از 
دارایی‌های فولاد را تشکیل می‌دهند.با خر یداین 
مجموعه از همان ابتدای سر مایه گذاری می توانید 
به سود وری فکر کنید. یک باشگاه که‌هم تماشاگر 
جذب کرده.هم بازیکن می‌سازد وهم استادیوم دارد 
و هم یک برند معتبر اسیایی شده است. 


پیشنهاد دوم: سراغ خسته‌ها بروید 

همانگونه که می بینید قیمت‌باشگاه‌هادر همه 
از ۲۰ تا کمتر از ۸میلیارد. در لیگ یک از کمتر از یک تا 
بیشتر از دو میلیارد. در لیگ دواز ۵۰۰ تا کمتر از ۲۰۰ 
میلی ون تومان. قیمت خرید باشگاه کاملا به قدرت 
جانه‌زنی شما بستگی دار د امااین پیشنهاد رااز ماداشته 
عطای فوتبال رابه لقایش ببخشند. تعدادشان هم کم 
اختیار هیات‌های فوتبال هستند را بگیرید. 


پیشنهاد سوم:سود بالاو ریسک پایین در 
وواک 

اگر تازه کار هستید و قدرت ریسک کمی دارید. 
در سوپر لیگ استان‌ها تیم بخرید. سهمیه یک باشگاه 
در س وپ ر لیگ استان‌هاتقر یبا ۵ میلیون تومان است. 
بازیکنان شاغل دراین لیگ‌هاهم آماتورھستندو 
پولی بابست بازی کردن نمی گیرند؛ پس از پرداخت 
دستمزد به بازیکنان معاف هستید.یک مربی کار بلد 
و چند بازیکن جوان مستعد پیدا کنید. باصرف کمتر 
از ۰ ۵میلیون تومان می‌توانید خود راظرف سال 
به لیگ دو برسانید و قیمت باشگاه خود را دستکم تا 
۰ میلیون تومان بالا ببرید. هر جای کار که خسته 
شدید هم می توانید باضرر کمی انصراف بدهید و 
سهمیه را به یک مشتری بفروشید. 


جام جهانی فوتبال و کارهای عجیب و غریب بعضی‌ها 

درا یسام بر گزاری جام جهانی فوتبال از بعضی‌ها کارهایی عجیب وغر یب سر می زند.این کار های غیر معمول البته 
مختص به یک ملت و کشور هم نیست. بر خی معتقد نداین ناشی از «تب جام جهانی » است. تنها چند روز مانده‌به آغاز 
جام جهانی و ما چند عکس از این تب های جام جهانی را برایتان آماده کرده ایم. 

جام واتاق عمل 

درایام بر گزاری جام جهانی فوتبال از بعضی‌ها 
کارهایی عجیب وغریب سرمی‌زند.این کارهای 
نامتعارف البته مختص به یک ملت و کشورهم | 
نیست.در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان.پای فوتبال به 
اتاق عمل یک بیمارستان کود کان در شهر هامبورگ 
نیز باز شد. 


تار وپود فرش ایرانی 

فرش باف اردبیلی تمام تیم هاو گر وه‌های جام 
جهانی فوتبال ۰۱۴ ۲دربرزیل رابر روی یک تابلو 
فرش جاودانه کرده است. 


می‌تونی شوت بزنی؟ 

در جام جهانی ۲۰۰۶ آلمان, پلیس برلین دو جوان 
۶ س له را که حداقل ٩‏ توپ‌فوتبال رابا بتن پر 
کرده و در خیابان‌ها گذاشته بودند بازداشت کرد. در 
کنار توپ‌هانوشته شده‌بود:«می تونی شوت بزنی؟» 


پای سه نفر با شوت کردن این توپ‌ها که دارای وزنی 
بین ۱۰ تا ۱۵ کیلوگرم بودند زخمی شد. 
خانه جام جہانی 
تغیبر چهره‌یک خانه به ھنگام بازی‌های جام 
جهانی در المان. 


شیر جه هوادار ژاپنی 

یک ژاپتی بعد از پیروزی تیم ملی کشسورش در 
جام جهانی ۰۱۰ ۲از خوشحالی به درون رودخانه شهر 
اوزاکا شیر جه زد. 


ھا ۳ 


یپ عم عوط 


آرزوی در دست گرفتن جام 
آرزوی برباد رفته یک تماشاچی برای در دست 
گرفتن جام درب ازی فینال رقابت‌ه ای آفریقای 


بجای خروس «جنگی» 


بازی فوتبال خروس‌هابجای «خروس جنگی» 
کیہ تر مرن 


تب بدون مرز 


9 این‌ھم یک ھوادارتیم مکزیسک در جام جھانی 
+٣‏ ۲در آفریقای جنوبی. 


۰ 


ممصت آزچه 


در انسان داد 


گت است ۱ 


ادن است که او بل ایت 


نه غادت 


فر درس چە 


"ام روز بعد از ظهر مادر بز ر گم رفته تو کماءامیدی 
هم به زنده‌موندنش نیست. "و قرار شد فرداصبح 
موضوع رابه خانواده‌ی آناهیتابگوید. و کنش آنهاخیلی 
خوب و مؤدبانه بود اما حمید عصبی بود و مادربزرگ 
وقت‌نشناس خود راسرزنش می کر د. خواستیم اورا 
کهاگر هرچه زودت با آناهیت از دواج‌نکند. از غصه 
خواهد مرد.حسابی بی قرار بود. مدام به ساعتش نگاه 
می‌کرد. آخرش هم از وسط سفره‌ی ناهار بلند شد و 
رفت.دنبالش دویدم وهر چە در گوشش خواندم که 
این رفتار ازاوبعید است. گوش نکر د واز من خواست 
تنهایش بگذارم و به سوی هتل رفت. من هم ساعتی 
دربازار بجنورد گشتم وبه هتل بر گشستم. حمید بسی 
ناگوار بود. دور مج دستش پارچه‌ای خونین بسته بود. 
باورم نمی شد که حمید آلمانی که کلی‌بوداو کنفسیوس 
خوان ده خود آزاری کرده‌باشد. زود رفتم و باند و گاز 
استریل وبتادین و پماد تتراسایکلین خریدم و خواستم 
زخمش رابشویم و ببندم. اجازه نداد. با او حرف‌ها زدم. 
به گوش نگرفت.به آناهیتازنگ زدم وماجرارا گفتم 
وخواستم بیاید. حمید از این دخالت من عصبی شد و 
خواست زهتل برود. مانعش شدم.زیادنگذ شت که 
اناهیتاوبرادرش آمدند.حمید دستش رازیر ملافه 
پنهان کرد ونشان داد حالش خوب است و غمی نیست. 
بعد قرار شد غروب به خانه‌ی آنها برویم. 

دستش راپانسمان کردم ورفتیم.پدرومادر 
ای 


دلستان زند کت 


a ee VT 
۱۵ بقیه از صفحه‎ 


که اونو دیر تر بیاره تامن این وضع روجمع کنم و... 
که یک دفعه ماشین‌ها از راه رسید ند و سوگل پیاده شد 
7 ۹+ اش کل اک نو ماک 
مرتبه همه ساکت شدند. من که نمی تونستم حتی توی 
چشمای سو گلم نگاه کنم. همون مامور پلیس جلو رفت 
وهمه چیز روبه آرامی براش گفت و... یک دفعه جشن 
تبدیل شد به عزا. یک سری از مهمون‌ها بهاحسان 
فحش می دادن: بعضی‌ها نفرینش می کر دن» مادرش 
غش کرد. چند نفر دیگه حالشون بد شد و... سوگل اما 
پلک هم نز د. فقط به من خیره شده‌بود. اشک هم نریخت 
وجلو آمد و گفت: "من می دونستم پدر امن مطمئن بودم 
آن لقمه ثروتی رو که شمابا رشوه‌دادن به این واون برای 
خودتون جمع کر دید وحق هزاران نفر رو خوردید و 
تبدیلشون کردی به لقمه حرام و سر سفره‌ما گذاشتی.... 
یک روز بالاخره بابتش تاوان پس می‌دی اماای کاش 
من تاوان پس نمی‌دادم!" 

٦۹٤س‏ ۹ مان 
هم هزار تا آشناردیف کردم وهر طور بودتوی کمتر از 


وقتی که داشتیم شام می خوردیم.حالش به هم خورد 
وبه دستشویی دوید و کلی عق زد.رنگ رخسارش به 
گچ دیوار می گفت تو چه پر رنگی‌!الحن صدایش سنگین 
بود. اتاق را تاب نیاورد وبه حیاط رفت و ترانه ای زمز مه 
کرد که پر ازم رگ بود. از بس تنهانشست ون رمک 
نرمک مويه کرد. شسوهر خاله‌ی | ناهیتا دل سوزاند و 
گفت: این بنده خدا جوون خوبیه که داره تلف میشه. 
فعلاً آناهیتارو موقتاً عقدش کنیم تاوقت مناسبی بر سه 
و خونواده‌ش بتونن بیان خواستگاری. "این پيشنهاد با 
ده‌دقیقه بحث تصویب شد. خبرش رابه حمید دادیم. 
پرنده شد وسرش به بام آسمان خورد. 

مراسم عقد خیلی ساده و بی سر و صدادر محضر 
بر گزارشد.حمید در پوسته‌ی زمین که هیچ.در 
لایه‌های آسمان نیز نمی گنجید. به حساب او به بهترین 
رستوران شهر رفتیم وبریزوبپاشیافسانه‌ای کر د. 
فردایش به بازار رفتیم و برای تمام اعضای خانواده‌ی 
| ناهیتا هدیه‌های ارزنده‌ای خرید. بعد | ناهیتاراسوار 
ماشینش کرد ورفت. یک ساعت که گذ شت. جند 
منزل دورتر از بجنورد تلفن زد که آناهیتا گفته هميشه 
دلش می‌خواسته آثار باستانی شیر از رااز نزدیک ببیند. 
بنابراین طبق قانون حکم آ نچه محبوب فرماید. دار د او 
رابه شیر از می برد. 

دوهفته پس از این که به تهران بر گشتم.از آموزش 
صدایم کر دند. تلفن داشتم. پدر آناهیتابود: از دخترم 
بی‌خبرم. "دلداری‌دادم که رفتن ماه‌عسل.نگر ان‌نباشین. 
گفت: "ما همچین قراری نداشتیم ".قول دادم به خانه‌ی 
حمید بروم وپرس و جو کنم. رفتم و مادر حمید توضیح 
دادپسرش‌بیماری "مانیک "دارد.باخودم که‌فکر کر دم. 
دیدم راست می گوید: ولخر جی‌هایش, غمگین شدن و 


یه‌ماه‌بعد.طلاق دخترم‌روازاون کثافت گر فتم.الان 
هم برام مهم نیست که چند صد میلیون بابت عروسی و 
حنابندان و جهیزیه و آن پاتختی لعنتی خرج کردم. 
الان حاضرم همه دارائیم روبدم وبازن ودخترم 
برم داخل یک چادر وسط بیابون زند گی کنم اما سو گلم 
حرف بزنه... اقای سعادتی مانند یک بچه به هق هق 
افتاد و اشک ریزان ادامه داد: از اون روز تا حالا سوگل 
از خونه بیرون نمیره حتی از اتاقش هم خارج نمیشه. 
وقتی من و مادرش رو می‌بینه فقط از روی ادب سلام 
٤‏ پ ھ2 کا ےی کال 
همه‌ شون خورشید سیاهه و آب دریا سرخه و چهره 
من که هنوز مبهوت این زند گینامه بودم. سکوت 
کردم و آقای سعاد تی جمله آخرش را گفت: حالا پاسخ 
سوال‌اولت رومیدم.درست میگی.این ویلاو چندین 
زمین و چندین پاساڑ ودههامیلیارد تومان ثروتی که 
دارم. ارث پدری نیست. پدر من یک لبوفروش ساده 
بودامامن که نمی‌خواستم مثل اون بشم ودوست داشتم 
ثروتمند باشم.از ۱ ۲سالگی شروع کردم به کار اماخیلی 
زود یاد گرفتم اگر می خوام به اون بالا بالاها برسم. باید 


گج 0 
8۹4 س رطا مات ضل ارو ۳٣۸‏ 


شادشدنھای پی در پی‌اش»عاشق شدن ناگھانی اش:و 
خودآزاری و حالت‌های دیگرش, راست به مانیکی‌ها 
می‌خورد. مادرش می گفت از ازدواج حمیدبی خبر 
است.و گفت: یه هفته پیش اومدوباعجلەوسایل شو 
جمع کرد وب رگشت آلمان . کوشش مابرای تماس 
گرفتن با حمید یا پیدا کر دن آناهیتا بیهوده‌بود. حمید به 
هیچ تلفنی جواب نمی داد. پلیس وبیمارستان‌ها و جاهای 
نمی‌دانستیم چه کنیم. وسرانجام. روزی که از آسمان, 
کوره‌ی آهنگر خانه می‌بارید. از آناهیتانامه‌ای دردناک 
آمد. عقدنامه‌ی کاغذیش هم در پاکت بود که پاره شده 
بود. از آن نامه فهمیدیم حمید اورا به شیراز برده ویک 
هفته بابهتر ین شادی‌هاز ند گی کر ده‌اند. صبح روز هشتم 
به آناهیتا گفته توهم مثل همه‌ی دخترهایی هستی که 
مرازود خسته می کنند. و مهر یهاش را داده و عقدنامه را 
پاره کر ده و رفته. و آناهیتا که عشق حمید راباور کرده 
بوده.غیر ازاین که قلبش پاره‌پاره می‌شود.شرمش 
می‌آید به خانه اش بر گر دد ناچار می‌خواهد آن‌قدر در 
جاده‌های سرنوشتش بدود تااز پا بیفتد. آخر نامه‌اش 
نوشته بود: آمن گلب رگ خشکیده‌ای شدم که لای کتابی 
١٤٤١٦4 ۱‏ ۱ 
نشنیدیم. آخرهای‌سال ۹ که داشتم برای نوشتن رمان 
"خاکی نشینان یادداشت برمی‌داشتم. آناهیتا را دیدم 
که در خیابان راه‌پیماء روبه‌روی خیابان خاکی. استریت 
واکر "آشده‌بود.رویم راپوشاندم‌ورفتم. وسه‌سال 
بعد که حمید آلمان رادر حجره‌ی اسلام‌نظری ‏ گلیم 
فروش دیدم وماجرای آناهیتا رابرایش تعریف کردم. 
شانه‌ای بالا انداخت و گفت: من مسوول سرنوشت 
دیگران نیستم." 


همه روزیر پام له کنم. شسروع کردم به شارلاتان بازی. 
سر مردم کلاه می گذاشتم. جنس بنجل رو جای جنس 
درجهیسک می‌فروختم. هر کس که چک بهم می دادو 
نقد نمی شد. زند گیش رونابود می کرد م» با رشوه و هزار 
تادوزو کلک برای خودم این امپراتوری کوچک رو 
ساختم‌اما...اماای کاش‌تاوان‌این کٹافتکاری‌هار وخودم 
می‌دادم...ای کاش می مرد م واین سرنوشت نصیب 
سو گل نمی شد که حالا حتی خجالت بکشم به صورتش 
نگاه بندازم! همه اینها رو نوشتم تا شاید دخترم بخونه و 
دلش به حالم بسوزه و منو ببخشه! 

اقای سعادتی تا جلو در خانەاش بدرقه‌ام کرد وبا 
هم خداحافظی کر دیم وراه‌افتادیم. در بین راه فقط به ان 
لحظه‌ای فکر می کر دم که اسکندردر کمد راباز کردەو... 
نزدیک خانه که رسیدیم.راننده‌هالیوودی و ترسناک 
آقای سعادتی بالاخره به حرف آمد و پرسید: "همه 
اینھاروچاپ می کنی؟" سری تکان دادم و گفتم: همه 
رو جاپ می‌کنم. او هم سر تکان داد و گفت: "خوبه... 
همین دنیاست!" 

از ماشین پیاده شدم و آقای راننده که حالا در نظرم 
ترسناک نبود. در تاریکی انتهای کوچه گم شد! 


/ پیغامهای روشنایی 


ہے ۱ 
از:د کتر نوبد خدادوست 


ردن م5۵ ۰.5( 


در گیر چند ماجرای‌همزمان شدہاید البته نه 
آن چیزهایی که شما را به زانو در آورد. اما حداقل 
تا مدت‌ها می‌تواند ذهنتان را با خود همراه کند. در 
مورد کاری که می‌خواهید انجام دهید. ولی شرایط 
اجازه‌اش را نمی دهد هم توصیه من این است که 
وقتی نیت شما خیر بوده نیاز به نگرانی نیست. مگر 
این که جز این باشد که در مورد شماخیلی ان را 


0ت یں 0 ہچ بت 
ردیبهلت و۰۹ 2۰ ۲۵ 
یک تنه در مقابل مشکلاتی قد علم کر ده‌اید 


که یکی از آن‌ها به تنهایی می تواند انسانی راویران 
کند.اما می‌بینید که وقتی قدرت ویژه شمابه کار 
می افتد بدترین چیزهای دنیا هم به بهترین چیزها 
تبدیل می‌شوند. اگر دلتان با خدا باشد. 
در مورد بزر گترین نگرانی‌تان هم قول می‌دهم 
وقتی تااینجای کار رالنگ نمانده‌اید.از این پس هم 
به مشکلی برنخواهید خورد مگر این که خودتان 
را گم کنید! 
سوج 6 ۳۳ 
داد په 6.0 
یک نفر می گفت من می‌توانم تمام دنیا را تغییر 
دهم وهمه چیز رازیر ورو کنم. اگر بخواهم و 
این یک نفر شما بودید. ولی حالا می بینم که یک 
موضوع وقتی در کنار موضوع دوم قرار می گیرد 
دچار تزلزل می‌شوید و همه رش شته‌های ذهنتان 
پنبه می شود در حالی که می توانید با کمی تأمل 
ودوراندیشی کاری کارستان کنید. اماوقتی در 
موضع ضعف قرار می گیرید می بینید که همه 


خودتان باشید! 
یب O‏ 1 0 


انتظار واژه تلخی نیست اتفاقاً بسیار هم شیرین 
است اگر دلیل منتظر بودن به ارزش مورد نظر 
رسیده باشد. شما هم فکر نکنید که در حال انجام 
یک کار خاصی هستید. بلکه شما تنها دارید کاری را 
انجام می دھید که وجدانتان می گوید و همین گونه 
است که وجدان‌های بیدار هیچگاه نمی‌خوابند! 

پس به خودتان بیایید و بپذیرید که به‌اين 
ساد گی هم می شود خندید و زند گی کرد اگر تو کل 
به حضرت دوست و مهر انسانی باشد! 


i ۰,0 ح۴‎ 


مرت 


مرداد 


یک کار جالب و ماند گار راانجام داده‌اید کاری 
که خود تان هم اصلاً فکرش رانمی کر دید که تااین 
حد بتواند کارساز باشد.اماشد و خدای راشکر 
که توانستید کمی آرام بگیرید البته بپذیرید که 
آرامش خیلی با شما سنخیت ندارد و انرژی شما 
ھمیشے و در همه حال طلایی است اگر آن را در 
جهتی که بای د به کار بگیرید نه جهتی که فقط 
شمافکر می کنید باید باشد ودیگران اینچنین 
نمی ‌اندیشند. 


انا 
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عاشقانه و دلشاد پیش می‌روید ومی‌جنگید وبه 
تلخی‌های روز گار می خندید شاید روزگار هم به 
شما لبخند بزند. ولی از انجا که به حضرت دوست 
اعتقاد قلبی دار ید بسیاری از مسائل همین طور که 
می خواهید می شود هر چند که در طول این مسیر 
سختو و تلخی صف کشیده باشد. 
فقط در مورد زودرنجی باید کمی توجه بیشتر 
داشته باشید چرا که وقتی در مقابل روز گار 
می‌اد یستید. همه چیز می تواند برایتان ساده شود 


اگر بخواهید! 
مر 0 94 


اضطر اب و نگرانی چه از نوع کوچک آن و چه 
ازنوع بز رگ وتعیین کننده‌اش نباید بتواند شما 


0 
e 


رااز مسیر شاد کامی منحرف کند و در خودتان 
فرو ببرد. 

در مواقع شاد کامی هم نبای د او رااز خاطر دور 
نسازید. در مورد سال ذهنی تان هم همین که 
تلاش کرده‌اید وبه "او" ت وکل دارید کافیست.باقی 
ماجرارادست به زیر چانه بزنید و تماشا کنید! 


یم 
6 

انسانی این چنین مهربان و با انضباط نباید 
بگذارد کارهایش به‌هم گره‌بخورد طوری که هر 
ذهنی از حل ماجرا باز بماند. 
قطعی درباره‌اش کرد چرا که هیچ چیز قطعی 
نیست جز عشق به پر ورد گار و مهری که او دارد 

می‌دانم که در شرایط دودلی شدیدی قرار 
گرفته‌ای د و فکر می کنید همه درها بسته اما 
یقین داشته باشید که وقتی قفل‌هست. کلید هم 


با م6" 


هست! 


۶ ات کی 


ت١‏ ° ۹( 
اذ ۸2۰۰0۰۵0 
نیستءیانمی بینیدویااین که در بخش همراهی دل با 
مشکل روبروھستید که امیدوارم با کمی تفکر بیشتر 
واعتماد بتوانید مسیر را باز کنید و نگذارید گلایەھا 
این گونه بمانند و تعیین کنندہ شسوند در حالی که 
شما می توانید بمانید و تعیین کنید و لبخند بزنید که 

همیشه انجام کارهای سخت دلچسبتر است! 


5 کر 
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یک نگرانی کهنه دوباره‌جان گر فته است. 
موضوعی که خود تان هم می‌دانید خیلی تلاش‌های 
شسمانمی‌تواند آن راتغییر دهد وبر کس کیہ 
به گذر زمان و توکل به حضرت دوست کلید این 
قفل قدیمی است.در مورد موضوعی که پیش 
آمد هم شما می توانستید. خیلی قاطعانه‌تر بر خور د 
کنید.می‌توانستید متفاوت باشید. امادیدید که 
گاهی فشارها را به ساد گی نمی شود تحت کنترل 
در آورد و گاهی باید با آن‌ها کنار آمد تادر فرصتی 
طولانی تر بتوان بر آن تسلط یافت.هاله قر مز 
پیرآمون شما خبر خوشی است نه بد. 


بهمن م۲۵ 


خیلی باقبل تفاوت کرده‌اید و این یعنی می توانید 
همزمان‌بارشد جسمی تان.رشد ذهنی راهم همراه 
بیاورید و خیالتان درباره اینده کمی آسوده‌تر شود. 
البته صحبت کردن در مورد آسود گی درست در 
روزهایی که در گیر یک مشکل نه چندان جدی 
ذهنی شده‌اید هم کار ساده‌ای نیست. اما دیدید که 
در این موضوع چقدر خوب ومتفاوت عمل کردید. 
هرچند که خیلی‌ها بگویند این گونه نبود! در مورد 
فردمقابل هم خیلی نگران تباش ید چون کسی که 
ساده می‌خندد. ساده هم گریه می کند. 


ت 6 


= 
9 o 


ECELE 
شرایط خوبی راپیش رویتان خواهید دید چون‎ 

موضوع خیلی با آن چیزی که شما می‌اند یشید 
تفاوت می کند و همچنان که تعیین کننده نیست 
اگر از سمت شما اشتباهی صورت گیرد. خیلی 
تأثیر منفی خواهد گذاشت. دوست خوبم! ماده 
اصلی بدن انسان اب است و آب تحت تاثیر کلام 
است و می تواند با کوچکترین واژه‌ای تغییر شکل 
بدهد و درست در همین شرایط است که می‌تواند 
تغییرات اساسی راهم در جسم شما ایجاد کند. 
پس» هم منطقی باشید و هم آرام بگیرید. همین! 


ماندر تادد دار 


د انجه 


که دار جم فک ہی کنیم. در 


حالیکه 


۹۹ 


سته دو اند 


ده 


چیب هایی حستیم که ندار یم 


و بنهاور 
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۲۳۵ ۸۱۲1110 of tho 
Islamic Republic of Iran 


تهزان- خابان ولی عجر - حتب سنا افرطا - له سوم ب 
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۶ ژ-وسسسے اطلاعات بش نا رو ۳۹۰۸ 


پیام از شما جاپ از ما 


زیرنظر:شیماملکی عع 


نوشتن نام فامیلی‌الزامی‌است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفا از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


*#دوست عزیزمان سارا قنبری - گلپایگان»ای اسوه عشق و محبت طلوع زیبای 
زند گیت بی‌غروب. بیستم خر داد ماه‌سالر وز تولدت رابا هزاران سبد گل یاس 
جشن می گیریم آناهیتا و آرمیتا نادری فراهانی-تهران 
۶ سید جواد. داماد عزیز و دختر نازم. راحله جان.قدم نورسیده‌تان (امیر محمد) 
به شما دو شاخه گل زیبا مبارک باشد. دوستتان داریم 
پدر و مادر رضا راکی و فاطمه معتمدی -تهران 
خانم زیباعرب» یک بهار. یک تابستان. یک پاییز و یک زمستان را دیدید پس 
از این همه ایام این هستی تکراری است. جز مهر بانی. ۵ خرداد سالروز تولدت 
مبارک ملک واهب. مونس عرب و حسین بخشی 
جناب آقای سید غلامر ضا حسینی, انتخاب شایسته شما برای بازی در فیلم 
دادستانی شهید گمنام در استان اصفهان را تبریک گفته» برای شما ادامه موفقیتت 
از خدای بزرگ خواستاریم 
مسعود آمیری -مهدی علیشاهی-علی کد خدایی -خانم ملک راهب -مهتاب عرب 
-اصفهان 
صناخانم دختر نازم:تولد اسرنا کوچولو" برای شما و همسر گرامیتان 
(محمدرضا) مبار ک باشد. دوستتان می‌داریم. گلهای زند گی ما هميشه در سایه 
الهی شاد و موفق و سلامت باشید 
پدر و مادر امیرعلی و مهتاب نعمت پور -قائمشھر 
عسل عزیزم.تاریخ تولد بهانه‌ای است تا فراموش نکنی آمدنت راء دوستت 
دارم ۱۹ خرداد تولدت مبارک سارا محمدی شهر جدید هشتکرد 
#محسن عزیزم, پسر گلم ٩‏ | خرداد هجدهمین سالروز تولدت مبارک. 
پدرت حمیدرضا چالاکی -رامسر 
##نادر عزیزم» همسر خوبم» ۱ ۲ خرداد دومین سالروز پیوند قلبهایمان را به شما 
همسر مهربان تبریک می گویم, دوستت دارم 


دوستت دارم 


همسرت ناهید رئوفی -شیراز 
۶ صمد جان, همسر خوبم. ۲ ۲ خر داد د ومین سال احداث شر کت و موفقیتت در 
امر کار و کوشش را می‌ستایم و به شما همسر فدا کار تبریک می گویم 
همسرت زهرا نبوی-اردبیل 
۶ پدر ومادر مهربان»نمی دانم با کدامین واژه‌ها از شمادوفرشته‌الهی تشکر و 
قدردانی کنم. دوستتان می‌دارم‌ای خوبان روی زمین 
دخترت فرشته محبوب -تهران 
##نسیم جان, خاله مهربان.تولد نورسیده‌تان (امیرحسین) را به شما و همسر 
گرامیت (امیرمحمد) تبریک و تهنیت می گویم 
خواهرزاده ات نسترن شریعت-قوچان 
گا سهیلای مهربان, خواهر عزیسزم۰ ۲۴ خرداد اولین سالر وز ازدواجتان با آقا 
یوسف را تبریک می گوییم, دوستتان داریم 
برادرت رضا محسنی و خواهرت نر گس -قوچان 
عمو جان وزن عموی مهربان.بابت رجعت شمااز مکه وباز گشت به آغوش 
خانواده محترمتان که در کمال صحت و سلامت بوده خدای بز رگ راشکر و 
سپاسگزاری می کنیم 
برادرزاده‌ات مریم و مهناز پیر کوه -کوهبنان 
۶ امیسر عباس عزیزم. کمترین آرزویمان برایت این است. هر گز باچشمان 
مهربانت نامهربانی روز گار را نبینی؛ ۱۸ خرداد تولدت مبارک 
پدربزرگ و مادربزرگت زلیخا سلطانی -اسلامشهر 


مم ۰ : ۲ 5 
٭مھدی جان,دوازدہ خر داد را گرامی می داریم واین روز باشکوه و جشن و سرور 
زند گیت رابه شما و همسر گرامیت تبریک گفته واز خداوند تبارک و تعالی آرزوی 
خوشبختی و موفقیت و سلامتی شما زوج مهربان را خواستاریم 
خانواده دانش اندوز -مارلیک 
س بحان و سحر من ۲۴ خر داد ششمین سالروز تولد تان را بادوازده سبد گل به 
پدر جان و مادربزرگتان سمیرا حقجو -رودسر 
۶ رعناخانم دوست عزیزم.۱ ۲ خرداد اولین سالر وز ازدواجتان با احسان عزیز 
(پسرعموی مهربانم) تبریک می گویم دوستت ستایش ملک -زنجان 
؟٭ محمود جان, آن روز که همدیگر رايافتیم یافتنمان هنر نبود.هنر آن است که 
همدیگر را گم نکنیم ۲۵ خرداد تولدت مبا رک همسرت لیلی سجودی-اهواز 
همسر خوبم آقا رسول,زند گی تعداد نفس نیست تعداد لبخند کسی هست که 
دوستش داری پس بخند تا زند گی کنیم ۱ خرداد تولدت مبارک 
همسرت شیفته پازوک-آبادان 
مہ تم 
۴سیمین جان. کلامت بھترین اثبات عشق است و با تو بودن ھمیشه آرزوی من. 
دومین سالروز یکی شدنمان مبارک همسرت موسی سبزوار -دامغان 
۶ شهناز جان.ستایش می کنم خداوند را که همیشه دوستش دارم اوهدیه 
گرانبهایی به من ارزانی داشته است دلبندم دوستت دارم 
همسرت شاپور کوچه ور -نیشابور 
۶ کتایون من همسر مهربانم۸۰ ۲ خر داد بیست ونهمین سالر وز میلادت رابا 


تقدیم یک سبد گل رز تبریک می گویم دوستت دارم 

همسرت میثاق سمیر-تهران 
همسر نازم عسکر جان,با تو به اوج می رسم وبی تو هیچم. دوستت دارم دومین 
سالر وز یکی شدنمان مبارک همسرت فرخندہ کریمی-رشت 


*#دختر گلم ربابه جان.میلاد تو معراج دستهای من است.خداراسپاس می گویم, 
تولدت مبارک دختر نازم پدرت اکبر یزدانی خو-همدان 
۶ آقا جواد خوبم همسر مهربانم.با تقدیم ۲۳ شاخه گل به مناسبت بیست و 
سومین سالروز میلادت و اولین سار وز ازدواجمان رابه شما گل زند گیم تبریک 
می گویم همسرت شقایق سراج-ابهر 
قامحسن و معصومه خانم گل,قدم نورسیده‌تان مبارک امیدوارم این شاخه 
گل زیبا خیر و بر کت زند گیتان راافزون کند 
۱ عمو مهران و زن‌عمو آذر و نازنین کوچولو -کرج 
گرانبهایی به من داده‌است. فدا کار زند گیم دوستت دارم. ٩‏ خرداد میلادت 
مبارک 

همسرت شهره اصغر پناه-زنجان 


ربروید 


شکلبای پنہان در تصویر 
گلبای بباری 
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3 ارو و۳٩‏ اطلاعات ل دپ سے 


< جه‌انی ستار دای است که فقط 


دکار در آسمان عم طلوع ہی 


کند 


زود ت 


الاعات سک سا رو ۳۹۰۸ 


سے وش پار | 


از کے اتس سے لسم ےم 

لوگ با مض 

الوا E‏ شیبالی 

را لا سے وروی هت | لاق ھک 8 
زان سنا فاع ققق 


۳ شستیار , سح ستهر ج چ 
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سے م و اج 
اک لاا رت درا ووو ا ست 


بانکداری مجازی بانک پاسارگاد 


7 انتفال وجه بین بانگی € خسدمات کارت اعنباری 
> افتتاح انواع حساب‌ها 7 خسدمات جک 
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نک سای غمووں ٢١٠٢٣١٠٢ ء٤+ف 3 al EFE‏ 
به انتخاب موسسه The 83٦۷٥۳‏ 
بانک برتر جمهوری اسلامی ایران در زمینه بانکداری اسلامی در سال ۲+۱۴ 


فرکرمشاو رو وافڈائع یساشی: wb ۰۲۱-۸۲ ۸۱ ۸۲ ۸٩‏ 


